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 سرمقاله

 هوشنگ رستمی

های کشور همواره بستری مناسب برای دانشجویان بوده که بتوانند به کمک اساتید خود دانشجویی دانشگاه-علمی نشریات 

های خود را عرصه تحقیق و پژوهش بردارند و در این حوزه با تنظیم مقالات مروری و ترجمه مقالات مهم از نخستین گام

آموزشی ایفای نقش کنند. ترجمه و تنظیم مقالات مروری و انتشار آنها  های نظران هر رشته به عنوان بازوی همراه گروهصاحب

برداری محققان و دانشجویان باشد و در آرشیو کتابخانه منبعی معتبر برای مراجعه و بهره تواند خود به عنواندر این نشریات می

ر زمینه ات داین نشری تأثیرگذارکند. جایگاه مهم و فا در آینده نقش پررنگی ای یاندانشجوها برای استفاده و راهنما برای دانشگاه

کیدات فراوان اساتید آنچنان که شایسته و بایسته است درک نشده و همواره در نگاه دانشجویان به رغم تأعلمی و آموزشی علی

ضای تحقیق ز فشود و این نگاه  خود زنگ خطری است که سبب دور شدن دانشجویان اعنوان یک فعالیت دانشجویی نگریسته می

گیر جامعه علمی کشور خواهد شد. امید است با کمک و همراهی و پژوهش در دانشگاه خواهد شد و صدمات آن در آینده دامن

اساتید دلسوز این نگاه از میان دانشجویان پاک شود و دانشجویان بتوانند به درستی با نشریات علمی ارتباط برقرار کرده و در 

 های مقالات کاربردی و انتشار آنها در این مجلات راه خود برای ورود به دنیای پژوهش هموار سازند.و ترجمه یقاتیتحقهای زمینه

شناسی کهن بوم به ثمر نشست و امید است که اساتید محققان هارمین شماره نشریه تخصصی باستانبه یاری خداوند متعال چ

وقفه ای در آرشیو نباشد! بدون شک این مهم بدون تلاش بینسخه صرفا  د و دانشجویان بتوانند بهره کافی را از این شماره ببرن

د را های خودستی آخرین زحمات پژوهشی و ترجمهمحققان و دانشجویان که با گشاده اعضای نشریه، راهنمایی اساتید گرامی و

ه عزیزانی که در تمام مراحل کمک حال ما بودند بنماید از یکایک نبود، در اینجا ضروری می پذیرامکاندر اختیار نشریه گذاشتند 

 مقالاتوقفه ایشان در ویرایش و ارسال امیرکلایی که تلاش بی ویژه جناب آقای سید کمال اسدی و سرکار خانم هانیه حسین نیا

 . طلبد کمال تشکر و قدردانی را دارمهای جدی جهت انتشار مجله که همت مضاعفی را میبرای داوران و پیگیری
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 رانیدر ا ایرشتهمیانعلوم  تیوضع شناسیآسیب

 1زاده ساداتیجواد حسین

 بخش اول: 

اسی شنجامعه باستان"چندی پیش، بحثی در تالار عمومی 

در  ایرشتهدر خصوص اقبال و اشتیاق به علوم میان "ایران

شناسی طرح شد که با شرکت برخی دوستان و باستان

همکارانِ دیگر به گرمی گرایید )برای آگاهی بیشتر بنگرید به 

گزارش سرکار خانم سمیه اسدی تشویق در تالار عموی 

ای شد تا (. این بحث بهانه1392ماه دی 10جامعه در تاریخ 

رت صونی ذهنی را که چند سالی با بنده همراه است، بهنگرا

در اینجا بیان نمایم. این نگرانی نخستین بار در  "یادداشت"

پزشکی تهران هنگام خ. در آزمایشگاه ژنتیک  1396سال 

ام که در حوزه نامه دکتریهایی پیرامون پایانانجام آزمایش

ن پرسش خستیشناسی بود، در ذهنم ایجاد شد. نباستانژنتیک

 در این زمینه این است که؛

ایِ مرتبط با رشتهبراستی وظیفه انجام مطالعات میان

شناسی بر عهده و در صلاحیت چه کس یا کسانی باستان

ناس شتر، آیا کسی که باستانتر و درستاست؟ به بیانی دقیق

توانایی و زمینه لازم   -توجه به درجه آموزشی ویبی -است

شناسی ای مرتبط با باستانرشتهحوزه علوم میان برای ورود به

 گونه مطالعات را دارد یا نه؟و انجام این

پاسخ بنده که برآمده از تجربیات شخصی، گفتگو و رایزنی 

ر شناس و نیز متخصصان دبا برخی همکاران، دوستان باستان

                                                           
 شناسی ایرانمدیره انجمن علمی باستان شناسی دانشگاه کاشان و عضو هیئتاستادیار گروه باستان 1
 Benson, Thomas C. "Five arguments against interdisciplinary studies." Issues in Integrativeبرای مثال بنگرید به  2

Studies 1 (1982): 38-48 
 جای ژنتیک،  هر رشته دیگری را عنوان کرد. توان بهبه خاطر تجربه شخصی، دانش ژنتیک را عنوان کردم و قطعا  می  3
نظر شود و صاحبدر اینجا مراد از موفقیت آن است که فرد در حوزه پژوهشی پیش روی خود به آن اندازه از دانش و رشد علمی دست یابد که نخست در آن حوزه  4

 ای بیندیشد.های پیش روی چارهدیگر اینکه بتواند درباره مشکلات و پرسش

ای و چه رشتهبرخی علوم دیگر )چه متخصصان علوم میان

انان( و ددانان و شیمیدانان، فیزیکد ژنتیکعلوم مستقل مانن

و مجلات  6ها، مقالاتهمچنین جستجو در برخی یادداشت

  - بحث و گفتگو هم است که البته کاملا  قابل –مرتبط بود 

باشد و ادامه این یادداشت توضیح این است که چرا می نه

 هنپاسخ این پرسش کلیدی از نگاه نگارنده این یادداشت، 

 است.

برای این چرایی دو علت عمده در ذهن نگارنده وجود دارد 

توانند نگاه هستند می و احتمالا  دوستانی که با نگارنده هم –

ه که آن را ب -یفزایندبهای دیگری را نیز به این علل علت

م. کنکمک مثالی برای دوستان و همکاران گرامی بیان می

ناسی دانشجویی را در نظر بگیرید که مقطع کارش

شناسی را به پایان رسانده و با سختی فراوان در مقطع باستان

پذیرفته شده و هدف او از  3کارشناسیِ ارشد رشته ژنتیک

پذیرش آن همه سختی و دشواری، انجام مطالعات 

شناسی و کمک به دریافت و ای در حوزه باستانرشتهمیان

سایر  این دانشجو از 4فهم ما از گذشته است. احتمال موفقیت

شناسی و ژنتیک( به دو سبب افراد در آن دو حوزه )باستان

 کمتر است:
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واحد درسیِ  155نخست اینکه این دانشجو از بیش از  

های کارشناسیِ ارشد وی در که همکلاسی 1تخصصی تقریبا 

 اند، محروم بوده ومقطع کارشناسی در رشته ژنتیک گذرانده

اثرگذار خواهد بود. دیگر این مهم بر فهم و دریافت وی آشکارا 

شناسی اینکه این دانشجو در مقطع کارشناسی در رشته باستان

نیز فقط با مبانی، مقدمات و کلیات این رشته آشنا شده و با 

که معمولا  در های کلیدی آنمسائل، موضوعات و پرسش

شوند، هیچ آشنایی ندارد. از مقاطع بالاتر تحصیلی مطرح می

پرسش یا موضوع مشخص و دقیقی وجود رو در ذهن او این

 ندارد که بخواهد آن را دنبال کند.

شناختی، های روشدوم اینکه؛ امروزه در سایه پیشرفت

شدت تخصصی شده و به همین سبب بیشتر  علوم به عرصه

هایی هستند و علوم پس از مقطع کارشناسی دارای گرایش

بند. یاخصص میها تافراد معمولا  تنها در یکی از این گرایش

شناسی دارای سه گرایش برای نمونه، در ایران رشته باستان

از تاریخ، تاریخی و اسلامی است که هر یک نیز اصلی پیش 

که  شوند. حال باید پرسیدتر تقسیم میهای تخصصیبه حوزه

ای رشتهشناسیِ مشتاق به مطالعات میاناین دانشجوی باستان

شناسی و چه در ت )چه در باستانیک از این موضوعا به کدام

تواند پرسشی را طرح و ژنتیک( آگاهی و اشراف دارد و می

ال اقبگرهی را بگشاید؟ از این روی اگر این دانشجوی خوش

و کوشا باشد، تبدیل به تکنیسینی معمولی در رشته جدید خود 

-یمشود که پیوند ن)ژنتیک، زیست، شیمی، فیزیک و ...( می

خت شناسی( دارد و اگر هم بپیشین خود )باستانبندی با رشته 

یار او نباشد و کوششی ننماید، به خیل سایر دوستان از اینجا 

 شود.رانده و از آنجا مانده افزوده خواهد 

ه آل و آرمانی بود وگرنای ایدهنمونه تقریبا البته این مثال 

 زدر واقع وضع بدتر از این نیز خواهد بود؛ آنگاه که بسیاری ا

شناسی نه پس از پایان دوره کارشناسی، دانشجویان باستان

و گهگاه حتی در دوره  ارشد یکارشناسکه در پایان دوران 

قطاران( فیلشان یاد دکتری )چون بنده و برخی دیگر از هم

                                                           

نظر شود و صاحبدر اینجا مراد از موفقیت آن است که فرد در حوزه پژوهشی پیش روی خود به آن اندازه از دانش و رشد علمی دست یابد که نخست در آن حوزه 1 
 ای بیندیشد.روی چاره های پیشدیگر اینکه بتواند درباره مشکلات و پرسش

مر شوند، کمند میعلاقه "علوم تازه"هندوستان کرده، به این 

ور توان تصسانی مینهند. به آهمت بسته و در این راه گام می

 تر و غمبارتر از گروهکرد معمولا  حکایت این دوستان تراژیک

نامه نخست است چرا که این گروه پس از پایان پایان

شناسان به کارشناسیِ ارشد یا دکتری، به نادرستی نزد باستان

البته   -ای شناخته شده رشتهعنوان متخصص فلان علم میان

ا  نمایانند که واقعای میگونهتان بهگهگاه نیز خود این دوس

که تر آنکنند. غریبو کار در این زمینه را آغاز می -اندچنین

برخی از این دوستان حتی به این نیز بسنده ننموده، ردای 

ها را نیز به تن خود آراسته دیده، کارگاه و استادی این حوزه

ی اکنند و برخی نهادهکلاس و نشست و سخنرانی برگزار می

خبر نیز دست همکاری جا بیدولتی و غیردولتیِ از همه

کنند! تو خود حدیث مفصل بخوان از این شان دراز میبسوی

 مُجمل ...

از انصاف دور است اگر بیان نکنیم که متخصصانی نیز وجود 

دارند که حتی از مقاطع بالاتر چون دکتری، شروع به آموختن 

اند. با این همه باید به ای جدید کرده و موفق هم بودهشاخه

نه اینکه  –یاد داشت که این افراد بیشتر استثناهایی هستند 

-که در اثر عوامل گوناگون به چنین موفقیت -استثنایی باشند

اساس و روال معمول همان است  وگرنهاند هایی دست یافته

 که بدان اشارت رفت.

ش کنون پرساچنانچه روال و علل پیش گفته درست باشد، 

شود که چه کسی صلاحیت ورود به علوم دیگری طرح می

 ای را دارد؟رشتهمیان

توان از مصداق کمک گرفت تا به مقصود در اینجا نیز می

برسیم. منظور از مصداق، نگریستن و بررسی افراد موفق و 

مسیر این افراد در نائل شدن به این توفیق است. نگاهی به 

ی شناسی مرتبط با باستانارشتهافراد موفق در علوم میان

کند دهد که کفه ترازو به سود کسانی سنگینی مینشان می

های علمی دیگر تخصص یافته که نخست در یکی از شاخه

سوی موضوعات و رفته مسیر پژوهش خویش را بهو رفته



 

 شناسی دانشگاه مازندراندانشجوی باستان -دو فصلنامه تخصصی انجمن علمی  ومب  کهن  

6 

ال
س

 
وم
س

ره 
ما
 ش
،

رم
ها
چ

 ،
ن 
ستا

زم
 و 
ییز
پا

9
13

9
 

ان
در
ازن
ه م

گا
نش
 دا
سی

شنا
ن 
ستا

 با
می

 عل
من

نج
، ا

 

اند؛ سردمدارانی چون شناختی هدایت کردهمسائل باستان

در  6ملیندا زِدر زیستی،شناسیدر انسان 1ویلیام بَس

شناسی و باستاندر ژنتیک 3شناسی و سوانته پابوجانورباستان

سنجی و در ایران نیز کسانی چون در باستان 4مارک پولارد

شناسی، مهران مقصودی و مرجان مشکور در جانورباستان

شناسی، محمد لامعی، فرانک اقلیممرتضی جمالی در دیرین

سنجی، نیما نظافتی در باستان بحرالعلومی، محمدامین امامی و

 زیستی، المیرا مهندسان وشناسیحامد وحدتی نسب در انسان

 شناسی، کوروش محمدخانیباستانفرناز بروشکی در ژنتیک

و بابک امینی در ژئوفیزیک، سامان حیدری در 

شناسی و سایر همکاران موفق، همگی کسانی باستانزمین

 شان را درو علمی مقاطع تحصیلی کلیبههستند که یا 

شناسی گذرانده و یا از همان آغاز تحصیل، ای جز باستانشاخه

ای مرتبط با رشتهمطالعاتشان را به حوزه علوم میان

شناسی معطوف کرده و طی تحصیل و پژوهش اشراف باستان

اند. اما اگر نگاهی کاملی هم به موضوع و هم به روش یافته

ه کمتری را سراغ داریم )نه اینک ، افرادبیفکنیمطرف میز به آن

اصلا  نداشته باشیم( که پس از گذراندن مقاطع کارشناسی و 

ای رشتهشناسی به یکی از علوم میانکارشناسیِ ارشد باستان

گام نهاده و موفقیتی به دست آورده باشند. شاهد این ادعا هم 

 هایی است که ردهای فراوانی از ابتر ماندن چنین تلاشمثال

های دوره کارشناسی نامهتوان در پایانویژه میها را بهی آنپا

های گوناگون ایران در دهه شناسی در دانشگاهارشد باستان

 اخیر دید.

                                                           
1 William Bass 
2 Melinda Zeder 
3 Sevante Paabo 
4 Mark Pollard 
5 Scientific به معنای اثباتی یا اثباتگرایانه بودن : 
6 Hermeneutic 
7 Dialectical 

 Experimentو آزمون و تجربه  Observationشناسی و فلسفه علم است که بر مشاهده البته باید اشاره کرد که در اینجا منظور از روش علمی آن روشی در شناخت8 
 Scientificهای علمی روش های تفسیری یا دیالکتیکی بدان خاطر جزوبندی قواعد حرکت در جهان است. روشاستوار است که نقطه عطف آن کار نیوتن در صورت

ری های تفسیگذرد و به همین سبب مراد از علمی نبودنِ روشها روش رسیدن به شناخت، از مسیر آزمون و تجربه نمیشوند که در آنمحسوب نمی Positiveیا اثباتی 
مسیر  های علمی هستند و روش وها روشی مستقل و متفاوت از روشآن اند بلکه بدان معناست کههای علمیتر از روشارزشها کمو دیالکتیکی این نیست که این روش

 کند.شناسی به درک این دوگانگی کمک میهای حوزه فلسفه علم و معرفتنگاهی به کتاب های علمی متفاوت است.ها با روشرسیدن به واقعیت در آن

 د که در اینجا مجال بحث آن نیست.حل احتمالی آن نیز نظری وجود داردر مورد چرایی این وضعیت و راه9 

علت این اقبال و  حال اگر شرایط واقعا  چنین است، پس

ع شناسی )و درمجموای در باستانرشتهاشتیاق به علوم میان

 ست؟در علوم اجتماعی و انسانی( چی

رسد که یکی در اینجا نیز دو علت به نظر نگارنده می

تر است. علت آشکار این اقبال به علوم تر و دیگری نهانآشکار

 0های علمیتر بودن روشتر و قطعیای، دقیقرشتهمیان

در علوم اجتماعی و انسانی  غیرعلمیهای نسبت به روش

و شناخت در فهم 8(3یا دیالکتیکی 2های تفسیری)مانند روش

وار بودن )در اینجا به جهان است. این دقیق بودن و ریاضی

های علمی، یکی از علل جذب تر بودن( روشمعنای قطعی

ای است. اما علت دوم و رشتهپژوهشگران به علوم میان

ار شناسی ایران بسیار آشککه در باستان –ترِ این اقبال نهان

و  چه دانشگاهیمایگی پژوهشگران )دستی و کمتنگ -است(

 هایها و مسئلهچه غیردانشگاهی( این حوزه در ارائه پرسش

مایگی نیز خود . این کم9دقیق و روشن به دانشجویان است

مزید بر علت نخست شده و باعث شده تا علاوه بر 

دانشجویان، سایر پژوهشگران )دانشگاهی و غیردانشگاهی( 

خرج داده و نیز فرصت را غنیمت شمرده، دلیری و رندی به 

در این دریایِ نوپدیدِ دانش که هنوز متولی و پاسبانی برای 

صیانت از مرزهای خود نیافته، گام نهند و لافِ ملاحی 



 

 شناسی دانشگاه مازندراندانشجوی باستان -دو فصلنامه تخصصی انجمن علمی  ومب  کهن  

7 

ال
س

 
وم
س

ره 
ما
 ش
،

رم
ها
چ

 ،
ن 
ستا

زم
 و 
ییز
پا

9
13

9
 

ان
در
ازن
ه م

گا
نش
 دا
سی

شنا
ن 
ستا

 با
می

 عل
من

نج
، ا

 

در این حوزه پرداخت  6حال باید به آخرین پرسش جدی1بزنند.

ر این شناسان دباستان و آن اینکه در این میان، نقش و جایگاه

تواند شناسان میی کجاست و باستانارشتهبازارِ داغ علوم میان

 چه طرفی از این خوان گسترده بربندند؟

اگر بخواهیم کوتاه به این پرسش پاسخ دهیم، نخست باید 

شناسی در میان دانش بشری نگاهی به جایگاه باستان

 3تشناسی را به شکل سنتی زیرشاخه انسانیاباستان .بیندازیم

را زیر مجموعه علوم  ای است که آناند و چند دههدانسته

شناسی خوانده و اکنون نیز اوضاع بر همین و انسان 4اجتماعی

شناسی علمی از انسانیات و هر روی اگر باستان مدار است. به

آن،  0علوم اجتماعی است و موضوع اصلی یا اصل موضوعۀ

عنوان موجودی اجتماعی است، پس هدف گذشته انسان به

سانیِ جوامع انوضیح و تفسیر شناسی درک و فهم و تباستان

است. از این دیدگاه که این جوامع چگونه خود را در  گذشته

بستر تاریخ و جغرافیا، در بستر محیط و فرهنگ و در بستر فرد 

آوردند. داده و شرایط بقای خویش را فراهم و جامعه، سازمان 

در شرایط امروزی دنیایِ دانش یعنی شرایطی که بازار علوم 

ست شناسان آن نیای پررونق است، وظیفه باستانرشتهمیان

های که خود آستین همت بالا زده و وارد میدان پژوهش

گارنده( شناس )از نظر نای شوند بلکه وظیفه باستانرشتهمیان

سوی متخصصان علوم آن است که نخست دست همکاری به 

ها یاری رساند )از دراز کرده و در مقام راهنما و مشاور به آن

ل متخصصان برای تحلی طرح پرسش گرفته تا کمک به این

و تفسیر درست نتایج( و سپس از دستاوردهای این علوم 

                                                           
آن است که به توجه به شرایط شغلی و کاریِ  اند،کرده نشان خاطر دوستان از برخی را ایرشتهمیان علوم به دانشجویان اشتیاق خصوص در نکته دیگری که. 1

 و شده یشتریب شغلی هایفرصت ایجاد باعث آن در تخصص و ایرشتهمیان علوم از یکی انتخاب خویش، اقتصادی آینده به نسبت شناسی و دغدغه دانشجویانباستان
 .ها وجود داردآن برای بیشتری اشتیاق شناسی،باستان صرف هایحوزه و موضوعات به نسبت رواین از
 . یادداشت کوتاه استهای این مسئله پاسخ گفتیم و این آخرین پرسش است بلکه مراد آخرین پرسش در این نه اینکه به تمامی پرسش . 6
3 .Humanities:  شودخوانده می "علوم انسانی"که در فارسی به نادقیقی. 

4
 Social Sciences 

5 Subject Matter 
6  Synthesizer 
7 Explanation 
8 Interpretation 

ل بر های آن به طور کامرا گوشزد کردند سپاسگزارم و قطعا مسئولیتای در پایان نیز از دوستان و همکاران عزیزی که این یادداشت را مرور کرده و نکات شایسته. 9
 .باشدعهدۀ نگارنده می

ناسی شای استفاده کرده تا به هدف اصلی باستانرشتهمیان

شناس که در بالا بدان اشاره شد برسند. بدین معنا که باستان

ای ظاهر شود که کنندهیا تلفیق2بایست در مقام سنتزکنندهمی

ای مرتبط با حوزه رشتهوم میاننتایج و حاصل کار عل

ج ها و نتایو با کنار هم نهادن آن گردآوردهشناسی را باستان

 ارائهاز جوامع گذشته  8و تفسیری 3های خود، توضیحتحلیل

ای رشتههای آن به علوم میاندهد که با وجود اینکه بند ناف

شناسی پرورش یافته است. از وصل است اما در زهدان باستان

شده شناس بلع و هضم خوراک گردآوریرو وظیفه باستاناین

ای از سرزمین وسیع علم رشتهتوسط متخصصان علوم میان

منظور فراهم آوردن زهدانی مستعد برای بسته شدن است به 

 9نطفه شناخت از گذشته انسان.
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 بخش دوم:

 شناسیدر ضرورت آموختن عملی در باستان

 گویی  مصالح و سخندان گرچه سعدیا"

 "نیست سخندانی به برآید کار عمل به

-چندی است )شاید نزدیک به یک دهه( که در باستان

ه نمو است ک و ای در حال پیدایش و رشدشناسی ایران پدیده

ه علوم اقبال ب شناسیآسیب"پیشتر در یادداشتی با عنوان 

. اما در این 1بدان پرداختم "شناسیباستاندر  ایرشتهمیان

ای دیگر به این مسئله تلاش خواهم کرد تا از زاویهیادداشت 

ی که از رنگ و بوی رسدمیبپردازم زیرا با وجود اینکه به نظر 

دیگر است اما در اصل امتداد همان مسئله است که پیشتر 

گفته آمد. پدیدۀ مورد نظر همانا ظهور متخصصین و 

یده مکتب ند"کارشناسانی است که مصداق بارز قول مشهور 

ه ، بیشتر ب"عمل"هستند و به جای پرداختن به  " شدنملا

تمایل دارند. همانطور که در نوشتۀ  "سخندانی و سخنرانی"

ال به محتملِ اقب هایریشهتر به علل و پیشین به طور مفصل

یده مکتب ند"پرداخته شد، به نظر پدیدۀ  ایرشتهمیانعلوم 

اگر قرار بوده و  6نیز به نوعی معلول همان علل "ملا شدن

 "خندانیس"شناسی ایران بر همین پاشنۀ باشد که درِ باستان

به دور باطلی گرفتار خواهیم آمد که در آخر،  قطعا بچرخد، 

 آغاز و انجام یکی خواهد بود.

                                                           

  https://sites.google.com/site/societyforiranianarchaeology/homeآدرس به ایران شناسی باستان جامعه عمومی صفحۀ در این نوشتار1 

 شد منتشر
نتایج حاصل از این علوم میان رشته ای که معمولا برای پژوهشگران جذاب تر است و دیگری خالی بودن چنتۀ باستان شناسان یکی دقیق تر بودن و قطعی تر بودن 6 

 از پرسش ها و سوالات مختص باستان شناسی و گریز آنها به روش ها و پرسش های مرتبط با علوم میان رشته ای.
3 Core 
4 Spore 
5 Fungi 
6 Plantae 
7 Forensic archaeologist 
8 mass burial 
9 Secondary Burial 
10 provenience 
11 Spectrometer 
12 Ancinet DNA: دیانیای باستانی  
13 Public Archaeology 

ی شناساناقلیمشناسی ایران با دیرینامروزه در باستان 

شناسی را از زمین 3حتی یک مغزه تاکنونرویارو هستیم که 

ه اند؛ بنزدیک ندیده و دستگاه مغزه گیری را لمس نکرده

 4د هاگیک عد تاکنونخوریم که شناسانی بر میگیاهباستان

 0هاارچقرا زیر میکروسکوپ مشاهده نکرده و به سختی تفاوت 

جانورشناسانی رویارو هستیم دانند؛ با باستانرا می 2و گیاهان

که  گونۀ جانورییک پروفایل سن و جنس از یک  تاکنونکه 

اند؛ هنکرد استخراجهای باستانی کشف شده باشد را از محوطه

ان یک اسکلت انس تاکنونکه  یممواجه "شناسانیانسان"با 

های مضبط نکرده و اگر برگه یا فر و بالغ را از ابتدا تا انتها ثبت

را روبرویشان بگذاریم هر آینه قالب  ضبط و ثبتاستاندارد 

روبروایم که  3د؛ با باستان شناسان جناییتهی خواهند کر

؛ با دانندنمیرا  9با گور ثانویه 8جمعیتفاوت میان گور دسته

 15ابییمتخصصین آنالیزهای ایزوتوپیکی و منشایابی و منبع

ایم که هنوز یک بار هم جدول تناوبی عناصر را دوره مواجه

اند؛ را لمس نکرده 11سنجنکرده و از نزدیک یک دستگاه طیف

رویاروایم که هنوز به شخصه یک  "دانانیژنتیکباستان"با 

را در آزمایشگاه استخراج نکرده و به سختی aDNA 16نمونۀ 

دانند؛ به متخصصان را می RNAبا  DNAفرق مولکول 

خوریم که تصورشان از بر می 13برای مردمی شناسیباستان

ر د وگذار و پرسه زدن کودکاناین شاخه چیزی بیش از گشت

 باستانی نیست؛ و این قصه سرِ دراز دارد. هایمحوطه
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ه شده مشتب "متخصصین مکتب ندیده"به نظر امر بر این 

که تنها با مطالعه و خواندن یکی دو کتاب و چند مقالۀ مرتبط 

ای یا یک شاخۀ نوپدید در رشتهبا مبانی یک حوزۀ میان

الب ها در ق، و ترجمه و گرداوری مبانی این حوزهشناسیباستان

های نه ها و نشستو ارائۀ آنها در همایش 1های مروریمقاله

ای از کار فروبستۀ توانند گرهچندان پرمایۀ معمول، هم می

افل شناسی ایران؛ غخود بگشایند و هم از کارِ فروماندۀ باستان

 "تانگلس"ختم نشود، به  "ترکستان"از آنکه این راه اگر به 

 نیز ختم نخواهد شد. 

پا گرفتن و رواج چنین روحیاتی در میان دانشجویان و 

-شناسی و ترویج آن از طریق کنشآموختگان باستاندانش

های مروریِ تکراری، برگزاری هایی مانند ارائۀ مکرر مقاله

های آشنایی با مبانی بدون قدم زدن در ها یا نشستکارگاه

نوعی ای، به زمین پژوهش و انجام پژوهشی جدی و حرفه

است؛ چرا که این  "6بستن گاری جلوی اسب"مصداق مثَل 

ها زمانی معنا پیدا خواهند کرد ها و کارگاه، نشستهاسخنرانی

 های اصیل وو مفید خواهند افتاد که یک سر آنها به پژوهش

جدی وصل بوده و سر دیگر آن به متخصصان واقعی و میدان 

شهوری در های خاص و مدیده متصل باشد. گرچه نمونه

جهان علم و دانش هستند که بدون داشتن آموزگار و استاد، 

-پا در زمین تحقیق و پژوهش نهاده و خود مبدع و صانع روش

 اند، اما هم آنها استثنا بودندهایی در کشف و شناخت دنیا شده

و هم اینک زمانه عوض شده است. اکنون در همۀ جای جهان 

هایی از ر آن شاخهتربیت پژوهشگر و متخصص به ویژه د

تر هستند در تر و تجربیهای عملیدانش که نیازمند مهارت

ا اند و چم رگیرد که بلد راهرکاب استادانِ راهنمایی انجام می

اند. به دیگر سخن، از خم دانسته و فوت را چاشنی فن کرده

رفتن به در مکتب و مشق "ملُا شدن در دنیای مدرن مستلزم 

 که به قول سعدی: "است استادکردن به نزد 

 حال از دهان دوست شنیدن چه خوش بود"

 "یا از دهان آن که شنید از دهان دوست
                                                           
1 Review 
2 put the cart before the horse 

ثال کسی م عینا شناسی ایران مثال مکتب نرفتگان باستان

های مبانی است که قرار است با خواندن مقالات و کتاب

مربوط به فن ملاحی و شنا، و ترجمۀ آنها و برگزاری نشست 

ا آن ر نیآموختهها، شنا و ارائۀ سخنرانی در همایش و کارگاه

به دیگران بیاموزاند؛ غافل از آنکه در نخستین رویارویی با 

دریای کران ناپدید، بند از بند وجودشان گسسته، دست 

د انگیزتر و صدرازیدن به سوی نجات غریقی بباید. شگفت

بدانجا تا  "آستیناندرازدستی این کوته"البته غمبارتر اینکه 

ر د "متخصصی واقعی"که حتی هنگامی که  رودمیپیش 

حوزۀ مورد نظرشان را می ببیند، نه تنها زمین خدمت نبوسیده 

، بلکه هماوردی طلبیده و ادعای کنندنمیو دست ارادتی دراز 

 نمایند. نیز می و برتریفضل 

ها و صدها به هر ترتیب باید معترف بود که در کنار ده

ته ایران وجود داش شناسیباستانکن است در مشکلی که مم

علم و دانش و کل جامعۀ  هایحوزهباشد )و البته در سایر 

یز به ن "ملاهای مکتب ندیده"ایران نیز چنین است( ، پدیدۀ 

تازگی بر خیل آنها اضافه شده و از اینرو در همین ابتدا علاج 

یشتر ب توان از شیوعواقعه بباید کرد. به نظر به دو شیوه می

این مرضِ مسری پیشگیری کرد و خسران به نعمت بدل 

های مورد اشاره نمود. نخست از آنجایی که بسیاری از حوزه

نرو شناسی دنیا بوده و از ایهایی نوپدید در باستاندر بالا شاخه

 آنها در کشور حضور نداشته و یا بسیار "متخصصین واقعی"یا 

صان ایرانی خارج از اندک هستند از اینرو دعوت از متخص

ۀ جانورشناسی که موسسکشور )مانند برنامۀ آموزشی باستان

با دعوت از  1389شناسی دانشگاه تهران در سال باستان

 غیر ایرانیسرکار خانم دکتر مرجان مشکور برگزار کرد( و 

ان شناسی زیستی دانشگاه کاش)مانند مدرسۀ تابستانۀ انسان

( جهت 1399-1392ل جوشقان از سا-در محوطۀ استرک

های مقدماتیِ کوتاه مدت اما متوالی در طی برگزاری کارگاه

های تخصصی . این کارگاههاستراهچند سال یکی از این 

 مند بهشرایط را برای آن دسته از افراد و دانشجویانِ علاقه
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مندان تا این علاقه شودمیآورد و باعث یک حوزه فراهم می

متخصصان آن حوزه، آموزش دیده و از نزدیک و زیر نظر 

ها آشنا شوند و کم به طور اصولی با مبانی این حوزهدست

آنگاه با راهنمایی این اساتید راه پژوهیدن درست را آغاز 

تر و البته دشوارتر است، مطلوب قطعا نمایند. راه دوم که 

مندان به نزد متخصصان و اساتیدی است که عزیمت علاقه

های مختلف خارج از کشور حضور نشگاهو دا مؤسساتدر 

دارند و تلمذ در محضر ایشان است که صد البته نیازمند استوار 

کردنِ همتی بلند و داشتن طبعی طالبِ است. شاید فقدان 

تا  شودمیهمین همت بلند و طبعِ طالب است که باعث 

به جای پیمودن راه و هموار کردن سختیِ مسیر دانش  ایعده

دهند تا از بیراهه رفته و قسمتی از مسیر را یع میبر خود، ترج

و مقصد راه دانش  مبدأاز راه میانبرُ طی کنند، غافل از آنکه 

یر، مس تریننزدیکدو نقطه بر روی یک خط است که  عینا 

ترین مسیر است و هر میانبری در این مسیر، به بیراهه راست

 .شودمیختم 

1399دهم دی ماه   
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ی رود ها/عمارات تشریفاتی عصر غزنوی در حاشیهپژوهشی بر سکونتگاه

 هیرمند

 1موسوی حاجی سید رسول

 6اسدالله جودکی عزیزی

 3سحر عبدالهی

 

 چکیده 
های متأخر دوران اسلامی تنها ی غزنوی یکی از دوران درخشان معماری ایرانی در خلق آثار تشریفاتی است. پیش از سدهدوره

 های بزرگی برجای مانده است. در مجموعه لشکرگاه غیر از کاختوجهقابلی معماری یادگارهای ای است که از آثار این گونهدوره

در ارتباط  جهتوقابلهای رغم انجام پژوهشتلقی شده است. بهها تشریفاتی اند که کارکرد برخی از آنشدهتعدادی عمارت شناسایی 

دست داده نشده است. این ضعف در بررسی خاستگاه شان شناخت فراگیری بهبا این عمارات، از جزئیات معماری و عناصر فضایی

های رو با طرح این مسأله کوشیده است با مطالعات اسنادی که دادهپیش الگوی ساخت عناصر فضایی نمود بیشتری دارد. پژوهش

سکونتگاه/عمارات را بررسی نماید. برآیند  13اند، ساختار کالبدی این مورد تفسیر و تحلیل قرار گرفته« رهیافت تاریخی»آن با 

ها ی از نمونهی بزرگی ندارند و در پارهاندازهاست، عموما   توجهقابلها نیز دهد که این عمارات که تعداد آنپژوهش نشان می

کالبدشان دچار آسیب شدیدی شده است. این عمارات در حد فاصل بین شهر کهن بُست و شهر های کشاورزی دلیل فعالیتبه

وجود در م گیری و پراکندگی آثارطور مشخص بستر شکلاند.  بهی هیرمند ساخته شدهجدید لشکرگاه و عموما  مشرف به رودخانه

ی هیرمند خانهرودمیلشکرگاه )حدفاصل شهر کهن بُست و لشکرگاه کنونی( دشت پهناور و حاصلخیز لُکان/ لُگان و جریان دائ

ی اشیههای متعدد حی غزنوی به تقلید از شهر عباسی سامرا و کاخبوده است. این موقعیتّ مناسب، امکانی فراهم ساخت تا در دوره

زی توان آنچیها را میظری فرهنگی  و همسان شکل بگیرد. الگوی طراحی و تقسیم فضایی این کوشکشرقی رود دجله، من

کار گرفته شده است. داشتن یک میانسرا که ای چون کاخ شمالی و کاخ جنوبی بهدانست که در ساخت عمارات بزرگ و شاهانه

رود. در کنار این صفه در شمار میها بهگاهن سکونتای بزرگ بر محور طولی آن عمود شده است، ویژگی شاخص عموم ایصفه

 ه است. جنوبی مجموع طور مشخص یاد آور طارم بزرگ کنار صفه بار عام کاخبیشتر عمارات اتاق تاقدار و بزرگی ساخته شده که به

 معماری ایرانی، گونه تشریفاتی، بُست، سکونتگاه/عمارات سلطنتی. واژگان کلیدی:

 

                                                           
 Seyyed_rasool@yahoo.comشناسی دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران   استاد گروه باستان  - 1
 as1977joodakiazizi@gmail.comی اسلامی، دانشگاه مازندرانشناسی دورهدکتری باستان -6
 sahar.abdolahi491@gmail.comی اسلامی، دانشگاه مازندرانشناسی دورهدانشجوی دکتری باستان -3

mailto:as1977joodakiazizi@gmail.com
mailto:sahar.abdolahi491@gmail.com
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مقدمه

 

های بزرگ تعدادی در مجموعه لشکرگاه غیر از کاخ   

تی ها تشریفااند که کارکرد برخی از آنعمارت شناسایی شده

 هتوجقابلها نیز تلقی شده است. این عمارات که تعداد آن

ها ی از نمونههی بزرگی ندارند و در پاراست، عموما  اندازه

کالبدشان دچار آسیب شدیدی های کشاورزی دلیل فعالیتبه

شده است. این عمارات در حد فاصل بین شهر کهن بسُت و 

ی هیرمند شهر جدید لشکرگاه و عموما  مشرف به رودخانه

اند. ترکیب این عمارات با دشت لُکان و محور عبور ساخته شده

اند همان الگویی یجاد کردهانداز زیبایی که ارودخانه و چشم

های ها و دارالامارهی پراکندگی کاخاست که پیشتر در شیوه

ی شرقی رودخانه دجله خلفای عباسی در سامرا و حاشیه

پیشتر  براند نیزصورت گرفته بود، بنابراین همانطور که هیلن

( 1ی ( و در )شکل شماره453: 1382براند، اشاره کرده )هیلن

توان یقین حاصل ، در برگیری این از آن مینیز آمده است

 کرد. 

 :Allen, 1989طور که آلن نیز تأکید کرده است )همان

(، بررسی معماری تشریفاتی دوران پیش از مغول )دوران 59

اسلامی(، که البته چندان شناخته شده نیست، تنها با شناخت 

های بزرگ غزنویان در لشکرگاه میسر نخواهد شد، بلکه کاخ

انداز فرهنگی و ا شناخت این عمارات کوچک که چشمب

ه توان باند، میی زیبایی در دشت لُکان فراهم کردهمعمارانه

ای که در تر دست یافت. غیر از گمانهای مطمئننتیجه

ایجاد شد، گروه فرانسوی موفق به  X/15گاه شماره سکونت

عمارات نشد  شناسی هیچکدام از این کاوش باستان

(Schlumberger: 1952و به علت آسیب ) های زیادی که

ها را در توان ساختار آناند و نمیها دیدهکالبد برخی از آن

ی وضعیّت موجود ارزیابی کرد، نیازمند به کاوش گسترده

ک میسر اینها نیز هماند. شناختن زمان دقیق آنشناسیباستان

نیست چرا که همانند کاخ شمالی نه منابع تاریخی و ادبی در 

د و نه اندست دادهارتباط با آنها گزارش، روایت یا توصیفی به

ای همانند کاخ مسعود سوم در غزنه متضمن بانی در کتیبه

ا شناسی آنهمانده است. از این روی کاوش باستانآنها باقی

  نماید.ضروری می

 پیشینه پژوهش

های زیادی در ارتباط با تاریخ و هنر غزنویان تاکنون پژوهش

ی های مختلفها بیشتر در زمینهانجام شده است. این پژوهش

ا و هی غزنویان از جمله تاریخ سیاسی، فتوحات، جنگاز دوره

های سلاطین غزنوی، معماری و تزیینات وابسته لشکرکشی

ها ابعاد خاصی ک از این پژوهشبه معماری بوده است و هر ی

 اند. ی تاریخی مطالعه و بررسی کردهرا از این دوره

طور که آلن طی یادداشتی تأکید کرده، ترکیب همان       

انداز این عمارات  با دشت لُکان و محور عبور رودخانه و چشم

اند همان الگویی است که پیشتر در زیبایی که ایجاد کرده

های خلفای عباسی در ها و دارالامارهی کاخی پراکندگشیوه

ی شرقی رودخانه دجله صورت گرفته بود سامرا و حاشیه

(Allen, 1989: 59اشلومبرژه باستان ،) شناس فرانسوی نیز

به بررسی معماری تشریفاتی دوران پیش از مغول )دوران 

اسلامی(، که البته چندان شناخته شده نیست، چنین اذعان 

های بزرگ غزنویان در لشکرگاه ا با شناخت کاخدارد که تنه

میسر نخواهد شد، بلکه با شناخت این عمارات کوچک که 

ی زیبایی در دشت لُکان فراهم انداز فرهنگی و معمارانهچشم

تر دست یافت. غیر از ای مطمئنتوان به نتیجهاند، میکرده

ایجاد شد، گروه  X/15گاه شماره ای که در سکونتگمانه

 شناسی هیچکدام از این رانسوی موفق به کاوش باستانف

 (Schlumberger: 1952عمارات نشد )

  I/1ی گاه شمارهعمارت/ سکونت

متری جنوب کاخ جنوبی و در  055این عمارت در فاصله 

بالا(. در 6و 1ی هیرمند قرار گرفته است )شکلی رودخانهلبه

ار ثر به بازمیان تمامی عمارات تشریفاتی لشکرگاه، این ا

نزدیکتر است. پلان آن ساختاری دو بخشی دارد؛ بخش 

ود. رشمار میبه توجهقابلورودی آن خود یک واحد ساختمانی 

 -ی اصلی کاخ شرقیاین بخش که محور آن برخلاف بدنه

غربی است، دچار آسیب زیادی شده است؛ اما تقارنی نسبی 
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ش شود که بتوان پلانکار رفته مانع از آن نمیکه در طرحش به

پایین(. این پلان شامل  6را بازشناخت و توصیف کرد )شکل

 25طی مسیری برابر با ی شرقی است که با ورودی در جبهه

اه شود. این درگجنوبی بازار وصل می -ی شمالیمتر به تنه

به  تاقهای لشکرگاه از طریق یک پیشهمانند دیگر نمونه

شود. در طرفین صفه دو اتاق بزرگ ی ورودی گشوده میصفه

ها از طریق یک درگاه با اند و هر کدام از آنساخته شده

توان کارکرد این روشنی میبه ی ورودی در ارتباطند.صفه

های را به محل اسکان نگهبانانی نسبت داد که آمد و شد اتاق

 کردند. به عمارت را کنترل می

 نماهایی اجرادر نمای جرزهای روبه میانسرای این صفه تاق

 طور گسترده در کاخ جنوبی وهایش پیشتر  بهشده که نمونه

در کاخ شمالی لشکرگاه مورد استفاده قرار گرفتند. در محدود 

برابر صفه، میانسرایی قرار دارد که برخلاف محور این جبهه

جنوبی دارد. اشلومبرژه این قسمت از  -، راستایی شمالی

 -ی کاخ )با محور شمالیکاخ را الحاقاتی دانسته که به بدنه

و شد بین را کنترل آمد اند و علت آنجنوبی( افزوده شده

 . (Schlumberger, 1978: 90)عمارت و بازار گفته است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاق دیگری قرار دارد که ساختاری از پس از میانسرا، پیش

در دو  گذارد.نمایش میتر بهی قرینه را با عمقی کمیک صفه

ی نهقرینما بهتاق نیز دو تاقجرز سمت میانسرای این پیش

به  تاقاند. این پیشی روبرویش ساخته شدههای جبههنمونه

دار شود و پس از آن میانسرای رواقیک هشتی گشوده می

گردد. میانسرای این بخش ی اصلی عمارت آغاز میبدنه

جنوبی دارد و در پنج نقطه به محیط بیرون -محوری شمالی

اه در رواق شمالی که روبه دشت لُکان در ارتباط است؛ دو درگ

و کاخ جنوبی دارد و سه درگاه در اسپر رواق غربی که به منظر 

دار این شوند. ساختار رواقرودخانه اشراف دارد، گشوده می

ی ها و عمارت شناسایی شده از دورهمیانسرا در میان کاخ

شود. ای شمرده میغزنوی در لشکرگاه و غزنه مورد ویژه

صحنی رواقدار نیز پیشتر در یک سوم ابتدایی کالبد  اگرچه

کاخ جنوبی شناسایی شد و در بخش نگهبانان آن کاخ 

شود، میانسرای بزرگ هیچ یک از کارکردش مشخص می

های غزنوی ساختاری همانند با این کاخ ندارند. در واقع کاخ

. 3. کاخ میانی 2. کاخ جنوبی 1ی غزنوی در دشت لُکان و ساحل شرقی رود هیرمند؛ : پراکندگی آثار معماری تشریفاتی دوره1شکل

. 8 1گاه. سکونت7های شمالی و شرقی چهارباغ کوشک میانی . دروازه6. عمارت مقابل کاخ میانی 5. کاخ شمالی 4وشک میانی ک

  7گاه . سکونت14 6گاه شماره. سکونتb5 13گاه . سکونتa5 12گاه . سکونت11 4گاه . سکونت10 3گاه . سکونت9 2گاهسکونت

گاه شماره . سکونت20 12گاه شماره . سکونت19 11یگاه شماره. سکونت18 10عمارت  .17 9. عمارت 16  8گاه . سکونت15

 . شهر کهن بسُت )ارگ و شارستان( )مأخذ تصویر: گوگل ارث(.21 13
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طور عمومی طرحی از یک چهارصفه یا ها بهی آن کاخساحه

دهند و طرحی را عرضه دو صفه نمایش می در مواردی

میانه  هایشان با آغاز سدهی کهنرغم پیشینهکنند که بهمی

ی میانسرای کاروانسراها، مدارس و الگوی شناخته شده

مساجد شد. صحن رواقدار این کاخ بیشتر شبیه به الگویی 

، «قصر اوزیس»های اموی در شامات چون است که در کاخ

 و در چند میانسرای« قصرالحیر شرقی»، «یقصرالحیر غرب»

(، و میانسرای 225-226: 1382براند، )هیلن« امّان»کاخ 

مسجد جامع فهرج، تاریخانه دامغان و بسیاری دیگر از مساجد 

های آغازین اسلامی بودند. با توجه به موقعیتّ و سده

ک توان به ینماهای میانسرای نخست، این موضوع را نمیتاق

وان به تیخی برابر نسبت داد. این موضوع را شاید میافق تار

ای نوآورانه در معماری تشریفاتی نسبت داد که اندیشه

را در داشتن این  1یکارفرما، طراح و سازندگان عمارت شماره

ی ی جنوبی میانسرا تنهکرد. در جبههالگوی متفاوت، اقناع می

زرگ ی بااصلی کاخ قرار گرفته است؛ این بخش شامل صفه

است که دو اتاق مستطیل بزرگ در دو سمت شرق و غربش 

ها با فضاهای کنارشان اند. ارتباط این اتاقاستقرار یافته

است؛ با تمامی فضاها ارتباط مستقیم دارند. یعنی  توجهقابل

غیر از درگاهی که به صفه دارند، در شمال به میانسرا گشوده 

شوند که از میشوند و در جنوب به طنبی بزرگی بمی

 هایهمانندش )نسبت اندازه به کالبد عمارت( در دیگر کاخ

ی بزرگش تمامی طول دستگاه شود. اندازهغزنوی دیده نمی

پیماید. این طنبی در دو سوی های جانبیش را میصفه و اتاق

شود؛ دهلیز سوی غربی هایی باز میشرقی و غربی به دهلیز

منظر رودخانه نیز رب، بههای جنوب غضمن ارتباط به اتاق

دهد. درگاه شرقی نیز از طریق دهلیز مجاورش دسترسی می

کند. ترین عناصر فضایی کاخ دسترسی پیدا میبه جنوبی

دارد. ساختار آن شامل  توجهقابلبخش جنوبی کاخ وجهی 

های شرق و ای رو به جنوب است که دو اتاق در سمتصفه

ها از طریق یک درگاه تاقاند. هرکدام از اغربش ساخته شده

با صفه در ارتباط است. در مقابل صفه راهرویی قرار دارد که 

ی در مقام میانسرایی کشیده بخشی از هویتّ کارکردی صفه

کند. این بخش از کاخ قابل خوبی بیان میاین بخش را به

مقایسه با تالار تخت کاخ جنوبی است، با این تفاوت که 

ن عمارت با یک راهرو جایگزین شده میانسرای آن کاخ در ای

است. این عمارت یکی از معدود آثار با کارکرد تشریفاتی است 

 ی سالم مانده یاتوجهقابلی کوچکش تا حد رغم اندازهکه به

ا رای نبوده که نتوان طرح کلی آنگونههای وارده بهآسیب

 بازیافت.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  II/2ی گاه شمارهعمارت/ سکونت

متری جنوب  225ی این عمارت با خط مستقیم در فاصله

قرار گرفته و موقعیتّ آن نسبت به محور  1یعمارت شماره

، کاخ جنوبی و کاخ میانی 1عبور رودخانه همانند عمارت شماره

بالا(. این بنا نیز درست موازی با محور 3و 1است )شکل

ن آی پرتگاه آن ساخته شده است. مساحت رودخانه و در لبه

متر( است. الگوی ساخت این عمارت  45×45متر مربع ) 855

 1گاه شماره بالا، موقعیّت سکونت: 2شکل

نسبت به دشت و جریان رودخانه هیرمند )گوگل 

  1ی گاه شمارهارث( پایین، پلان سکونت

(Schlumberger&Sourdel-Thomine, 1978  .) 
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ی با دیگر عمارات بزرگ و کوچک لشکرگاه توجهقابلتفاوت 

ها در این عمارت با شکلی از مربع دارد؛ طرح مستطیل آن

پایین(. همچنین ساختار دو یا چند 3جایگزین شده است )شکل

یانسرا م ها نیز به یک بخش متراکم در پیرامون یکبخشی آن

ی شمال محدود شده است. ورودی اصلی عمارت در گوشه

ها و عمارات رسم معمول دیگر کاخشرق قرار دارد و به

 تاق به هشتی که با میانسرا در ارتباطلشکرگاه با یک پیش

شود. هشتی پیش از ارتباط با میانسرا، به دو است، وصل می

 یب ایندهد. ترکی شمال شرق دسترسی میاتاق در گوشه

 ها برای نگهبانیفضاها در کنار هشتی تردیدی از کارکرد آن

گذارد. داری از ورودی و آمد و شد به عمارت باقی نمیو نگه

ی غربی که غیر از حصار محیطی عنصر معماری جز جبهه

ها ساختار کم و بیش مشابهی دارند. دیگری ندارد، دیگر جبهه

ای شمال و جنوب که ههای سمتاین سه جبهه غیر از ایوان

ای ندارند، ترکیب فضایی همانندی ها نیز موقعیتّ قرینهآن

 ی اتاق مستطیل استتوجهقابلدارند. این فضاها شامل تعداد 

اند که هرکدام جداگانه از طریق یک درگاه با میانسرا در ارتباط

 ایوسط و پایین(. محور ساخت آنها نسبت به جبهه3)شکل

ی هاند، این شیواند به میانسرا عمود شدههکه در آن قرار گرفت

ز خوبی اها بار سنگین تاق آهنگ فضاها را بهاستقرار اتاق

طریق بروارها به دیوار پرت هر سو از کاخ منتقل و در آنجا 

 هایسازد. این دستور ساختمانی در برخی از کاخاثر میبی

خوبی ی غزنوی، تبحر معماران و طراحان در این دوره بهدوره

های ای است که در نیارش سازهرساند. این شیوهاثبات میبه

تاقی در معماری ایرانی از پیش از فراگیر شدن اسلام تا 

های متأخر دوران اسلامی برقرار  بوده  و معماران با سده

گرفتند. ایوان شمالی این عمارت آگاهی کامل، از آن بهره می

 ی ارتباطشاندازه و نحوه که با توجه به ساختارهای پیرامون،

سازد آنرا با فضاهای جانبی و بیرون از کاخ، ما را مجاب می

تر از دیگر فضاها شاهنشین عمارت بدانیم، وجهی معمارانه

یافته است. دو اتاق جانبی این صفه برخلاف دیگر فضاها هم 

به صفه راه دارند و هم از طریق دو درگاه یکی در جنوب به 

دیگر در شمال به بیرون از کاخ و دشت لُکان میانسرا و یکی 

. در کنندی رودخانه در تماس است، ارتباط پیدا میکه با لبه

غرب و بیرون از کالبد اصلی کاخ چند فضا ی شمالگوشه

ی بیرونی و رو به رودخانه های لبهساخته شده که آسیب

 ی اصلی کاخ از میان برده است.ی ارتباط آنها را با تنهنحوه

این فضاها در زمان حیات عمارت بهترین نظرگاه را به 

اند و از این موقعیتّ، نگارنده چنین انداز رودخانه داشتهچشم

ی کاخ اند منحصرا  در اختیار دارندهتوانستهکند که میتلقی می

ی جنوب شرقی و بیرون از کالبد قرار داشته باشند. در گوشه

ایی آمدگی شناسبا کمی پیشی باروی شرق نیز آثاری از ادامه

شده بود. این سازه اشلومبرژه را ترغیب کرد که امتداد جانبی 

را احتمالا  با توجه به شواهد محیطی ترسیم و بازسازی آن

دهد نماید. این بازسازی یک چهاردیواری مستطیل نمایش می

که راستای آن شمالی جنوبی است. این فضا با فرض درستی 

 بهترین گزینه برای موقعیتّ اصطبل عمارت ترسیم اشلومبرژه،

 رود. شمار میبه

 

 

 

 

 

 

 

  

نسبت به دشت و جریان رودخانه هیرمند  2گاه شماره : بالا، موقعیّت سکونت3شکل

 های جنوبی و شمالی عمارت)گوگل ارث( وسط، نمایی از میانسرا و نمای جبهه
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  III/3ی گاه شمارهعمارت/ سکونت

قرار  6متری جنوب عمارت  110ی در فاصله 3گاه سکونت

طور که اشلومبرژه نیز اشاره کرده است گرفته است و همان

(Schulmberger, 1978: 90) نهر انحرافی رود هیرمند که ،

ها و کاخی روبه رودخانه )موقعیتّ طور معمول از لبهبه

ین کند، بستر اجنوبی عبور می -ها( با جریان شمالیکوشک

ی (. انتخاب لبه4و1دو عمارت را از هم جدا کرده است )شکل 

دشت مشرف به رودخانه برای ساخت این اثر نیز از همان 

کند. وضعیتّ این اثر در زمانی رسم دیگر عمارات تبعیتّ می

شمسی(  1320میلادی/  1905ی که شناسایی شد )دهه

تاکنون تفاوت آشکاری نکرده و آن حفظ نمایی از تل آواری 

اند. در های عمارت در زیرش مدفون شدهاست که سازه

های میدانی اشلومبرژه آثار دو میانسرا قابل مشاهده بررسی

هایی در شرق و جنوب بوده است؛ همچنین وی به آثار باغ

(. با Ibidاند )بوده شرق اشاره کرده که با این بنا در ارتباط

-را یکی 3ی توان عمارت شمارهتوجه به این اظهار نظر می

شمار ی غزنوی در دشت لُکان بههای دورهدیگر از کوشک

آورد.  اگرچه طرح مربع و آثار میانسرای آن در مرکز چنین 

از الگویی متفاوت  6نماید که بایستی همانند عمارت می

پیروی کرده باشد، در ارتباط با ساختار کلی و جزئیات فضاهای 

اثر  یهشناسی کامل عرصمعماری تا پیش از کاوش باستان

 توان اظهار نظر کرد.   نمی

  

 (.www.googlemap.comنسبت به دشت و جریان رودخانه هیرمند ) 3گاه شماره : موقعیّت سکونت4شکل 
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  IV/4گاه شماره ی  عمارت/ سکونت

قرار  3گاه متری جنوب سکونت 365ی در فاصله 4عمارت 
(. محور طولی این بنا نیز موازی با جریان 1گرفته است )شکل 

د ی پرتگاه آن قرار داری نزدیکی از لبهرودخانه است و در فاصله
های مانند عمارت از الگوی نمونهبالا(. ساختار قلعه 0)شکل 

چون کاخ جنوبی، میانی و شمالی پیروی بزرگ لشکرگاه هم
پایین(. این ویژگی با ساخت چند برج مدور در  0کند )شکل می

های غربی و جنوبی بهتر نشان داده شده است. درازا باروی جبهه
متر است. ورودی اصلی بنا  30و  95ترتیب و پهنای عمارت به

-ی شمالغربی قرار دارد. اما پیش از آن در کنارهدر بخش جنوب

ی قرار دارد که دو برج مکعب اغرب و بیرون از کالبد دروازه
روازه اند. این دکردهمستطیل در دو سمتش از آن پشتیبانی می
 ,Schlumbergerرا که اشلومبرژه از الحاقات بنا برشمرده )

انداز رودخانه و ی ارتباط کاخ را با چشم(، نحوه91 :1978
ظر نکنترل آمد و شد به این جبهه از محیط بیرون که مهم به

که  دهدکرده است. این ساختار نشان میرا تأمین می رسیدهمی
ی لشکرگاه که در شمالش قرار دارد ارتباط عمارت با مجموعه

بیشتر بوده است تا شهر بُست در جنوب. این دروازه، ساختار 
آورد که در همسایگی رو به یاد میای را بهمحدودکننده

 به آن قسمتی کاخ جنوبی برپا شده بود تا آمد و شد رودخانه
شد. اما ورودی کاخ همانند دیگر خوبی کنترل میمحدود و به

تاق ابتدا به یک صفه و پس از آن به داخل ها با یک پیشنمونه
عمارت که در این بخش الگویی از یک چهارصفه را نمایش 

های زیادی از آن شود. این چهارصفه که بخشدهد، وارد میمی
نظر ی را شکل داده که بهتخریب شده، یک واحد ساختمان

هایی از آن، همزمان ی خصوصی از بخشرسد ضمن استفادهمی
اری از دساکنین فضاهای پیرامونش مسؤلیت نگهبانی و نگه

ی ورودی و اند. ساختار چهارصفهورودی را نیز برعهده داشته
فضاهای پیرامونش تکرار الگویی است که پیشتر در یک سوم 

این  کار رفته بود.کاخ جنوبی لشکرگاه بهآغازین و بخش ورودی 
بخش از طریق یک دهلیز در جنوب و شرق به میانسرای جنوبی 

د. یابو شرقی و در شمال به میانسرای اصلی کاخ ارتباط می
ی جنوبی باروی میانسرای جنوبی از طریق درگاهی در گوشه
به  را باغی متعلقشرقی با بیرون کالبد کاخ که اشلومبرژه آن

(، Ibidهایی از باروی آن باقیمانده )مین کاخ دانسته و بخشه
ی شمالی این واحد ایوانی قرار دارد که در ارتباط است. در جبهه

رغمی که هم این صفه به میانسرای بزرگ کاخ مشرف است. به
نی روشتوان بهاند میهای کناریش آسیب زیادی دیدهو هم اتاق
یافت. میانسرای بزرگ شکلی ی مقابش دررا با ساحهنسبت آن

مربع دارد و باروی غربیش از ستبرای بیشتری برخوردار است. 
ی نماهای زیباینمای درونی همین بخش از باروی محیطی با تاق

ی نمای جرزهای ایوان بزرگ جبهههمراه تاقآراسته شده و به
ند روشمار میشمالی مهمترین عناصر تزئینی این عمارت به

طور گسترده نماهای اند که بهنماها همانین تاق(. ای2)شکل 
ی کاخ ی شمالاند. جبههدرونی و گاه بیرونی کاخ جنوبی را آراسته

گش ی بزررود با صفهشمار میکه مهمترین بخش عمارت نیز به
دهد. این خوبی نشان میمحوریت خود را در کالبد عمارت به

همانند اشلومبرژه  سازدی بزرگش ما را مجاب میصفه که اندازه
(Ibidآن )تر ای که پیشی بار بدانیم، همانند چند نمونهرا صفه

طور ی ساسانی بهکند که در دورهاشاره شد، از رسمی پیروی می
معمول در معماری تشریفاتی برقرار بوده است. این رسم وجود 

نشیند. ی بار بر پیشان آن میای است که ایوان/ صفهگنبدخانه
نه ضمن ارتباط با ایوان پیشان، از طریق درگاه دیگری گنبدخا

به  ایی درگاه ثانویهوسیلهضمن ارتباط با دهلیز شمالی، به
 نماهاییابد. تاقبیرون از کالبد کاخ در شمال دسترسی می

اجرای  یاند، نوع و شیوهزیبایی در قطاربندی زیر گنبد اجرا شده
اند ی لشکرگاه به کار رفتههایی که در کاخ جنوببه نمونهها آن

 ی این کاخ که بزرگ نیز هست دربسیار نزدیک است. گنبدخانه
ی بار و اتاق بزرگ سمت شرق صفه از جرزهای پهن کنار صفه

های کاخ همانند آنها و صلبی برخوردارند که در دیگر قسمت
 .ترندوجود ندارد؛ حتی از باروی محیطی کاخ نیز پهن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسبت به دشت و جریان  4گاه شماره موقعیّت سکونت: بالا، 5شکل 

گاه پایین، پلان سکونت( www.googlemap.comرودخانه هیرمند )

 (. Schlumberger & Sourdel-Thomine, 1978) 4ی شماره

 

http://www.googlemap.com/


 

 شناسی دانشگاه مازندراندانشجوی باستان -دو فصلنامه تخصصی انجمن علمی  ومب  کهن  

18 

ال
س

 
وم
س

ره 
ما
 ش
،

رم
ها
چ

 ،
ن 
ستا

زم
 و 
ییز
پا

9
13

9
 

ان
در
ازن
ه م

گا
نش
 دا
سی

شنا
ن 
ستا

 با
می

 عل
من

نج
، ا

 

 

ی ی بزرگ به نیارش بهینهدر واقع علت انتخاب این اندازه

گردد. چون فضاهای پیرامونی )بروارها( زیاد عمارت باز می

ی کوچکی دارند، طراحان و سازندگان با پهن نیستند یا اندازه

ایوان و اتاق آهنگ کردن جرزهای حمّال گنبدخانه، تاق

ا را هکناری، توانستند نیروهای فشاری و رانشی حاصل از آن

بود  ایخوبی مهار کنند. با ساختار موجود این تنها اندیشهبه

ی توانست از تخریب این سه عنصر فضایی در دورهکه می

رغم شان جلوگیری کند. اتاق بزرگ این جبهه بهحیات

شین ننسبت به کالبد بخش شاهبرخورداری از اندامی با شکوه، 

گونه عمارت ساختاری مستقل دارد و از نظر فضایی هیچ

ارتباطی نه با صفه و نه با واحد شمال شرق ندارد. درگاهش 

ه شود. این اتاق با توجمنحصرا  به میانسرای بزرگ گشوده می

رسد که محل استقرار صاحب یکی از نظر میبه موقعیّتش به

ی بار و بوده است. در سمت چپ صفههای سلطنتی دیوان

توانستند گنبدخانه راهرو درازی قرار دارد که از طریق آن می

رغم ی شمال شرق راه یابند. بهبه واحد معماری گوشه

های زیادی که ساختمان این واحد دیده، ترکیب آسیب

ها های دیگری در دیگر کاخفضاهای باقیمانده و وجود نمونه

ابد. را بازیدند تا اشلومبرژه بتواند طرح آندست داشواهدی به

مورد توجه اشلومبرژه « آپارتمان»ی یک منزلهاین واحد که به

گرا و بسته دارد. ( ساختاری درونIbidنیز قرار گرفته است )

ای خوش ترکیب است. این الگوی ساخت آن نیز چهارصفه

 واحد در دو موقعیتّ با باغ عمارت در شرق کاخ در ارتباط

ی شرقی و درگاه دیگری اتاق جنوب است؛ یک درگاه صفه

دهد. ترکیب فضایی ساختارهای همین صفه را به باغ ربط می

 -معماری این بخش از کاخ در منظر و کارکردهای اجتماعی

فرهنگی رایج در معماری ایرانی، دو بخش اندرونی و بیرونی 

ش خی بار بخوبی عرضه کرده است. گنبدخانه و صفهرا به

شرق بخش اندرون ساختمان بیرونی و واحد معماری شمال

این ترتیب بخش اندرون ضمن رعایت حریم اند. بهبوده

توانست از باغ و فضای سبز اش در موقعیّت خود، میخصوصی

کاخ را  بار اینرغمی که ترکیب صفهمند شود. بهکاخ نیز بهره

(، Ibid) ستاشلومبرژه با کاخ سلطنتی/ جنوبی مقایسه کرده ا

توان تردید کرد که این ترکیب فضایی یعنی وجود نمی

گنبدخانه و ایوان پیشان و واحد معماری چهارصفه در کنارش 

شین نی بار کاخ جنوبی با بخش شاهبیش از تالار تخت و صفه

کاخ مسعود سوم در غزنه قابل مقایسه است. در جنوب واحد 

یز، فضای دیگری ی یک اتاق و یک دهلمعماری و با فاصله

عمارت دانسته است « آبریزگاه»قرار دارد که اشلومبرژه آنرا 

(Ibid.) 

  

، در پس 4ی گاه شمارهنماهای فضاهای پیرامون میانسرا در سکونت: دو نما از فضاهای درونی و تاق6شکل

 (.Schlumberger&Sourdel-Thomine, 1978)شود دیده می نیز 2گاه شماره تصویر بالا سکونت
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  V/5گاه شماره ی عمارت/ سکونت

و  4متری جنوب عمارت  365ی گاه در فاصلهاین سکونت

و  1هایقرار گرفته است )شکل 2متری شمال عمارت  155

، گاه معرفی کرده(. آنچه اشلومبرژه ذیل عنوان این سکونت3

نام دارد.  Vbو دیگری  Vaاند که یکی دو عمارت جدا از هم

ی در لبه 4و  3، 6، 1های گاههمانند سکونت Vaعمارت 

(. طرح کلی عمارت 3پرتگاه رودخانه قرار دارد )شکل

 های پیشین محور ساختشمستطیلی است که برخلاف نمونه

موازی با جریان رودخانه نیست، بلکه بر آن عمود شده است. 

کرگاه های بزرگ لشمانندش ترکیبی همانند نمونهساختار قلعه

. داردی شرقی قرار به آن بخشیده است. ورودی بنا در جبهه

های کاخ آسیب زیادی دیده این جبهه نسبت به دیگر قسمت

است؛ اشلومبرژه نیز بر اساس برخی از شواهد باقیمانده، طرح 

ی غربی ها و تقارن فرضی باروی آن با جبههعمومی ورودی

را بازسازی و ترسیم کرده است. در این بازیافت که به طرح آن

 تاقی استارای پیشرسد، ورودی دواقعی نزدیک به نظر می

هایی از آن باقیمانده گشوده ای که بخشکه به هشتی

یابد که از طریق یک شود. هشتی نیز به اتاقی راه میمی

تاق با میانسرا در ارتباط است. پس از آن میانسرای مربع پیش

ک ی یی شرقش را به منزلهتاق جبههقرار دارد که اگر پیش

لگویی تمام وجه از یک چهارصفه ایوان/ ایوانچه تلقی کنیم، ا

ی شمالی عمارت با مرکزیت کند. فضاهای جبههرا عرضه می

اند، در دو سمت این صفه دو اتاق ای بزرگ استقرار یافتهصفه

بزرگ قرار دارد که محورشان موازی با ایوان و عمود بر 

الیه شرقی این جبهه همانند میانسرا است. از فضاهای منتهی

توان در مورد اثری برجای نمانده و نمیسمت شرق کاخ 

ی جنوبی ها اظهار نظر کرد. محور طراحی جبههوضعیّت آن

ای بزرگ است که جز دهلیزی در سمت چپ از نیز صفه

 ی غربیفضاهای پیرامونش اثری برجای نمانده است. جبهه

ها سالم مانده و هم اندامی کاخ که هم نسبت به دیگر قسمت

ی شمال و جنوب فضاهایش همانند دو جبهه تر دارد،با شکوه

اند. این صفه با مرکزیت یک ایوان بزرگ استقرار یافته

را ی آنرود و بایستشمار میبزرگترین عنصر فضایی عمارت به

ی بار دانست. در جنوبش اتاق بزرگی قرار دارد که همان صفه

گونه هیچ 4گاه ی بار سکونتهمانند اتاق بزرگ شرق صفه

اط فضایی با آن ندارد. دسترسی این اتاق نیز تنها به ارتب

ی گونه که پیشتر در ارتباط با نمونهمیانسرا است. همان

رسد این اتاق نیز محل استقرار نظر میبه گفته شد، 4عمارت 

های حکومتی بوده است که به هنگام صاحب یکی از دیوان

ی سکونت امیر غزنوی همراه وی بوده است. در غرب صفه

شود. بار پستویی قرار دارد که با یک درگاه به صفه گشوده می

انداز ی بار را با چشماین پستو ارتباط غیر مستقیم صفه

کرده است. در سوی رودخانه از طریق دو درگاه برقرار می

جنوبی این پستو درگاه چهارمی قرار دارد که از طریق راهرو 

جنوب غرب  یمقابلش به واحد معماری کوچکی در گوشه

های غربی و جنوبی این واحد را یابد. اگرچه صفهارتباط می

در  توانتوان به رغم آسیبی که دیده، تشخیص داد، نمیمی

ای نخستینش یقین حاصل کرد. این واحد از الگوی چهارصفه

طریق دو درگاه که بقایای شان در همسایگی دهلیز صفه 

یب اند. ترکباط بودهشوند، با میانسرا در ارتجنوبی دیده می

فه نشین )صی ارتباط این واحد با بخش شاهفضایی و نحوه

شان خوبی نبار(، دو بخش اندرونی و بیرونی امیرنشین را به

های واحد خصوصی/ اندرونی دسترسی آسان دهند. درگاهمی

ساخت، ی بار را منتفی میبه میانسرا که ضرورت عبور از صفه

ی دیگر تنها بخش شاهنشین که کردند. از سویفراهم می

های عمارت قطع شده یا به ارتباط فضاییش با دیگر قسمت

 ی بارحداقل رسیده از طریق دو درگاه پستوی غربی صفه

انداز رودخانه، که انتخاب موقعیتّ کاخ نیز توانستند از چشممی

 غربی شمالمند شوند. در گوشهبا همان انگیزه بوده، بهره

ساختمانی دیگر قرار دارد که آن نیز اندامی  عمارت یک واحد

ی بار گونه ارتباط فضایی با صفهمستقل دارد. این واحد هیچ

ی شود که در گوشهندارد. درگاه آن به دهلیزی گشوده می

شمال غرب میانسرا قرار دارد. این واحد الگویی متقارن و در 

دهد. اندازه از یک چهارصفه را نشان میعین حال بی

ی برابری ندارند. رغم تقارن نسبی، اندازهی آن بهارصفهچه

شود. ی شرقی بیشتر دیده میاین تفاوت در طرح و شکل صفه

تری های کاخ از اندام سالماین واحد در میان تمامی قسمت

توان داشت که این واحد نیز برخوردار است. تردیدی نمی
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وده که ری بمنحصرا  در اختیار یکی از بزرگان کشوری یا لشک

ضرورت داشت پیوسته در مشایعت امیر غزنوی باشد. شاید در 

نتی ی سلطکه دبیر دبیرخانه« دیوان رسالت»اختیار صاحب 

اش قرار داشته است؛ احتمالا  دیوان این صاحب بود و خانواده

یوان یافت. این دی بار استقرار میمنصب در اتاق جنوبی صفه

ز در زمان امیر محمود نی« حسنک وزیر»همانی است که 

غزنوی مدتی مسؤلش بود. چون صاحب این دیوان 

ترین منصب دولتی به دربار و امیر غزنوی بود و پیوسته نزدیک

در دستگاه حکومت برقرار بوده است، بهترین گزینه برای 

 رود.  سکونت در این واحد ساختمانی مستقل به شمار می

سکونت گاه متری شمال شرق  065در فاصله Vbعمارت 

Va (. این عمارت ساختاری مستطیل 8قرار گرفته است )شکل

ها در دو اشکوب گاهدارد و برخلاف بسیاری از این سکونت

(. اشکوب زیرین طرحی متقارن 8ساخته شده است )شکل 

-ای که با ترسیم خط تقارن در راستای شمالدارد به گونه

ن ی دیگر را بدون کمتریتوان نیمهغربی می -جنوبی و شرقی

ی جنوب پایین، چپ(. در گوشه  8استی رسم کرد )شکل ک

ا شود که تشرقی و بیرون از کالبد بقایای لغازی دیده می

رسد برای نظر میاشکوب بالا امتداد ندارد. این سازه به

ای از جرز )دیوار پرت( جنوب شرق عمارت پشتیبانی سازه

ی شمالی ساخته شده است. ورودی عمارت در مرکز جبهه

ر دارد. محور بنا در این اشکوب شامل دو سرسرا است که قرا

و  ی شمالیصورت متقارن در میانهبا محور شمالی جنوبی به

ای را در اند؛ این دو سرسرا گنبدخانهجنوبی کالبد قرار گرفته

اند و هر کدام از طریق یک درگاه با آن در ارتباطند. میان گرفته

صورت قرینه رسراها بهدر دو سمت شرق و غرب هرکدام از س

ها از طریق دو اتاق مستطیل هم اندازه قرار دارد و ارتباط آن

یک درگاه با این عناصر فضایی برقرار شده است. در دو سمت 

ای هها با اندازصورت قرینه دو تا از این اتاقگنبدخانه نیز به

اند، هریک از آنها نیز با یک درگاه به بزرگتر قرار گرفته

ا ها روزنی تعبیه شده ته راه دارند. در اسپر تمامی اتاقگنبدخان

ی بتواند در روز، فضای داخلی را با نور طبیعی روشن کند. نکته

در مورد این اشکوب از عمارت پهنای  توجهقابلای و سازه

نسبتا  زیادی است که دیوارها دارند. این موضوع آشکارا به 

 اکه تحمل بار سنگینگردد؛ چرساختار دو اشکوب بنا باز می

دو اشکوب در جرزهای عموما  لاغری که در دیگر 

اند، به هیچ عنوان میسر نیست، از ها استفاده شدهگاهسکونت

ی ضروت و نیاز نیارشی بنا، جرزها پهن و قاعدهاین روی به

 اکنونتصلب درنظر گرفته شدند. الگوی ساخت این اشکوب 

ی شناسایی نشده است. ی غزنوهای دورهیک از کاخدر هیچ

ورد ی تشریفاتی این دوره مرا در گونهبنابراین شاید بتوان آن

ای شمرد. اما ساختار صلب و ترکیب و تراکم فضاهای ویژه

قز ترمذ آن در پیرامون محور میانی یادآور کاخ سامانی قرق

است که آن هم در دو اشکوب ساخته شد )بنگرید به: 

ی سامانی با این تفاوت که نمونه(. 236: 1382براند، هیلن

ینه صورت قرجای داشتن تنها یک محور شمالی جنوبی، بهبه

راستایی شرقی غربی نیز دارد. ورود به اشکوب بالای عمارت 

ی گرفته که در جبههیا فروار از طریق پلکانی صورت می

های زیادی که کالبد این رغم آسیبشمالی قرار دارد. به

الگوی ساخت آن با قدری تأمل قابل  اشکوب دیده است،

پایین، راست(. آنچه از آن باقیمانده  8بازیافت است )شکل

دهد که چهار عنصر فضایی ای مرکزی را نشان میگنبدخانه

صورت تقارنی چهارگانه در چهارسوی آن استقرار بزرگ به

اند. این گنبدخانه از طریق یک درگاه با هریک از این یافته

تباط است. در طرح بازسازی اشلومبرژه جز فضای فضاها در ار

شمالی که ساختاری از ایوان یافته است، سه فضای دیگر 

دهند؛ دو تای شرقی و غربی از اتاقی بزرگ را نمایش می

طریق یک درگاه به بیرون نظر دارند و مورد جنوبی با بیرون 

ی اسپر )دیوار ماندهارتباط منظری ندارد. اگرچه باقی

ده( جنوبی فضای جنوبی، تردیدی در بسته بودن این جداکنن

 رسد با توجه بهنظر میگذارد، بهقسمت از کاخ را باقی نمی

ی بازسازی سمت توان در شیوهمنظر پیرامون عمارت می

طور که ی شرقی و غربی تردید کرد. همانبیرونی دو دهانه

(، Schlumberger, 1978: 93اشلومبرژه نیز آورده است )

ن عمارت کوشک باغی بوده که آثار باروی آن در پیرامون ای

 شود. صورت پراکنده دیده میبه
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گرای این اشکوب نیز همانند کوشک ساختار ماهیتا  برون

اگر به  انداز است. بنابراینمیانی لشکرگاه برگرفته از این چشم

ایرانی این اشکوب مورد اقتضاء و ضرورت معماری منظر 

تر در ای بیّننتیجهتوان بهارزیابی و تحلیل قرار گیرد، می

ی آن دست یافت. با این ضرورت شدت آسیب دیدهالگوی به

بدیهی است که طراحان و معماران به ساخت الگویی مبادرت 

ه در انداز پیرامونش کورزیدند که بیشترین ارتباط با چشممی

ه را داشته باشد. از این روی بایستی در اینجا یک باغ بود

ی این عمارت از طرح اشکوب های از بین رفتهبازسازی بخش

بالای کاخ میانی و الگوی ساخت کوشک میانی لشکرگاه 

ی آن کاخ های چهارگانهکمک گرفت. عملکرد منظرین ایوان

و کوشک که پیشتر از توصیف و تحلیل آن گذشتیم، ساختاری 

ی ی پیرامون گنبدخانهی فضاهای چهارگانههمانند را برا

طور بدیهی کند. یعنی بهمرکزی این کوشک ضروری می

جای سه اتاق که دوتای آنها تنها از طریق یک بایستی به

درگاه به باغ نظر دارند، سه ایوان روبه باغ وجود داشته باشد 

ای تا دید فراگیری به آن فراهم نمایند. بدون چنین اندیشه

ا روان ماهیت عملکردی باغ پیرامون و کوشک درون آنتنمی

دریافت. این طرح الگوی متعارفی است که منابع تاریخی از 

ن تریطور مشخص معروفاند و بهگنبد یاد کردهآن با نام نُه

ی آن در زمان طاهر صفاری در همین بُست ساخته شد، نمونه

طور ها بهحکه پیشتر از کیفیّتش گذشتیم. در پیرامون این طر

شود که هم در نیازهای هایی ساخته میمعمول اتاق/ اتاق

 یافتند. شواهدای میفضایی و هم نیارشی عملکرد بهینه

معماری جنوب شرق و جنوب غرب این اشکوب، وجود چنین 

ی رغم اندازهدهند. این اثر بهروشنی نشان میفضاهایی را به

 ینتسب به دورهترین آثار معماری مکوچکش یکی از مهم

ای ای برجصورت عینی کالبدش تا اندازهغزنوی است که به

 مانده است.  

  

 دهید زین 6 شماره گاهسکونت آن نییپا در رمند،یه رودخانه انیجر و دشت به نسبت a5 شماره گاهسکونت تیّموقع بالا،: 7شکل

 (.Schlumberger&Sourdel-Thomine, 1978, a5) یشماره گاهسکونت پلان ن،ییپا( www.googlemap.com) شودیم

پلان  I نسبت به دشت )گوگل ارث( پایین، b5گاه شماره : بالا، موقعیّت سکونت8شکل 

گاه پلان اشکوب بالای سکونت، II، پایین  b5گاه شماره ی اشکوب همکف سکونت

(Schlumberger&Sourdel-Thomine, 1978) 
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  VI/6گاه شماره ی عمارت/ سکونت

 گاهمتری جنوب شرق سکونت 155ی این عمارت در فاصله

(. با توجه به 8و  1های قرار گرفته است )شکل 0ی شماره

توان یکی از را نیز میموقعیّتی که در آن قرار گرفته آن

نیز  2، بالا(. عمارت 9های رودخانه به شمار آورد )شکل کاخ

محورش موازی با جریان رودخانه نیست  0همانند عمارت 

مانند آن نزدیکی بلکه بر آن عمود شده است. ساختار قلعه

های بزرگ لشکرگاه همچون کاخ ی به نمونهتوجهقابل

، پایین، چپ(. از این نظر 9)شکل جنوبی، میانی و شمالی دارد 

ی شود. درگاه آن در نیمهبندی میها در یک رتبه طبقهبا آن

ی شرقی قرار دارد و بخش ورودی این کاخ نیز شمالی جبهه

 ی متفاوت در این بخش ازشود. نکتهتاق آغاز میبا یک پیش

شد، ساختار ورودی های پیشین دیده نمیکاخ که در نمونه

شود تاق است. این ساختار با یک دهلیز آغاز میپس از پیش

ی شرقی ی جبههمتر در میانه 65که با طی مسیری برابر با 

ود. شو درست در کنار برج میان بارو به یک هشتی وصل می

تاق دیگر قرار دارد که مجموعه پس از هشتی یک پیش

کند. عناصر فضایی ورودی را به ایوان شرقی میانسرا وصل می

ای کامل است با این تفاوت که نسرای کاخ چهارصفهمیا

ها قرار ندارند. های شمالی و جنوبی در مرکز آن جبههصفه

ای دارند ولی ی برابر و موقعیتّ قرینهاین دو صفه اندازه

ی های شرقی و غربی یکی بسیار بزرگ و دیگری اندازهصفه

ه نی شمالی، شرقی و جنوبی هیچگومحقری دارد. از سه صفه

ارتباطی با فضاهای جانبی و درونی عمارت برقرار نشده است، 

ها از میانسرا است، این بنابراین تنها راه دسترسی به آن

های ای است که کمتر در مورد دیگر عمارات و کاخنکته

های زیادی غزنوی در لشکرگاه و غزنه رخ داده است. آسیب

اند، مانع های شمال شرق و جنوب شرق عمارت دیدهکه نیمه

ها ای این بخشاز شناسایی و بررسی عناصر فضایی و سازه

ی ی شمالهای دو جبههشده است. این وضعیتّ درست تا نیمه

شود. اما ها نیز دیده میو جنوبی و تا کنار و پشت ایوان

ها و توان با توجه به ساختار و ترکیب فضاها در دیگر کاخمی

معماری تا حدی مستقل عمارت لشکرگاه دست کم دو واحد 

ها تصور کرد که آنها نیز محل نشستن دو تن را در این بخش

که با  ی غربیاز بزرگان کشوری یا لشکری بوده باشند. جبهه

ای یافته است، بخش مهم ی بزرگش اندام شاهانهصفه

رود. درست در زیر پاکار تاق این صفه یک شمار میعمارت به

نمایی زیبا به درون آن بخشیده نما اجرا شده که ردیف تاق

، پایین، راست(. این تاق نماها تکرار 9است )شکل 

مورد اشاره  4ی عمارت اند که پیشتر در گنبدخانههایینمونه

ی با شکوهش که تردیدی از کارکردش به قرار گرفتند. صفه

گشوده  ایگنبدخانهماند در غرب بهی بار باقی نمیمنظور صفه

ی دیگری با موقعیّتی این گنبدخانه صفهشود. پس از می

ی متفاوت از تمامی عمارات کوچک لشکرگاه، قرینه

ی بار فراهم کرده است. این صفه ی برای صفهتوجهقابل

منظر رودخانه گشوده شده است و بدون جای کالبد کاخ بهبه

گونه مانعی این نظرگاه را به خوبی اختیار کرده است. از هیچ

یان تمامی عمارات لشکرگاه )بزرگ و کوچک( این جنبه در م

بخشی این نشین سهشود. شاهیک مورد ویژه شمرده می

ی با شاهنشین کاخ جنوبی دارد و توجهقابلعمارت نزدیکی 

در میان تمامی عمارات لشکرگاه از این نظر از همه به این 

 یی بار و صفهتر است. جرزهای دو سمت صفهکاخ شبیه

های نماهایی آرایش یافته که پیشتر نمونهرودخانه با تاق

زیادی از آن در کالبد کاخ جنوبی بررسی و معرفی شدند. در 

 شود که دو سومغرب کاخ برج بزرگی دیده میی شمالگوشه

 های فصلی رودخانه تخریب شده است. از آن در اثر سیلاب
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این برج که بقایای پوشش گنبدینش را اشلومبرژه شناسایی 

(، از تمامی Schlumberger, 1978: 93کرده است )

های حصار محیطی اندامی متفاوت و بزرگتر دارد. دلیل برج

ی شود، آشکارا به نحوهساخت آن به ترتیبی که دیده می

ر گردد. چون غیا منظر بیرون باز میی رودخانه بارتباط صفه

ه سازی در ورود به این صفگونه مانع دستی پرتگاه هیچاز لبه

از بیرون در آن موقعیّت وجود ندارد، کارفرما، طراح و معمار به 

انداز حفاظی تلاش کردند که کاخ از چشممانند و بیترتیب بی

ذر صورت یک گی کوری که بهیابد، نقطه رودخانه بهره

ل دلیکرد و ضرورت داشت بهباریک از شمال شرق عبور می

ی رودخانه، وجود آن حفظ عدم همجواری باروی کاخ با لبه

ب ی کور بسته شد، به این ترتیشود، با ایجاد این برج آن نقطه

ی رودخانه توانست از آن جبهه به صفهعملا  کسی نمی

تر حد یشهای دیگری پدسترسی یابد. این اندیشه به شیوه

 4های جنوبی و عمارتی رودخانه را در کاخفاصل کاخ و لبه

ی بار اتاق بزرگی مهار کرده بود. در همسایگی شمال صفه

های قرار دارد که پیشتر همانندش در بخش شاهنشین عمارت

a0  و همچنین کاخ جنوبی دیده شد. به همان ترتیب  4و

ندارد.  ای کنارشی بار و فضاهگونه ارتباط فضایی با صفههیچ

های پیشین تنها با یک درگاه با میانسرا ارتباط همانند نمونه

توان چنین پنداشت که این فضا نیز محل استقرار دارد. می

های سلطنتی بوده و شاید پیشنهاد دیوان رسالت یکی از دیوان

 غرببغرب و جنوهای شمالمنطقی به نظر برسد. در گوشه

رغم اند. واحد شمالی بهاری ساخته شدهکالبد کاخ دو واحد معم

اش را توان طرح چهارصفهدیدگی برخی از فضاها میآسیب

-تشخیص داد. این واحد ضمن حفظ ارتباطش با بخش شاه

ار، ی بی مجاور صفهنشین از طریق یک درگاه در گنبدخانه

از طریق درگاه دیگری که یک دهلیز بلند )در کنار اتاق بزرگ( 

شود، به میانسرا نیز راه ی این جبهه وصل میبه چهارصفه

ود که شیابد. موقعیتّ ارتباطیش با میانسرا مانع از آن میمی

ی عمارت بدانیم. اما فرض اختیار آن را اندرونی دارندهآن

توسط یکی از بزرگان کشوری یا لشکری که شاید صاحب 

. رسدجا به نظر نمیاش باشد، بیدیوان رسالت بهترین گزینه

ی جنوب غربی نیز از طریق درگاهی در واحد معماری گوشه

ی فهیابد و از کنار صیک نوبت به گنبدخانه بزرگ کاخ راه می

های وارده مانع از شناخت بار با میانسرا در ارتباط است. آسیب

شود. با این حال و به دلیل نزدیکی با الگوی ساختش می

را قسمت و میانس ی ارتباطش با ایننشین و نحوهبخش شاه

 شمار رود. ی عمارت بهمیتواند اندرونی دارنده

ه شود کاین عمارت نیز در شرق به باغی تاریخی وصل می

(. Ibidاشلومبرژه معتقد است، به آن تعلق داشته است )

یر از انداز این کاخ غتوان چنین پنداشت که چشمبنابراین می

ه است. این موضوع ی هیرمند، یک باغ نیز بودجریان رودخانه

های لشکرگاه ای است که در برخی از عمارات و کاخنکته

شده است. بنابراین شناخت دقیق آثار روشنی اعمال میبه

شناسی های باستانمعماری تشریفاتی لشکرگاه که با کاوش

ی معماری منظر ایرانی بسیار تکمیل خواهد شد، در حوزه

  به دست خواهد داد. ارزشمندی سودمند خواهد بود و نتایج

( www.googlemap.comنسبت به دشت و جریان رودخانه هیرمند ) 6گاه شماره : بالا، موقعیّت سکونت9شکل

نماهای تزئینی ی بار/شاهنشین و تاق، پایین، راست، نمایی از صفه 6ی گاه شماره، چپ، پلان سکونتپایین

 (.Schlumberger&Sourdel-Thomine, 1978) 6گاه شماره اسپر آن در سکونت
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 VII/ 7ی گاه شمارهعمارت/ سکونت

و در  2متری جنوب عمارت  1405این عمارت در فاصله

متری شمال غرب شهر بُست قرار گرفته است  6255فاصلهی 

ی هیرمند قرار ی رودخانه(. این عمارت نیز در لبه1)شکل 

از این عمارت پلانی رغمی که (. به15گرفته است )شکل

ای بخشی از توان ساختار چهارصفهدست داده نشده، میبه

را در تصاویر هوایی تشخیص داد. آثار باروهایی که ردی از آن

دهند که این ها هم اینک نیز قابل درک است، نشان میآن

عمارت نیز در ارتباط با یک باغ بوده است. بنابراین این اثر 

برده انداز باغ بهره میرودخانه و چشمنیز همزمان از منظر 

از جمله بناهایی است که شناخت دقیق کالبد  3است. عمارت 

ای را شناسی گستردهی ارتباطش با باغ کاوش باستانو نحوه

یشتری ی بتوصیف آن نکتهتوان در طلبد و تا آن زمان نمیمی

اضافه کرد.

 

  VIII/8ی گاه شمارهعمارت/ سکونت

متری شمال غرب شهر  1055ی در فاصله 8گاه سکونت

(. این اثر به نوعی دیگر در 1بُست قرار گرفته است )شکل 

ی جغرافیایی لشکرگاه نیست. این اثر در ربض حوزه/ منطقه

بلافصل شهر تاریخی بُست قرار گرفته است. نسبت آن با 

ها و عمارات ی هیرمند همان رسم معمول کاخرودخانه

ی پرتگاه ، بالا(. آن نیز در لبه11لشکرگاه است )شکل 

رودخانه ساخته شده است. از کالبد این اثر در زمانی که 

ی شمالش که درگاهی را بازدید کرد تنها جبههاشلومبرژه آن

، وسط و 11مانده بود )شکل نیز در آن وجود داشته، باقی

پایین(. اما در تصاویر هوایی کنونی اثر زیادی از همان 

های تاقی که در تمامی نمونهها نیز برجای نیست. پیشبخش

نمایی کم پیشین نخستین بخش ورودی بود در این اثر به تاق

اند تومیعمق تقلیل یافته است و ساختار آن از این جنبه 

ها داشته باشد. بر اساس شواهد تفاوت اساسی با دیگر نمونه

. جنوبی بوده است -لیرسد محور آن شمانظر میمانده بهباقی

نیز نسبت به دیگر آثار چندان بزرگ نیست. ی آن اندازه

ی درونی عمارت در این قسمت وجود نماهایی که در جبههتاق

ی اجرای آنها نزدیکی شیوهاند؛ نوع و توجهقابلاند داشته

های پرتکرار کاخ جنوبی لشکرگاه دارد. ی با نمونهتوجهقابل

آنچه که در ارتباط با این بنا مهم است و در گزارش اشلومبرژه 

ای نشده، بقایای حصار محیطی چهارباغی است به آن اشاره

ای کوتاه در جنوب شرق آن قرار گرفته است. که با فاصله

سیمات چهاربخشی درونی این چهارباغ در طرح مربع و تق

ه شود. وضعیت کنونی آن بروشنی دیده میتصاویر هوایی به

ور طکند و بهای است که سیمایی تاریخی عرضه میگونه

هایی است که پیشتر در ارتباط با عمارات مشخص همانند باغ

a0 ظر نتوسط اشلومبرژه شناسایی شدند. این عمارت به 2و

انداز این سبزینه نیز در زمان حیاتش بهره شمرسد از چمی

عیّت شناسی وضکه با مطالعات باستانبرده است و در صورتی

توانند در ارتباط با معماری هردو به دقت بررسی شوند، می

 منظر ایرانی اطلاعات ارزشمندی در اختیار نهند.  

 

 

 

 
 

  

 (www.googlemap.comدشت و جریان رودخانه هیرمند ) نسبت به 7گاه شماره : موقعیّت سکونت10شکل 

نسبت به دشت و جریان  8گاه شماره سکونت: بالا، موقعیّت 11شکل 

ی ورودی (، وسط، پلان بقایای جبههwww.googlemap.comرودخانه هیرمند )

ی، نماهای پیشان ورود، پایین، نمایی از بقایای جبهه ورودی و تاقگاهسکونت

 (.Schlumberger&Sourdel-Thomine, 1978دید از درون عمارت )
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 IX/ 9ی گاه شمارهعمارت/ سکونت

 گاهمتری جنوب شرق سکونت 465ی این عمارت در فاصله

متری شمال غرب شهر بُست  1555ی و در فاصله 15شماره 

ای (. این اثر نیز در فاصله16و  1های قرار گرفته است )شکل

کالبد عمارت تنها  کوتاه از لبه رودخانه قرار دارد. از تمامی

ی جنوب غربی باقی مانده است. این هایی از جبههبخش

دهند که محور طولی آن با مسیر جریان شواهد نشان می

همین دلیل برخلاف رودخانه موازی بوده است؛ درست به

جنوبی دارند، این کاخ  -های مشابه که راستای شمالینمونه

 –شمال غربی  به اقتضای محور رودخانه در این نقطه که

-جنوب شرقی است، در این راستا ساخته شده است. چون هیچ

دست داده نشده، از گونه سند تصویری از این عمارت به

توان اطلاعاتی های باقی مانده نمیجزئیات ساختاری بخش

 ارائه داد.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

شود در جنوب آن دیده می 10و جریان رودخانه هیرمند، سکونت گاه شماره نسبت به دشت  9گاه شماره . موقعیّت سکونت12شکل

(www.googlemap.com.) 

  X/10ی گاه شمارهعمارت/ سکونت

شرق شهر بُست متری شمال 845ی این عمارت در فاصله

قرار دارد  9عمارت  شرقمتری جنوب 195ی و فاصله

ای انتخاب گونه، بالا(. موقعیّت آن نیز به13و  1های )شکل

انداز رودخانه بهره یابد. ساختار آن مربع شده که بتواند از چشم

متر  05طور تقریبیمانندی است که درازای هر ضلعش بهقلعه

ی جنوبی ضلع ، پایین(. ورودی عمارت در نیمه13است )شکل

شمار د و از معدود عمارات این مجموعه بهغربی قرار دار

جای شرق و شمال به غرب و به سمت رود که ورودیش بهمی

ی ورودی، جریان رودخانه گشوده شده است. در نمای جبهه

نماهایی اجرا شده که در بسیاری از آثار معماری تشریفاتی تاق

شوند. ورودی به سنت معمول دارای لشکرگاه دیده می

ازد. سست که بیرون را به هشتی کاخ وصل میتاقی اپیش

هشتی عمارت مستطیل بزرگی است که پیش از دسترسی به 

ه شود. این اتاق کمیانسرا به اتاق بزرگی در جنوب وصل می

ی بزرگی دارد، خود از آن نیز نسبت به کالبد عمارت اندازه

صورت مستقیم با بیرون در ارتباط طریق درگاهی در غرب به

را محل توان آنای است که میگونهوقعیتّ آن بهاست. م

داری و نگهبانی ورودی و استقرار نگهبانی دانست که نگه

اند. میانسرای کاخ را بر عهده داشتهکنترل آمد و شد به آن

برخلاف شکل مربع کالبد کلی، مستطیلی است که محور بلند 

جنوبی است. از فضاهای پیرامون میانسرا جز  -آن شمالی

دار با درازا و ی شرقی و یک شبستان رواقایوانی در جبهه

ی غربی اثری برجای ی جبههمتر در میانه 4و  65پهنای 

ن دهد که میانسرای آنمانده است. این ترکیب فضا نشان می

دست کم الگوی چهارصفه ندارد. اما شبستانی که اشاره شد 

از  یتوجهقابلبه نمازخانه/ مسجدی تعلق دارد که بخش 

ی غربی را در برگرفته است. این فضاهای معماری جبهه

نمازخانه که مورد توجه اشلومبرژه نیز قرار گرفته 

(Schlumberger, 1978: 93 محراب مجوفی دارد که در ،)

ی ی این جبهه نقر شده است. جنبهجرز مماس با برج میانه

 های بوده که اشلومبرژه بقوسی محراب، نکتهآرایشی طرح سه

http://www.googlemap.com/
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گمان پوشش این شبستان (. بیIbidآن اشاره کرده است )

آهنگ بوده است. شبستان از طریق سه درگاه به رواق تاق

شود که درازا و پهنای برابری با آن داشته مقابلش گشوده می

به همراه کاخ جنوبی لشکرگاه و  15ی است. عمارت شماره

ی ای در معمارکاخ مسعود سوم در غزنه از موارد ویژه

روند که عنصر مذهبی بارزی شمار میتشریفاتی این دوره به

بینی شده است. از چون نمازخانه/ مسجد در کالبدشان پیش

باشند.  هتوجقابلتوانند در معماری تشریفاتی این نظر نیز می

هایی چون ها و دارالامارهتوان با کاخاین موضوع را می

امرا مقایسه کرد و بلکوارا در س« جوسق خاقانی»، «اخیضر»

های دوم و سوم هجری در زمان خلفای عباسی که در سده

شان رغم کارکرد کاملا  مشخص تشریفاتیساخته شدند و به

ل، اند )بنگرید به کرسوهرکدام یک نمازخانه/مسجد نیز داشته

هر روی شناخت دقیق کالبد این (. به304، 360، 648: 1393

 نی میانسرا مستلزم کاوشاثر و بررسی دیگر فضاهای پیرامو

لیات توان از کشناسی گسترده است و تا انجام آن نمیباستان

 داد.  دستو جزئیات دیگر عناصر فضایی عمارت اطلاعاتی به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XI/ 11ی گاه شمارهعمارت/ سکونت

و در  15متری جنوب عمارت  330ی در فاصله 11عمارت 

(. 1)شکلغرب شهر بُست قرار دارد متری شمال 445ی فاصله

داز اندر میان عمارات تشریفاتی که اشلومبرژه در این چشم

معرفی کرده، این اثر از همه به شهر بُست نزدیکتر است. 

ی پرتگاه رودخانه نیز در نزدیکی لبه 11ی گاه شمارهسکونت

ساخته شده و تلاش شده محور ساخت آن با جریان رودخانه 

بی جنو -قیقا  شمالیهمین دلیل راستای آن دموازی شود؛ به

شرق غرب و جنوب(. قدری به سوی شمال14نیست )شکل 

تمایل دارد. این اثر نیز از جمله آثاری است که کالبد آن به 

شدت آسیب دیده است؛ در واقع جز باروی غربی و آثار برخی 

ی دیگری از این عمارت قابل دیدن های آن، سازهاز برج

که در تصاویر هوایی دیده  نیست. اما بر اساس شواهد محیطی

 35و  95طور تقریبیرا بهتوان درازا و پهنای آنشوند، میمی

توان چنین پنداشت که میانسرایش نیز متر ارزیابی کرد. می

 -طرحی از مستطیل داشته و به احتمال زیاد سویی شمالی

جنوبی داشته است. شناخت دقیق جزئیات طرح این عمارت 

 لبد.طشناسی کالبدش را میستانی بانیز کاوش گسترده

 

نسبت به دشت و جریان رودخانه هیرمند  10گاه شماره : بالا، موقعیّت سکونت13شکل 

(www.googlemap.comپایین، پلان سکونت )10ی اه شمارهگ  (Schlumberger&Sourdel-Thomine, 1978.) 
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 XII/ 12ی گاه شمارهعمارت/ سکونت

متری شرق  640ی های این عمارت در فاصلهویرانه

اینک مزارع و در موقعیّتی قرار دارد که هم 15گاه سکونت

ی آن با شهر بسُت (. فاصله1اند )شکلرا پوشیدهکشاورزی آن

متر است. آنچه از این اثر  295شرقش قرار دارد، که در جنوب

ا هو چند فضای دیگر است که آن باقی مانده یک گنبدخانه

برخلاف  16(. عمارت 12و 10هایاند )شکلنیز آسیبب دیده

های بزرگ لشکرگاه ارتباطی ها و کاخگاهبسیاری از سکونت

ی انتقالی گنبد این عمارت دو با منظر رودخانه ندارد. از منطقه

 بند، وسط و پایین(؛ لب10فیلپوش زیبا باقی مانده است )شکل

یکی تخریب شده ولی در زمانی که اشلومبرژه اثر را بررسی 

ی . نکتهسالم مانده بود تقریبا اختار فیلپوش دیگری کرد، سمی

ی اجرا و در مورد این عناصر معماری نوع و شیوه توجهقابل

ی مربع را به دایره نزدیک ای است که زمینهپس از آن نحوه

 دهد که ابتدا با خشتی سالم چنین نشان میاند. نمونهکرده

ز اند و پس اردهفیلپوش اولیه را اجرا ک« ضربی»و با اجرای 

، «رومی»صورت اجرای آن با یک ردیف آجر و این بار به

ی زدهبند بیروناند. لبای دیگر به فیلپوش افزودهپوسته

ا ی سوم بهایی است که از اواخر سدهفیلپوش تکرار نمونه

ی امرای سامانی در بخارا و پس از آن در گیری مقبرهشکل

ن زمانی توااند. بنابراین نمیهای سلجوقی دیده شدهگنبدخانه

ی چهارم برای زمان ساخت این عمارت کهنتر از اواخر سده

پیشنهاد کرد. اما موضوع دیگر که مهم نیز هست، در بقایای 

رغم زمان متأخر فیلپوش آسیب دیده آشکار شده است. به

ی انتقالی گنبد از سازی منطقه»چپیره»ساخت این عمارت، 

های نخستین دوران ند که در سدهکای پیروی میشیوه

ی ساسانی اسلامی و پیش از آن در تمامی آثار معماری دوره

رواج داشته است. این شیوه عبارت است از ساخت فیلپوش با 

رفت که معماران جا پیش میافراز زیاد. این ارتفاع تا آن

رسند ای نزدیک به دایره بتوانستند در پیشانی آن به زمینهمی

گنبد نام داشت، آسان « بشن»دایره در آن نقطه که یا رسم 

رنیا، شود )پیگفته می« نماندن»صورت گیرد. به این شیوه 

1335 :62.) 

 ایابتدا فیلپوش به قاعده 16ی عمارت شماره درگنبدخانه

بندی چوبی که ضرورت داشت افراز داده شده، سپس با لب

رای اجرای ب که بقایایش در فیلپوش آسیب دیده، نمایان است،

ای کم صورت نواری از خشت با فاصلهبشن که آثار آن نیز به

 شود، آماده شده است. بنابراینمی بند چوبی دیدهبر بالای لب

 از عدد« شکنج»گاه در اجرای چپیره در این گنبدخانه، هیچ

هشت فراتر نرفته است. بقایای این گنبدخانه در بررسی 

نسبت به دشت و جریان رودخانه هیرمند  11گاه شماره : موقعیّت سکونت14شکل

(www.googlemap.com.) 
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ی ور مشخص در نوع و شیوهطی غزنوی و بهمعماری دوره

ت ها از اهمیی انتقالی گنبدخانهدر منطقه سازیاجرای گوشه

 ی برخوردار است.   توجهقابل

اند یا از نظر های این عمارت تخریب شدهدیگر بخش

ت ای ندارند. با این وجود ضرورای ویژگی برجستهسازه

شناخت دقیق دیگر عناصر فضایی و الگوی کلی کالبد کاخ، 

 شناسی گسترده است.کاوش باستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10گاه شماره نسبت به دشت و جریان رودخانه هیرمند، سکونت 12گاه شماره : بالا، موقعیّت بقایای سکونت15شکل

یین، پاگاه، طقه انتقالی گنبدخانه سکونتوسط، بقایای دو فیلپوش من( www.googlemap.comشود )در غرب آن دیده می

 (.Schlumberger&Sourdel-Thomine, 1978ی ورودی )در جبهه 12گاه شماره پلان بقایای باقیمانده از سکونت

 12گاه شماره ی سکونت: دو نما از فضاهای باقیمانده16شکل 

(Schlumberger&Sourdel-Thomine, 1978) 
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  XIII/13ی گاه شمارهسکونتعمارت/ 

شرق شهر متری شمال 935ی گاه در فاصلهاین سکونت

قرار گرفته  16متری شمال شرق عمارت  395کهن بُست و در 

از  16ی گاه شماره(. این بنا نیز همانند سکونت1است )شکل

دت ش(. کالبد آن نیز به10انداز رودخانه دور است )شکلچشم

 توان حدودآسیب دیده است؛ اما به کمک تصاویر هوایی می

، بالا(. بیشترین درازای شکل 13را بازیافت )شکلتقریبی آن

متر و بیشترین پهنای آن  160طور تقریبی نامنظم عمارت به

ای مجموعه 13متر است. در موقعیتّ عمارت  155نزدیک به 

در بیرون از  شوند که تعدادیاز واحدهای معماری دیده می

طور ی جنوبی بهماندهکالبد این کاخ قرار دارند. بخش باقی

، 13دهند )شکلی ورودی عمارت را نشان میمشخص جبهه

پایین(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( www.googlemap.comو فضاهای معماری وابسته به آن نسبت به دشت ) 13گاه شماره : بالا، موقعیّت سکونت17شکل 

 (.Schlumberger&Sourdel-Thomine, 1978) 13ی گاه شمارهسکونتپایین، پلان 

 

دهد که ارتباط عمارت بیش از این موضوع نشان می

ی لشکرگاه با شهر بُست در جنوبش بوده است. این مجموعه

تاقی است که به ایوانی بزرگ وصل ورودی شامل پیش

نماهایی دیده ق، تاقتاشود. در جرزهای دو سمت پیشمی

شود که پیشتر در کاخ جنوبی لشکرگاه بررسی شدند )شکل می

، بالا(. در سمت راست ورودی، شبستانی همانند آنچه که 18

شود. محرابی که در غرب وجود داشت، دیده می 15در عمارت 

رغمی که اشلومبرژه به آن و در جرز ایوان ورودی نقر شده، به

صورت نمازخانه/ مسجد را بهعملکرد آنآن اشاره نکرده است، 

 -رساند. محور شبستان برخلاف راستای شمالیاثبات میبه

، شرقی غربی است. این 15ی عمارت جنوبی نمازخانه

دارد، وجود چهار  15تر از عمارت نمازخانه سیمایی عمومی

خوبی درگاه به بیرون از کالبد کاخ و شبستان این موضوع را به

ی ی مشترک این نمازخانه با نمونهند؛ اما نقطهکنتأیید می

، وجود رواقی در سمت رو به میانسرایش است که 15عمارت 

درگاه با آن در ارتباط  ی پیشین از طریق سههمانند نمونه

ی غربی ورودی یک گنبدخانه و دو اتاق است. در جبهه

ای شکل قرار دارند و هرکدام از این سه عنصر فضایی ذوزنقه

طریق یک درگاه به رواقی که در سمت رو به میانسرای  از

ی انتقالی این یابند. منطقهاین جبهه نیز قرار دارد، راه می

« سکنج»با استفاده از  16ی عمارت گنبدخانه برخلاف نمونه

، وسط، راست و پایین، 18دایره نزدیک شده است )شکلبه

عماری که در مشود گنبدی دیده میچپ(. در این بنا بقایای نیم

رود. در شمار میای بهرسد مورد ویژهنظر میاین دوره به

ی اجرا شود که در شیوهی انتقالی آن فیلپوشی دیده میمنطقه

 «تویزه»ها تفاوت اساسی دارد. اجرای آن با با دیگر نمونه

 ها بر رویچین کردن خشتصورت نگرفته، بلکه با رج/رگ

 ین، راست(؛ پای 18هم اجرا شده است )شکل



 

 شناسی دانشگاه مازندراندانشجوی باستان -دو فصلنامه تخصصی انجمن علمی  ومب  کهن  

31 

ال
س

 
وم
س

ره 
ما
 ش
،

رم
ها
چ

 ،
ن 
ستا

زم
 و 
ییز
پا

9
13

9
 

ان
در
ازن
ه م

گا
نش
 دا
سی

شنا
ن 
ستا

 با
می

 عل
من

نج
، ا

 

 
 

ها، خشتهای بالایی در این شیوه با پیش نشستن رگ

وضوح و پیشانی این عنصر معماری در شکل نهایی به

نشیند. در آنجا که بشن ی مورد نیاز به پیش میقاعدهبه

ط سازی، محیشود همانند دیگر انواع گوشهگنبد آغاز مینیم

گنبد می نیشود که بتوان قاعدهای کم میاندازهبالایی فضا به

کرد. همانطور که دیده  یا در شکل کامل، گنبد را در آن اجرا

ها های مختلف اجرای آنشود تنوع عناصر معماری و شیوهمی

 16چشمگیر است و در کنار بقایای عمارت  13در عمارت 

شناخت معماری در این دوره کمک زیادی بکنند. توانند بهمی

های هر دو رواق و جرزهای دو در ارتفاع مناسب تمامی جرز

ه دهد کنماهایی را نشان میرا تاقسمت ایوان در نمای میانس

تاق ورودی وجود دارد. گنبدخانه ضمن در دو سمت پیش

ی درگاه دیگری وسیلهارتباط با اتاق نزدیکش در غرب، به

ور طهمانند شبستان نمازخانه با بیرون از کالبد عمارت به

مستقیم در ارتباط است. این ترکیب فضایی در دیگر عمارات 

ی شرقی شود. در جبههاه دیده نمیهای لشکرگو کاخ

گاه، دو فضا قرار دارد که هرکدام از طریق دو درگاه با سکونت

بیرون از کالبد عمارت دسترسی مستقیم دارند. فضای جنوبی 

ای است که از طریق یک دهلیز با میانسرا در غرب گنبدخانه

ی ارتباط دارد. آغاز این دهلیز با دو اتاق مستطیل که اندازه

وچکی دارند، همراه شده است. این گنبدخانه یکی از معدود ک

(. 19ی غزنوی است )شکلمانده در دورهگنبدهای باقی

 یهای دورهی انتقالیش با نمونههای منطقه«موشیدندان»

، پایین(. این 19ساسانی در ایران کمترین تفاوتی ندارد )شکل

گاه چراکه درها با دهلیز هیچگونه ارتباط فضایی ندارند؛ اتاق

ها مستقیما  به میانسرا گشوده شده است. فضای شمالی از آن

اینک تخریب شده با گنبدخانه مرتبط طریق یک درگاه که هم

ی بزرگتری دارد از طریق یک درگاه است. این فضا که اندازه

دلیل تخریب و یک پنجره با میانسرا در ارتباط است. به

دیگر عناصر فضایی این فضاهای کناری و ناشناخته ماندن 

توان در مورد عملکرد این دو فضا اظهار نظر کرد. جبهه نمی

ی غربی با زوایای گوناگونش حصار محیطی عمارت در جبهه

که برخلاف دیگر عمارات راستای مستقیمی ندارد نیز 

های شمالی و شرقی جز در مانده است. حصار جبههباقی

است؛ اما در تصاویر  شدت آسیب دیدهها بهبعضی از قسمت

رغم توان تشخیص داد.بهشان را در زیر آوار میهوایی موقعیتّ

های باقیمانده های زیادی که این بنا دیده در بخشآسیب

ی برجای مانده که توجهقابلعناصر معماری و تزئینی 

 توانند در شناخت معماری این دوره بسیار سودمند باشند.    می

گاه شماره نماها و بقایای کتیبه( در فضاهایسکونت: جزئیات عناصر معماری )انواع فیلپوش و سکنج( و تزئینی )تاق18شکل

13 (Schlumberger&Sourdel-Thomine, 1978.) 
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 (.Schlumberger&Sourdel-Thomine, 1978) 13گاه شماره : نمای بیرونی و درونی گنبد باقیمانده در شمال شرق سکونت19شکل 

 

 گیری نتیجه

صورت عینی در ربض از معماری تشریفاتی دوره غزنوی به

برجای مانده است؛ در ربض شهر دو شهر غزنه و بُست آثاری 

گانه و بزرگ شمالی، میانی و های سهکهن بست غیر از کاخ

جنوبی که گاه منابع تاریخی و ادبی نیز سازندگانشان را معرفی 

اند، تعداد قابل تجهی سکونگاه و عمارت تشریفاتی وجود کرده

های شان با نمونهرغم ساختار برابر و همساندارد که علی

شان نام و نشان مشخصی ین دوره، از سازندگانبزرگ هم

 مانند دارند وطور معمول ساختاری قلعهوجود ندارد. این آثار به

ی تدافعی همانطور که پیشتر پژوهشگران نیز این سامانه

 ی خلفای اموی واند برگرفته از معماری تشریفاتی دورهآورده

ین آثار عباسی در شامات و عراق بوده است. الگوی عمومی ا

های درونگرا و شامل میانسرایی با چهار صفه است. طرح

ی بار عامی که در منابع ادبی و تاریخی گفته شده بود را صفه

البد روشنی در کتوان همانند نمونه برجسته کاخ جنوبی بهمی

این آثار تشخیص داد. در کنار این صفه معمولا  اتاق بزرگی 

رابری را با طارمی یافته که قرار دارد که ساختار و موقعیت ب

در مورد کاخ جنوبی محل استقرار دیوان رسالت دانسته شده 

صورت اتاق مربع گنبد دار یا مستطیلی است؛ ساختار آن به

ها، غیر اش نیز از دیگر اتاقاست که تاق آهنگ دارد و اندازه

نشین، بزرگتر است. دو بخش اندرون/ ی شاهاز جبهه

سرای که منابع ادبی و تاریخی برونفرودسرای و بیرون/ 

 توان در اندام ای دسته ازاند را نیز میگزارش یا توصیف کرده

آثار معماری تشریفاتی نیز دید. این دو بخش از طریق دهلیز 

 ها واند. برخی از کوشکهایی با هم در ارتباط بودهیا درگاه

ها ساختاری دو اشکوب دارند و اشکوب بالا/ فروار کاخ

های کاخ جنوبی و میانی جریان داشته ای که در نمونهشیوههب

ی عمارت بوده است. در کالبد است، در اختیار حاکم یا دارنده

های ی ورودی، اتاقطور مشخص در جبههها و بهاین کاخ

رسد همانند کاخ نظر میها بهاند؛ این اتاقزیادی ساخته شده

ود سوم در غزنه، شمالی و جنوبی در لشکرگاه و کاخ مسع

هایی هستند که در منابع تاریخی مورد اشاره قرار وثاق

ها ها نیز در آناند. جز آن نگهبانان و نگهدارندگان کاخگرفته

 یافتند.استقرار می

ی برخی از این آثار تکرار طرحی است که الگوی چهارصفه

در کاخ شمالی و جنوبی لشکرگاه و کاخ مسعود سوم در غزنه 

یز گنبد نهای چهارصفه، یک الگوی نُهشود. جز نمونهدیده می

های لشکرگاه و متعلق گاهاگرچه کوچک در معماری سکونت

 گمانی غزنوی شناسایی شده است. این نمونه بیدورهبه

برگرفته از طرح دو اثر کاخ میانی و کوشک میانی مجموعه 

 موجود در ربض شهر بست بوده است. 
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ای مورد توجه طور ویژهریفاتی بهنیارش آثار معماری تش

ای که جرزهای باربر که در زیر عناصر گونهقرار گرفته است؛ به

ند ی کافی پهن بوداندازهگرفتند، بهمعماری سنگین قرار می

تنهایی نیروهای وارده را تحمل کنند یا با فضاهای که به

شدند که نیروهای وارده به ای ترکیب میشیوهکناری به

ی مجاور منتقل سپس در دیوار پرت خنثی شوند.  جرزها

گیری و پراکندگی آثار موجود در طور مشخص بستر شکلبه

لشکرگاه )حدفاصل شهر کهن بسُت و لشکرگاه کنونی( دشت 

ی خانهرودمیپهناور و حاصلخیز لُکان/ لُگان و جریان دائ

هیرمند بوده است. این موقعیتّ مناسب، امکانی ساخت تا در 

عدد های متی غزنوی به تقلید از شهر عباسی سامرا و کاخدوره

 ی شرقی رود دجله، منظری فرهنگی شکل بگیرد. حاشیه
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 شرقی امپراتوری هخامنشی در افغانستان کنونیهای ساتراپی

 1صبا غلامی
 رضا مهرآفرین6

 چکیده:

ضوح ها با وگردد. پس از آن، نام این سرزمینهای شرقی ایران به اوستا، خصوصا  وندیداد باز مینخستین ارجاعات به سرزمین

هبیشتر در  ب ی ت و ک شی  ن م هخا ن  ا ه ا ش ر  گ ی د و  وش  ی ر ا د ی  ا ده شی جم خت  ت وی  ر ا ب ح  ا و ل ا ز  ی هور ظ آمده است. ن

های گسترده در خاورمیانه و فراتر از آن در نیمه دوم هزاره اول امپراتوری هخامنشی موجب یکپارچگی سیاسی کشورها و سرزمین

های شورهای در جغرافیای کنونی کهای وسیعی در شرق این شاهنشاهی قدرتمند، قرار داشت. ساتراپیق.م. گردید. ساتراپی

ساتراپی نام برده شده در کتیبه آرامگاه داریوش در  35حداقل پنج ساتراپی از  شوند.افغانستان، پاکستان و هندوستان را شامل می

هایی مانند آریان )هرات(، باختر )بلخ(، درنگه )سیستان(، اراخوزی اکنون در کشور افغانستان قرار دارند. نام ساتراپیتخت جمشید، هم

خش شرقی های در بها و متون مورخان کلاسیک یونان باستان آمده است. مطالعه و شناخت این ساتراپیار در بیشتر کتیبهو قنده

توان به مسائل قومی و نژادی، زبانی، دینی، اقتصادی که با مطالعه آنها میامپراتوری هخامنشی از اهمیت فراوانی برخوردارند. چنان

 های با حکومت مرکزی پی برد.های فرهنگی این ساتراپیچنین برهمکنشو سیاسی و هم

ن دوره های اندکی از ایرغم سلطه طولانی مدت هخامنشیان بر افغانستان که بیش از دو قرن به درازا کشیده شده است؛ آثار و یافتهعلی

ای ههای میدانی و کاوشبررسی کاوش گردیده است. شاید دلیل این ضعف را عدمدر داخل مرزهای امروزی افغانستان شناسایی و 

های داخلی این وضعیت را تشدید کرده است. از این رو، شناخت ما از دوران شناسی توجیه نمود که جنگ و درگیریباستان

هخامنشی در سرزمین افغانستان تا حدود بسیار زیادی مبهم و ناشناخته است. با این حال در این نوشتار سعی خواهد شد آثار و 

موعه به صورت یک مج اند،ارهای دوران هخامنشی که تاکنون به صورت پراکنده در افغانستان مورد شناسایی قرار گرفتهاستقر

ا حکومت های شرقی بها با آثار مشابه در ایران به میزان اهمیت و ارتباط ساتراپیمعرفی و مورد ارزیابی قرار گیرند و با مقایسه آن

 نونی آگاه شویم.مرکزی در محدوده افغانستان ک

 شناسی.های شرقی، امپراتوری هخامنشی، افغانستان، باستانآثار باستانی، ساتراپی :واژگان کلیدی

  

                                                           
 saba_gholami69@yahoo.com . ایمیل:دانشگاه مازندران ، گرایش تاریخی،شناسیدانشجوی دکتری باستان 1
 ، گرایش تاریخیشگاه مازندرانشناسی دانگروه باستان علمییئتهعضو  2

mailto:saba_gholami69@yahoo.com
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 مقدمه

آسیای  هایافغانستان در قالب گذرگاهی طبیعی میان استپ

 های شمالی، فلات ایران و خاورمیانهمرکزی و چین تا قسمت

های غربی، از پاکستان و هند تا جنوب و غرب، بر تا قسمت

چرخه اقتصادی و سیاسی همسایگان خود تأثیر گذارده است. 

ق.م. با روی کار آمدن امپراتوری  4ق.م. تا  2در قرن 

های شرقی نجد ایران به هخامنشی بخش وسیعی از سرزمین

کبیر پس از تسلط بر  کوروشقلمرو هخامنشی اضافه شد، 

های غربی به سمت شرق لشکرکشی کرد، در فاصله متقس

ق.م محدوده وسیعی از  039قبل از میلاد تا  040های سال

بلخ(، سغد، خوارزم، باختر )های آسیای میانه مانند سرزمین

های هندوکش رودخانه سیردریا زرنگ، گنداره، آراخوزیه تا کوه

 پنج( 149: 1334کیانی، کرد )و سرحدات هند را مغلوب خود 

، آریانا ،گندهارا، باکتریا هخامنشی مهم در افغانستان یساتراپ

 هایقسمتاست که هرکدام به ترتیب  درنگیانا، آراخوزیا

و ترکمنستان و  شمال افغانستان و جنوب ازبکستان

 ،تاجیکستان، شمال شرق افغانستان و شمال پاکستان

های جنوب شرق قسمت، های غربی افغانستانقسمت

ا ر های جنوب و جنوب غربی افغانستانقسمت، تانافغانس

 شود.شامل می

در افغانستان به سال  شناسیهای باستانبیشینه فعالیت

 افسران کمپانی هند شرقی بریتانیا. به رسد،میلادی می 1833

در اولین قانون اساسی افغانستان یک ماده مفصل به کاوش 

اری آثار و حفظ آثار تاریخی و تشکیل محلی برای نگهد

تاریخی این کشور اختصاص داده شد. در طول سه دهه 

یز شناسی نهای باستانهای داخلی در افغانستان کاوشجنگ

 8به شهر کابل در  متوقف گردید. با ورود نیروهای مجاهدین

( و با گسترش جنگ در 1996 شمسی )م 1331اردیبهشت 

نبرد  گرعنوان سنداخل پایتخت، از ساختمان موزه ملی نیز به

استفاده شد. در این دوره، بیش از هفتاد درصد آثار ارزشمند 

این گنجینه نابود شد یا مورد غارت قرار گرفت. پس از سقوط 

به کابل، بیشتر آثار  حکومت مجاهدین و آمدن طالبان

هایی که تا آن زمان خصوص مجسمهمانده این موزه، بهباقی

هر نوع  -البانمانده بود، توسط طهنوز در موزه باقی

ته از بین برده شد. حتی گف -دانستندای را کفرآمیز میمجسمه

شود که وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان با دست خود می

س حال پبااین های موزه را از بین برده است.بعضی از مجسمه

از جنگ اخیرا  نیز، وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان اعلام 

اوش آثار تاریخی را در نقاط مختلف ای از ککرد که دور تازه

این نوشتار بر آن است تا آثار و  .کشور آغاز کرده است

ر صورت پراکنده داستقرارهای دوران هخامنشی که تاکنون به

موعه صورت یک مجاند بهافغانستان مورد شناسایی قرارگرفته

 ها با مواد فرهنگیترین محوطهمعرفی کند و در این میان مهم

آثار و مواد فرهنگی  را موردبررسی و مطالعه قرار دهد، متفاوت

پیداشده در افغانستان با آثار مشابه در ایران مقایسه شده است 

های شرقی امپراتوری شده است که ساتراپیو مشخص

های دیوانی و اداری از پارس تبعیت هخامنشی در اداره بخش

وط اشیا مربمانند سفال، مواد فرهنگی به ٔ  کردند، درزمینهمی

های ضرب شده و معماری در کنار به هنر فلزکاری، سکه

 اند.تبعیت از پارس سبک بومی خود را نیز حفظ کرده

 اهمیت ایران شرقی در اوستا

های اوستا است و در فرگرد اول وندیداد که یکی از نسک

سرزمین آفریده اهورامزدا صحبت  12راجع به آفرینش 

شود نستان که بانام آریانا شناخته میکند، به جغرافیای افغامی

شده است، در اوستا ذکرشده است چهارمین سرزمینی اشاره

که اهورامزدا آفریده است بلخ یا باکتریا هست، ششمین 

اش است، شده هریوه یا هرات و دریاچهسرزمین آفریده

هفتمین سرزمین کابلستان است، هشتمین سرزمین روه در 

ن شده کندهاره است، دهمیین آفریدهپکتیا است، نهمین سرزم

سرزمین ارغنداب است، یازدهمین سرزمین، هئتومنت یا 

هلمند است، دوازدهمین سرزمین بدخشان است، سیزدهمین 

سرزمین، چخره است که در جغرافیای کنونی احتمالا  ولایت 

شود، چهاردهمین سرزمین ورنه و پانزدهمین لوگر را شامل می

دهمین سیر دریا یا سیحون را دربرمی در پنجاب است، شانز

 (.150: 1331اوستا، ) گیرد
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دهد. افغانستان امروزی قلب جغرافیای اوستا را تشکیل می 

های مختلف اوستا به شهرهای امروزی افغانستان در قسمت

های مهم تلقی که در دوران هخامنشی نیز جزو ساتراپی

لخ( ب) خدیشده، اشارات بسیار شده است، بازسازی شهر بمی

بنا بر گزارش  (.63: 1342حبیبی، ) دهدرا به جمشید نسبت می

را  آریاییان فرمان اهورامزدابه اوستا، جمشید پادشاهی بود که

 نویجایرا سویبههای سرد، پس از یخبندانی بزرگ از سرزمین

های مختلف هدایت کرد. بر اساس روایت )قلب ایرانشهر(

 محل تولد زرتشت را در 

حوزه  در مطالعه دانند.( می63: 1342حبیبی، ) ایران شرقی، در بلخ

ریای د کل نواحی میان های شرقی هخامنشیجغرافیایی ساتراپی

تا رود سند در شرق و  خزر و شمال کویری مرکزی ایران در غرب

های سیر دریا در از نوار ساحلی دریای عمان در جنوب تا کرانه

.(1)نقشه  (13: 1393فاگل سانگ، ) شمال را دربرمی گیرد

 

(www.cemml.colostate.edu: قلمرو امپراتوری هخامنشی )1 نقشه

 در هخامنشیان حکومت جغرافیایی گسترۀ ساتراپی های

 سیاسی تحولات با دودمان، متناسب این پادشاهی دورۀ طی

(. 64: 1388ایمان پور، ) .بودند سیاسی موقعیت فرازوفرود در

پ.م از غرب تا سواحل  005با روی کار آمدن هخامنشیان در 

گرگان(، ) های ورنه کانهقسمت مدیترانه و شرق که شامل

تان درنگیانا یا سیس) هریوه یا هرات(، زرنکه) پارت(، آریا) پرثوه

بلخ(، ) باختریشارغنداب(، گندهاره، ) امروزی(، آراخوزی

حبیبی، ) خوارزم و مرو ضمیمه امپراتوری هخامنشی شد

(. نویسندگان یونانی و رومی شاید به تقلید از منابع 43: 1342

ایرانی در اکثر موارد از اصطلاح آریانا برای اشاره به نواحی 

در دوران هخامنشی  اند.شرقی قلمرو هخامنشی استفاده کرده

شده های بالایی استفادهاز ساتراپی برای اشاره به این نواحی

منابعی که در دوران  ( مدارک و13: 1393فاگل سانگ، ) است

 فهرست کرده است،های شرقی اشارههخامنشی به ساتراپی

ها(، کتیبه بیستون، کتیبه پی بنای کاخ ساتراپی) هااستان

های شاهی در آپادانای تخت جمشید داریوش در شوش، نگاره

های باروی تخت جمشید است )فاگل و لوح( 1،6،3،4 )تصویر

(. نخستین ارجاعات به معتبر به 83: 1393سانگ، 

های شرقی هخامنشی به خود دوره هخامنشی و ساتراپی

 های گوناگون آن راگردد که نام سرزمینهای آن برمیکتیبه

 در که سندی ترین(. مهم19: 1393فاگل سانگ، ) اندآورده

 قلمرو تحت هایسرزمین و اقوام مامیت از تفکیک به آن

 بیستون در داریوش نبشتهسنگ شده، بردههخامنشیان نام

فهرست  .بردنام می سرزمین 23 از داریوش آن در که است

 سرکوب از پس و بیستون کتیبۀ در مذکور های شرقیسرزمین
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 شد نوشته داریوش اویل فرمانروایی در و داخلی هایشورش

 از: بودند عبارت که

هرات (، Zranka)زرنک/ زرنگ/سیستان

 (، سغدBaxtrišباختریش/) بلخ (،Haraivaهریوه/)

 ، آراخوزیا(Gandāra) (، قندهار یا گندارهSuguda/سوگده)

(. در 68: 1388ایمان پور، ) (Harauvatiš/رخج /هروتیش)

 نوشته مشهور داریوش که در آن از تدارکات ساخت کاخسنگ

هایی که امروزه در کند به ساتراپیخود در شوش صحبت می

چوب یاکا از "شده است. قلمرو افغانستان قرار دارد اشاره

کاررفته از سارد زری که در اینجا به قندهار و کرمان آورده شد.

بهای لاجورد و عقیق و بلخ آورده شده است، سنگ گران

فته کاررینجا بهشنگرف از سغد آورده شده است، عاجی که در ا

علاوه  (.94: 1383)کخ، "از حبشه و از رخج آورده شده است

آن در کتیبه گوردخمه داریوش بزرگ نام تمامی  بر

های تحت سلطه هخامنشیان آمده است که ساتراپی

های کنند، به ساتراپیها اریکه شاهی را حمل مینمایندگان آن

ماری ) اندر شدهها تصویشده است و نمایندگان آنشرقی اشاره

.(341: 1383کخ، 
 

 
 (126: 1387کخ، ) : هیئت نمایندگان گنداریان بر پلکان آپادانا1تصویر 

 
 (130: 1387کخ، ) : هیئت نمایندگان آراخوزیایی و زرنگ2 تصویر

 
 (119: 1387کخ، ) : هیئت نمایندگان هرات3 تصویر

 
 (120: 1387کخ، ) : هیئت نمایندگان بلخ4 تصویر
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اساس مالیات پرداختی  های شرقی براهمیت زیاد ساتراپی

های شرقی شود، هرودوت اندازه مالیات ساتراپیمشخص می

را که در جغرافیای کنونی افغانستان قرارگرفته است چنین ذکر 

ها، ی، گندهارایاساتاگیدهکرده است، ساتراپی هفتم که شامل 

ساتراپی  .پرداختندمی تتالان 135ها و آپاریت هادائیک

 325 است کهها و همسایگانشان تا آئگلی باختریدوازدهم 

 255کنند، ساتراپی چهاردهم که سالانه پرداخت می تتالان

بوده  هاساگارتی( و سیستان) کرد درنگیاناتالانت پرداخت می

ها، ارتتالانت  355است. ساتراپی شانزدهم با مالیات 

هرودوت، ) هرات( است) هاها و هرویها، سغدیخوارزمی

1930 :465.) 

 شناسی در افغانستانآغاز مطالعات باستان

 که بین آسیای مرکزی،سرزمین افغانستان به دلیل این

ست، همواره از اهمیت ا شدهقاره هند و چین واقعایران، شبه

های قدیم سه تمدن استراتژیکی برخوردار است. در زمان

بزرگی ایرانی، هندی و چینی عمدتا  از طریق سرزمین 

که این خاطر این گردید و بهافغانستان به یکدیگر وصل می

رفت، در قرن شمار می قاره هند بهسرزمین گذرگاه شبه

های ین امپراتوریعنوان کشور حائل بنوزدهم میلادی به

استعماری انگلیس و روسیه اهمیت داشت. افغانستان، در 

دوران جنگ سرد هم نقش کشور حائل رابین شوروی سابق 

قاره هند به عهده داشت. و مناطق تحت نفوذ غرب در شبه

 1833در افغانستان به سال  شناسیهای باستانپیشینه فعالیت

انیا، انی هند شرقی بریترسد، زمانی که افسران کمپمیلادی می

 Charles) ارتش هند جهانگردانی چون چارلز میسون

Masson) آوری های باستانی افغانستان را جمعگنجینه

بها را گردآوری های کوچک و گرانکردند و مجموعهمی

شناسی در افغانستان های باستانکردند. تاریخچه کاوشمی

سط انونی که توهای غیرقبحث است. کاوشدر سه سبک قابل

توسط چارلز  1966تا  1834نمایندگان دولت انگلیس از سال 

 مسن، الکساندر برنس، میجر لیچ، هونیک، انجام شد.

ه های شرقی و مرکزی افغانستان کنمایندگان انگلیس قسمت

های مهم ننگرهار، اطراف کابل، بگرام و میدان شامل محوطه

. (10: 1395)ذاکر، . شد را مورد کاوش قراردادندوردک می

 م برای اولین بار قراردادی 1966های قانونی: بعد از کاوش

دولت  توسط برای مدت سی سال به سرپرستی رومن گیرشمن

هیئت  "(DAFA) افغانستان با کشور فرانسه تحت عنوان دافا

ندیزو و ب) گردیدعقد  "فرانسه در افغانستان شناسیباستان

باستانی چون  هایمحوطهآن  درنتیجه. (13: 1392دیگران، 

، بامیان، تپه مرنجان، بلخ، سرخ کتل، آی فندقستانبگرام، 

قراردادند دیگر را مورد کاوش  هایمحوطهخانوم و برخی 

هایی از آمریکا، انگلیس، هیئت ازآنپس .(12: 1395، )فیضی

را  هاییکاوشآلمان، هند، ژاپن، ایتالیا و شوروی سابق 

های افغان انجام دادند. ئتصورت مشترک با هیبه

های داخلی در . مورد سوم براثر جنگ(12: 1395ذاکر،)

ها شناسی در بسیاری از محوطههای باستانافغانستان فعالیت

ن را شناسی توانایی آراکد ماند، اما باوجودآن انستیتو باستان

 های مختلفی را در حومه کابل مستقلانهداشت که محوطه

(. عصر آهن در آسیای 13: 1395ند )ذاکر، تحت کاوش قرارداد

شده و دوره هخامنشی ای است، کمتر شناختهمرکزی دوره

چاله ناشناخته است. در افغانستان و دیگر یک سیاه تقریبا 

 مورد های هخامنشی کهکشورهای آسیای میانه تعداد محوطه

دود اند بسیار محشناسی و کاوش قرارگرفتهمطالعات باستان

 (.6( )جدول 114: 1392دیزو و دیگران، است )بن
  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7
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 (Ball, 1982) شده در افغانستانهای هخامنشی شناختهمحوطه :2 جدول

شهر  نام محوطه

 کنونی

مواد 

 فرهنگی

 فعالیت میدانی توضیحات

سکونتگاهی شهری، احتمالا   سفال جوزجان 1آلتین 
 بخش اداری مجموعه آلتین

Mustamandi & Sarianidi 1972 
 

 ای بزرگ حاوی سهتپه سفال جوزجان 15آلتین 

که توسط آتش  سازه
 اندشدهویران

کروگلیوا، اف / اتحاد جماهیر  1971-1974
 حفاری .شوروی

AL TIN D IL 

YARTEPE 
بقایای دیوار مدور شهر با ارگ  سفال بلخ

 متر 68مرکزی به ارتفاع 
 عطامحمد 1886 .1

 کروگلیوا، اف / اتحاد جماهیر شوروی 1974 -6

AQ KUPRU بقایای  بلخ
قطعات 
 سنگی،
 سفال

 Dupree 1960.16.. Hayashi & Sahara . چهار دوره استقراری

1962 

BAGHAK 
 

بقایای قلعه و یک کانال  سفال نیمروز
 آبرسانی

1.1883Maitla, Peacocke 
2. 1966 Hammond, Cambridge 

University 
ال های سفزمینی پوشیده از تکه سفال هلمند خان بندر جمعه

 بدون بقایای ساختمانی
1922 ،Hammondدانشگاه کمبریج ، 

بقایای ارگ مرکزی، دیوار و  هنوشتسنگ هلمند بست
مجموعه آجرهای کتیبه دار به 

 خط پارسی باستان

I. 1949 De Cardi 
2. 1949-51 Schlumberger & Gardin, 

DAFA - 
3. 1976-77 Ajan, Afghan Institute of 

Archaeology 
DASHLI South تپه از اواخر برنز تا  0 مجموعه سفال جوزجان

 هخامنشی
 ، ساریانیدی، اتحاد جماهیر شوروی1933

بقایای  جوزجان دلبرجان
معماری، 
سفال، 
پیکره و 
 سکه

سایت بزرگ محصور در 
دبوارهای شهر با ارگ مرکزی، 

 -از هخامنشی تا کوشانی
 ساسانی

 ، کروگلیکوا، اتحاد جماهیر شوروی1929-33

FARAH BALA 

HISAR 
 Le Berre & Gardin, DAFA 1952 .1 - سفال فراه

2. 1960-70 Fischer, Bonn University 
FARUK QAL'A ز ای اپراکندگی سطح گسترده سفال جوزجان

 های هخامنشیخمره
 ، ویکتور ساریانیدی، اتحاد جماهیر شوروی1933

GURGAK 1922 - سفال هلمند ،Hammondدانشگاه کمبریج ، 
HERAT هنوشتسنگ هرات - I. 1936-37 Schroeder & Wilber 

2. 1942-43 Stuckert 
3. 1962-63 Lezine, Unesco 

4. 1964 Hansen, Kabul Museum 
5. 1967-69 Pugachenkova, Af/Sov 

Mission - 
6. 1975-79 Bruno, Pagliero & Van 

Eenhooge, 
7. 1978-79 Samizay, Kabul University 
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JALALABAD واحدهای  نینگرهار
مبادلات 
 پولی

- - 

CHAMAN-1 

HAUZURI 
های سکه کابل

ضرب 
 محلی

یافتن هزار سکه هخامنشی و 
 1933یونانی در 

- 

HASHMATKHA

N 
های سکه کابل

ضرب 
 محلی

 سایت بزرگ شهری از
 هخامنشی تا هپتالیان

- 

TEPE 

KHAZANA 
های سکه کابل

ضرب 
 محلی

 سایت بزرگ شهری از
 هخامنشی تا هپتالیان

- 

TEPE 

MARINJAN 
های سکه کابل

ضرب 
 محلی

سایت بزرگ شهری از 
 هخامنشی تا هپتالیان

- 

KAM PIRAK کیلومتری از  25امتداد دیواری  سفال بلخ
 دلبرجان تا بلخ

I. 1948 Le Berre, DAFA 
2. 1970-72 Kruglikova, Af/Sov Mission 

 )اتحاد جماهیر شوروی(
KANDAHAR یک سایت بزرگ شهری از  سفال قندهار

 دوره مفرغ تا ساسانی

I. 1946 Wheeler, ASI - 
2. 1951 Casal, DAFA - survey. 
3. 1955 & 60 Fischer, DAAD - 

4. 1964 Fussman & Le Berre, DAFA 
5. 1974 Whitehouse 
6. 1975 McNicoll 

7. 1976-78 H'.:!lms, 
KHARABA-1 

SULTAN SAHIB 
 Hammond, Cambridge University 1966 هاپراکنش وسیعی از خمره سفال هلمند

KHWAJA HASA ایبقایای قرارگرفته برتپه سفال هلمند 
 نزدیک به رودخانه

1966 Hammond, Cambridge Universit 

. KUTLUG TEPE بقایای ساختمانی احتمالا  با  سفال بلخ
 کاربری آیینی

I. 1886 Ata Muhammad, ABC 
2. 1973 Sarianidi & Tarzi, Af/Sov. 

Mission )اتحاد جماهیر شوری( 

 
MAIWAND متر که  11ایبلند به ارتفاع تپه سفال قندهار

 توسط خندق محصورشده است

1956 Ramachandran & Sharma 

MALAKHANA 1966 ای مصنوعی(صفه )تپه سفال هلمند Hammond, Cambridge University 

MARKAZ-I 

HUKUMATI 
 Hammond, Cambridge University 1966 ای مصنوعی(صفه )تپه سفال هلمند
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MIR ZAKAH واحدهای  پکتیا
مبادلات 
 پولی

بقایای معماری، یافتن یازده 
هزار سکه و اشیا طلایی و 

 اینقره

1948 Le Berre, DAFA 

MUNDIGAK ها، ای از تپهمجموعه گسترده سفال قندهار
 احتمالا  یک شهر

1951-58 Casal, DAFA 

. NAD 'ALI نیمروز 
 سیستان()

سایت بزرگ شهری، باروهای  سفال
مستحکم، اشیا طلایی درنتیجه 

 کاوش

I. 1903-05 Tate, SAC - survey. 
2. 1936 Ghirshman, DAFA - excavations 

at 
Surkh Dagh. 

3. 1950 Fairservis, AMNH - survey. 
4. 1968 Dales, University Museum, 

Penn. - excavations 
at Surkh Dagh 

PACHIRWAGA

M 
واحدهای  ننگرهار

مبادلات 
 پولی

که محلی  05بقایای معماری و 
 نقره هخامنشی

l 973 M ustamandi, Afghan Institute of 

Archaeology - excavations. 
 

UVLIA TEPE 1973 هاسایت بزرگ مدفن زیر ماسه سفال بلخ Kruglikova, Af/Sov. Mission 

ZANGU 1966 بقایای دیوار سنگی سفال نیمروز Hammond, Cambridge University 

. ZINDAN ای با وسعت تخریب بالا و تپه سفال هلمند
 حجم بالای خمره

1966 Hammond, Cambridge University 

 گنجینه تپه مرنجان

 میلادی 1933تپه مرنجان کابل برای نخستین بار در سال 

شناسی فرانسوی به ش( توسط هیئت باستان 1316)

سرپرستی ژان کرل و نماینده دولت افغانستان، شخصی به نام 

 1933این محوطه برای فصل دوم در سال  کهزاد کاوش شد.

 موردتحقیق و بررسی قرار گرفت.ژوزف هاکن  میلادی توسط

صورت کلی تپه تاریخی مرنجان کابل به( 6: 1395فیضی، )

طور ها بهحفاری دوره مورد کاوش قرارگرفته است، این 9در 

ان شناسی آکادمی علوم افغانستمستقلانه از طرف گروه باستان

موقعیت تپه مرنجان در جنوب شرق شهر . صورت گرفته است

ر د آباد است.حصار در امتداد راه کابل جلال کابل مقابل بالا

کنار تپه مذکور پارکی قرار دارد که اکنون محل رژه سالانه 

، شناخته (Chaman Hozori) است و بانام چمن حضوری

 (. 0شود )تصویر می

نام مرنجان یک داستان فولکلوریک دارد که مرنجان اصلا  

 و دارایینام شخص جادوگری بود ثروت سرشاری داشت پول 

خود را در دل تپه مخفی کرده بود تا روزی که طلسم او 

ود ششکند و تمام خزاین او مبدل به خاک و خاکستر میمی

)سایت وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، 

http://moic.gov.af).  در طی عملیات حفر پی ساختمان در

سکه  1555پارک چمن حضوری در کنار تپه مرنجان، حدودا  

ا بیشتر و جواهرات بسیاری اولین بار توسط کارگران در و ی

شده کشف  1933وساز در سال ساخت زمان انجام عملیات

صد و بیست و هفت سکه و قطعات مختلفی از جواهرات  است.

 2 تصویر) شدو زیورآلات ثبت و در موزه کابل نگهداری می
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 این گنجینه توسط باستان شناسان فرانسوی به الف، ب، ج(.

صورت کتابی تحت عنوان نمایندگی از افغانستان به

"Tresors Monetaire en Afghanistan"  1903در 

وری حضای که در چامن نمونه سکه 163میان  درشد.  منتشر

نمونه در یونان ضرب شده است به تاریخ  23شده است  ثبت

نام داریوش ضرب  این میان تعداد هشت سکه با درم. .ق 005

سکه  43و  عدد )بنت بار( با تاریخ نامشخص 16است. شده 

 از تولید محلی است و با موتیف حیوانات ضرب شده است

 385آخرین نمونه در گنجینه حدودا  مربوط به  (.3 جدول)

های قرن ششم ق.م. در این نمونه کپی شده سکه ق.م. است.

این گنجینه احتمالا  پیش از ترک  (2 تصویر) آتن است.

احتمالا  برای حفاظت  آوری و دفن شده است،عسکونتگاه جم

از آن در مقابل تهاجمات یونانیان دفن شده است. این گنجینه 

ها نمایانگر اهمیت و نقش پررنگ کابل و مقدار و تنوع سکه

عنوان محور تجارت مرزی که از گندرا )شمال هند و به 

( www.cemml.colostate.edu)پاکستان( تا یونان است 

 .(1333ی، )انصار

 رواج اندکی داشت. کارگران پول و داد و ستد نیز، پارس در

 دولت، کارکنان ترینحتی بلندپایه و سلطنتی حوزه در شاغل

 غیر هایفرآورده و نامسکوک صورت نقرهبه را خود حقوق

 پرداخت، نظام .کردندمی دریافت دامی –کشاورزی نقدی

 این در باهم رقابت در و هم کنار در کالایی پولی و طوربه

 ,Dandamayev؛ 2: 1386آلتهایم، ) رفتمی به کار زمان

 یان هخامنش پولی اقتصاد پایه نقره، همچنین (.60 :1998

گذاری ارزش آن اساس بر مبادلات بیشتر که بود دادوستد در

 جاجابه و شکل( سنجیده نقره پول مبنای بر را فلز .شدمی

 و تغییریافتۀ خام فلزات برخی از حال،درعین اما کردندمی

 حال،بااین .کردنداستفاده می ظروف یا و جواهرات مانند دیگر

 گونهاین ولی شد،می نقره سنجیده به چیز هر ارزش هرچند

 استفاده نقره ارزش از مبادلات، همه مراحل در همواره که نبود

 (.Allen, 2005: 121) نمایند

 

 
 (www.cemml.colostate.edu): موقعیت سایت چمن حضوری 1 تصویر

  

http://www.cemml.colostate.edu/
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 های ضرب محلی و مرکزی یافت شده از تپه مرنجان: سکه3 جدول

 تصویر مشخصات سکه

 های نقره ضرب محلیسکه

 
 

 های نقره ضرب محلیسکه

 
  نقرهبنت بار 

 
 سکه دریک هخامنشی

 
 

 
 های یافت شده از تپه مرنجان: سکه6 تصویر
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 گنجینه تیلیا تپه

بلخ( باکتریا ) ترین شهر هخامنشی در شمال افغانستان،مهم

ای به منطقه باختر در متن هرودوت شاهد توجه ویژه هست،

ا( باکتری) در دو جا ازباختر های او ناچیز است.هستیم، اما داده

در مورد نخست، زنان یاغی ایونی تهدید  برده شده است.نام

در مورد دوم از پایتخت در پیوند با قیام  به باکتریا شده است.

ماسیس تس، برادر خشایارشا یادشده است. ماسیس تس 

ها و سکاها فرماندار باختر بوده است و در میان باختری

ا ها مکررا  در پیوند باز باختری ه است.محبوبیت زیادی داشت

: 1393فاگل سانگ، ) عملیات خشایارشا در یونان یادشده است

 های هخامنشی در بلخ یافتیکی از بزرگترین گنجینه .(193

شده است. طلا تپه یا تیلیا تپه در شمال افغانستان قرارگرفته 

برغان ش شهر شمال حاشیه کیلومتری در پنج  طلا تپهاست، 

میلادی توسط گروهی از  1938کاوش آن در سال  قرار دارد.

کتور وی»شناسان افغانستان و روس به سرپرستی باستان

طبقه طلا تپه سه مربوط دوره  .صورت گرفت« ساریانیدی

 1933ای آزمایشی در سال در گمانه .ها هستهخامنشی

صورت کلی کاوش شد به 1983بقایای معماری آشکار شد، در 

های استقراری برای این سازه معماری مشخص دوره و تمام

شد. ساختمان دارای پلانی مستطیل شکل است که درامتداد 

  شده است.دو قسمت شمالی و جنوبی تپه ساخته

 شده متر ساخته 2بنا بر روی یک مصطبه یا سکو با ارتفاع 

که با احتساب بلندی تپه و ارتفاع از سطح در مجموع بر  است

چهارگوشه سازه و همچنین  شده است.ارتفاع ساختهمتر  14

شده است.  های مدور ساختهدر وسط اضلاع دیوارها برج

 -1شده است.دوره تقسیم 3گاهنگاری این سازه معماری به 

 055تا   255 -3ق.م.  255تا  1555 -6ق.م.  1555تا  1355

متر  10×14تالار اصلی ساختمان طلا تپه به ابعاد  ق.م.

شده شده است، اطراف آن توسط راهروهایی احاطهساخته

است، دسترسی به راهروی اصلی از طریق تالار جنوبی صورت 

در مقابل دروازه ورودی آتشدان بزرگی قرار  گرفته است.می

 دار داشته است. در قسمت تالار ستون

گر متر از یکدی 4پایه ستون وجود دارد که به فاصله معین  9

دار در بخش در قسمت جنوبی تالار ستون اند.قرارگرفته

ابعاد  پایه ستون وجود دارد. 2بقایای  راهروی مستطیل شکل

 15×35×45، 6و  1های مربوط به طلا تپه ها در لایهخشت

های بکار رفته دریقایای آثار تخار است که با ابعاد خشت

وران مشخصا  مربوط به د 3آثار طلا تپه  یکسان است.

های مربوط در لایه اواسط هزاره اول ق.م(.) هخامنشی است

و  15×16×65در سایز  هاابعاد خشت 3به طلا تپه 

 (3 تصویر) (.35: 1383زمری کمال، ) هست 66×45×46

آثار  4از گور شماره  که گور در تپه پیدا شد. 2تعداد 

طلایی با شباهت به سبک فلزکاری هخامنشی یافت شده 

(.4 ( )جدول150: 1383کمال،  )زمریاست 

 
 3 : پلان ساختمان هخامنشی طلا تپه2 تصویر
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 طلا تپه و مقایسه با آثار داخل ایران 4برخی از آثار یافت شده در گور شماره  :4 جدول

 نمونه تیلیا تپه گنجینه جیهون نمونه داخل ایران

 

 

 

 
 

 

- 
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 سرخ داغ نادعلی

های کم ارتفاع واقع در دلتای منطقه سیستان سرزمین

های مرکزی افغانستان را هلمند و دیگر رودهای جاری از کوه

(. موقعیت جغرافیایی و 119: 1930زاده، منشی) پوشاند.می

غنای سیستان باستانی به آن اهمیت استراتژیک بخشیده 

در جنوب سیستان منطقه سرحد از بلوچستان ایران و  است،

در شرق آن، آراخوزیای باستانی در اطراف قندهار و سرانجام 

این  (.48: 1393فاگل سانگ، ) در شمال آن هرات قرار دارد

س، هین) شودساتراپی به زبان یونانی درنگیانا خوانده می

نگ رنیولی و سیدسجادی راجع به مکان کنونی ز (.30: 1380

-1اعتقاد به دو محل متفاوت در دو زمان متفاوت دارند، 

وده ها نیز آباد بنادعلی افغانستان که پیش از دوران هخامنشی

دهانه غلامان که هخامنشیان در اطراف رودخانه -6است، 

کیلومتر از یکدیگر  60هامون ساختند، دو محوطه به فاصله 

نادعلی ر  (.133: 1396مهرآفرین و دیگران، ) اندقرارگرفته

کیلومتری شهر زرنج امروزی مرکز استان نیمروز  4فاصله 

توسط  1928تا  1938های سرخ داغ نادعلی بین سال است.

شناسان مورد کاوش و بررسی قرار گرفت، بر اساس باستان

توسط گریشمن منتشر  1946اطلاعات اولین کاوش آنکه در 

هخامنشی است. بر پ.م تا دوره  8شد، دارای استقرار از قرن 

گاهنگاری پیشنهادی برای  1925های دیلز در اساس کاوش

پ.م، دوران هخامنشی، تسلط یونانیان و  3 تا 8آن از قرن 

 :Maresca, 2018) داده شد ارائهدوران هلنیسم و ساسانی، 

( چندگونه شاخص سفال 0در جدول زیر )جدول  (،201

های ان با محوطهآمده از سیستان افغانستدست هخامنشی به 

 هخامنشی شوش، تل سپید در فارس، گودین تپه در کرمانشاه

و دهانه غلامان در سیستان ایران مورد مقایسه قرار گرفته 

 است.

 های هخامنشیهای سفال برخی محوطهمقایسه گونه :5 جدول

 نادعلی افغانستان تل سپید شوش گودین تپه دهانه غلامان() نمونه داخل ایران

 (155طرح  ،1391)زهبری،

 
Young,1969,fi

g 44)) 

  
 

(Dales,1977,pl21,no1) 

 (429طرح  ،1391)زهبری،

 
  

(Boucharlat,1987,fig

 57) 

 
 

Dales,1977,pl20,no4)) 

 (342طرح  ،1391زهبری،)

  

 
(petrie,2006,fig4) (Dales,1977,pl13,no4) 
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 الواح قندهار

شهر قدیمی قندهار در سه کیلومتری غرب مرکز شهر جدید 

قندهار قرار دارد و در قرن هجدهم میلادی پیداشده است، 

ها حکام موریایی، کشف بقایا و آثار یونانی و آرامی و فرمان

ها آشوکا، در قرن بیستم احتمال حضور ازجمله فرمان

 ,Benvenisteکرد )تر ین منطقه قویهخامنشیان را در ا

1958: 43f.; Briant, 1996: 774; Shaked, 2004: 7; 

cf., e.g., Greenfield, 1985: 705.)  انجمن مطالعات

افغانستان که امروزه بانام انجمن مطالعات آسیای جنوبی 

هایی به کاوش 1938تا  1934شود از سال می شناخته

وند هلمز در شهر قدیمی دیوید وایت هاوس و س سرپرستی

کاوشگران دو قطعه لوح  1933قندهار انجام داده است. در 

گلی سوخته به خط میخی در خارج از محوطه ارگ مرکزی 

و ب(، این قطعات در گودالی از خاکستر  الف 8 ری)تصو افتندی

پ م، یافت شدند.  355-355و زباله محدود به بازه زمانی 

های بسیاری با سفال قطعات سفالی موردنظر مشابهت

 احتمالا ، دارد 3و  2و موندیگاک لایه  6و  1پاسارگاد لایه 

 Fisher) را دربرمی گیرد. .ق.م 355تا  355بازه زمانی 

& Stolper, 2015: 1.)  لوح اول دارای ابعاد

 است. هر دو طرف لوح دارای کتیبه است. 8/6×2/6×2/0

 & Fisher)مذکور فاقد هرگونه اثر مهراست  لوح

Stolper, 2015: 3). لوح دارای شیارهایی است که  سطح

شده  مشابه آن در الواح باروی تخت جمشید نیز مشاهده

(Helms, 1997: 101است )

 

 
 ب                                                       الف

 )ب( 2)الف(، قطعه شماره  1قطعه شماره  :3 تصویر
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تر توسط ادموند سولبرگ در بریتیش میوزیم متن لوح بزرگ

ی بخشی ازلوح تربازخوانی شد و مشخص شد که قطعه بزرگ

اداری به زبان ایلامی است و با الواح کتیبه باروی تخت 

با ( Fisher & Stolper, 2015: 2جمشید مطابقت دارد )

های شرقی توجه به وجود چنین الواحی در ساتراپی

با الواح تخت جمشید، چنین  سهیمقاقابلهخامنشی و 

شود که از زبان ایلامی برای مفهومی برداشت می

 ستاشده اداری از شوش تا آراخوزیا استفاده می اسنادثبت

(Helms, 1997: 101 .)الواح قندهار نمایانگر آن است  وجود

اداره ساتراپی ها حتی در نقاط دوردست نیز تابع شیوه  که شیوه

اداری رایج در تخت جمشید بوده است و زبان و خط ایلامی 

 ه استگرفتاز شوش تا ساتراپی آراخوسیا مورداستفاده قرار می

(Fisher & Stolper, 2015: 2) . قندهار قدیم یا گندهارا

شدن  زیرمجموعه ساتراپی آراخوزیا بوده است. با پیدا

الواح هخامنشی در قندهار احتمال دارد که این شهر، 

باشد که در الواح تخت جمشید  Kandarašمحلی به نام 

بنابراین  (.Koch 1993: 22) استبرده شده از آن نام

 -شود که این شهر یک مرکز اداریچنین برداشت می

ر د .سیاسی در ساتراپی آراخوزیای هخامنشی بوده است

عنوان الواح تخت جمشید از کاندراس و آراخوزیا به

مسافران از کاندراس و  یهایبندرهیجمرکزی برای 

 & Fisher) استبرده شده آراخوزیا به شوش نام

Stolper, 2015: 15). 

 گیرینتیجه

های صورت گرفته در منطقه، افغانستان باوجود کاوش

مطالعه  زمینهها، درمحدودیت و جنگ، غارت و تخریب سایت

ازد ساین حقیقت را نمایان می دوران هخامنشی در این کشور

که ظهور امپراتوری هخامنشی موجب یکپارچگی سیاسی 

های تابعه در نیمه دوم هزاره اول ق.م شده کشورها و سرزمین

های رود که این یکپارچگی را در سبکو چنین انتظار می است

، فلزکاری، ضرب سکه، مختلف هنری و صنایع اعم از معماری

ثبت و ضبط الواح دیواخانه ای مشاهده گردد، لذا بامطالعه 

 هاییهای شرقی و قسمتهای فرهنگی ساتراپیموردی داده

از جغرافیای امپراتوری هخامنشی که در کشور افغانستان 

کنونی قرارگرفته است و تطبیق آن با آثار یافت شده در ایران 

 نظام تعادل حفظ برای هخامنشیانشود که چنین استنباط می

 اقتصادی روابط و هافعالیت به اجتماعی خویش – سیاسی

 اقتصادی هایسیاست از بخشی دلیل، به همین .بودند نیازمند

 تشویق اقتصادی، رفاه ایجاد به نیز شاهنشاهی هخامنشی

و  کالا مبادله و توزیع برای لازم زمینه کردن تولید، فراهم

هخامنشیان درزمینه  .است داشته اختصاص اقتصادی، خدمات

ضرب سکه در تمام ساتراپی ها دریک هخامنشی را ضرب 

اند، علاوه بر آن با توجه به یافتن حجم بالای کردهمی

تا  4های ضرب محلی یا بنت بار که در بازه زمانی قرن سکه

رسد که امپراتوری اند چنین به نظر میق.م. ضرب شده 2

های شرقی خود آزادی عمل در ضرب پیهخامنشی به ساترا

تجارت داده است، این درزمینه معماری با  سکه و مبادلات و

چنین برداشت  3 دار ساختمان تیلیا تپهتوجه بقایای تالار ستون

شود که سبک واحد معماری در تمام قلمرو امپراتوری رایج می

 ربوده است، علاوه بر معماری با توجه به اشیا طلایی داخل گو

هخامنشی تیلیا تپه و مقایسه آن با آثار گنجینه جیهون و آثار 

شود که تخت جمشید مشخص می یافت شده در شوش

درزمینه فلزکاری و جواهرسازی نیز، تمام ساتراپی ها از مرکز 

ان به ما این امک اند. متن الواح دیوانیکرده)پارس( پیروی می

یا وزندگی در دهد که نگاهی کاونده و عمیق بر زوارا می

. الواح دیوانی هخامنشی بیندازیمامپراتوری بزرگ هخامنشی 

تصاویر واقعی از زمان خود اند، باوجود الواح قندهار مشخص 

های شرقی هخامنشی نیز از زبان در ساتراپیشود می

 ودوج، اندکردهیماداری استفاده  اسنادثبتایلامی برای 

 هایشیوه اداره ساتراپیالواح قندهار نمایانگر آن است که 

 شرقی نیز تابع شیوه اداری رایج در تخت جمشید بوده است.

درزمینه وسایل روزمره مثل سفال و مقایسه آن با برخی 

های شاخص در ایران وجود سبک مشخص محوطه

هخامنشی در فرم ظروف و نحوه پخت و کیفیت سفال در 

 خورد.کنار سبک محلی به چشم می
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 بررسی و تحلیل آثار پژوهشی پیرامون خاستگاه هنر اسلامی

 1شیرزادی آهودشتیالهام 

 چکیده

ی اجرا قابل بررسی است. تداوم ها، اجزای معماری و شیوههای تزیینیارائههای ساسانی به هنر دوران اسلامی، در یابی سنتراه

ی ساسانی در های منتسب به دورههای میانی هجری و استفاده از اسلوبی ساسانی تا سدهگیری از نقوش رایج در دورهبهره

گذارند. های معماری و هنر پیش از خود صحه میوضوح بر تأثیرپذیری هنر اسلامی از سنتمعماری بناهای دوران اسلامی به

آید. در این شمار میرو در پژوهش حاضر بهنظر در این حوزه از جمله اهداف پیشبررسی و تحلیل دیدگاه پژوهشگران صاحب

به وجههای مد نظر، بررسی و تحلیل آنها، باتگیری شده است. توصیف دادهمحتوا بهره پژوهش از روش توصیفی ـ تحلیلی و تحلیل

توان اذعان گرفته، میهای یادشده صورت گرفته است. براساس مطالعات صورتها ـ کتاب، مقاله و ... ـ با استفاده از روشبستر آن

بافی و نقوش وارث مستقیم هنر بری، پارچهفلزکاری، گچ هایی همچون معماری، تزیینات معماری،کرد هنر اسلامی در زمینه

های های زمانی، جغرافیایی، محدودیتهای آن از موقعیتهای این هنر و خاستگاهساسانی بوده و وجود برخی افتراقات میان ویژگی

 گیرد.مذهبی و ... نشأت می

 یبرها، معماری، گچهنر ساسانی، هنر اسلامی، آرایهواژگان کلیدی: 

 

  

                                                           

 shirzadielham@ymail.com دانشگاه مازندران دوران اسلامی شناسیدانشجوی دکتری باستان1 
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 مقدمه

گیری هنر دین گسترش دین اسلام در ایران، منجر به وام

نوپا از هنر این سرزمین و تأثیرات متقابل و درآمیزی با آن و 

. شد« هنر اسلامی»درنتیجه، خلق هنر نوظهوری موسوم به 

ی این هنر بسیار فراتر از مرزهای سیاسی ایران امروزی گستره

با انتقال مرکز خلافت مسلمانان از دمشق به بغداد )که  است.

 های ساسانیان بود(،چندان دور یکی از پایتختدر روزگاری نه

تری فراهم طور جدیبه گیری از هنر ساسانیهای وامزمینه

ی بارز تأثیرپذیری هنر اسلامی های سامرا نمونهبریآمد. گچ

محدود  توانری را نمیاز سبک ساسانی است، اما این تأثیرپذی

های این های نخستین هجری دانست. آثار و نشانهبه سده

 های میانی نیز پیوضوح تا سدهتوان بهتأثیرپذیری را می

ی هاباره به محوطهگرفت. کتب و مقالات متعددی که دراین

اند، گواه بارزی بر این ادعاست. در این نوشتار مختلف پرداخته

ضمن اشاره به دیدگاه نویسندگان و سعی بر این است تا 

محققان پیرامون تأثرپذیری هنر اسلامی از هنر ساسانی، نوع 

 نگرش آنها مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

نظران پیرامون خاستگاه و صاحب دیدگاه پژوهشگران

 غیر ایرانیپژوهشگران و محققان : هنر اسلامی

 ی پژوهشگرانیهمه تقریبا اغراق نخواهد بود اگر ادعا کنیم 

ی هنر ساسانی ــ اسلامی شان در حیطهکه آثار پژوهشی

است، به نوعی بر تأثیرپذیری هنر اسلامی از هنر ساسانی 

رانی و ای غیر ایرانیترین پژوهشگران اند. شاخصصحه گذارده

نظرند، پوپ، گرابار، اتینگهاوزن، که در این زمینه صاحب

اند که در ادامه به و غیره کونل، زمانی، پیرنیا، انصاری

 شود.ها پرداخته مینظرات آننقطه

آرتور اپهام پوپ، محقق آمریکایی که بخش زیادی از عمر 

خود را صرف شناسایی و احیای هنر و معماری ایران کرد، از 

طور نمونه وی در نظران این حیطه است. بهترین صاحبمهم

ند دار مانهی رگههای گیامایهبری، سبکی که در آن نقشگچ

ف صورت ژرچین سوزنی بهی نقطهبندی در حاشیهاستخوان

کاری ساسانی کاری شده است را مقتبس از فن نقرهکنده

دانسته است. وی مشابهت نقوش گیاهی سکنج جنوبی 

ی دوم هجری( امامزاده کرار در بوزان را با بناهای حیره )سده

ها متأثر ه خود آنی سوم هجری( مطرح کرده کو سامرا )سده

اند. وی همچنین محراب این بنا را تلفیقی از از هنر ساسانی

ی ساسانی و عناصر اسلام آغازین دانسته است عناصر بازمانده

(. پوپ تأثیرپذیری هنر 1069ـ  1060: 1383)پوپ و اکرمن، 

تنها در تزیینات، بلکه در اسلوب اسلامی از هنر ساسانی را نه

ا شناس اتاقی بنیز دانسته است. این ایرانو عناصر معماری 

ته از یافگنبدی چهارگوش در دوران اسلامی را شکلی تکوین

ی ساسانی دانسته که مستقیما  اتاق چهارگوش طاقدار در دوره

(. ازنظر پوپ، 03: 1388پشت ایوان جنوبی قرار دارد )پوپ، 

های بزرگ بدون مرکز گنبد روی گوشواره که روی طاق

شد، عنصری ساسانی بوده که به معماری اسلامی میساخته 

راه یافت. وی نخستین مساجد ایرانی را دارای خاستگاه 

ساسانی دانسته و اشاره کرده که سنن کهن معماری ایرانی در 

کار گرفته شده است. در نظر وی، معماری و سبک ها بهآن

ساسانی در ایران تا قرن چهاردهم میلادی )هشتم هجری(، 

ها، مساجد و دیگر بناها ها، بنای امامزادهساخت آرامگاهدر 

 (.38، 33: 1388کار گرفته شد )پوپ، به

ی ساسانی در دوران اسلامی از ی تداوم نقوش دورهنظریه

نظرانی چون پوپ بوده است. صاحب توجهقابلرویکردهای 

مل ها حوی در اشاره به نقش شاه بر تخت که بر پشت فیل

ت ها بر پشا سنتی ساسانی )قرارگرفتن تختشود، آن رمی

برگی برآمده از جانوران( قلمداد کرده است. او همچنین جفت

ای مشترک که در میان آن سپر نامنظمی قرار دارد و شاخه

ای را دربرگرفته، طرحی های نیلوفر آبی زنگولهبرگجفت

 داند. او معتقد استهای ساسانی میمایهیافته از نقشتکامل

 ی ساسانیانهای چلیپای شکسته که در دورهنواع زنجیرها

ی نهم همراه با اندک رواج داشت، در دوران اسلامی تا سده

دار برگ کار رفته است. به اعتقاد پوپ ترکیب زاویهتغییراتی به

های ساسانی است )پوپ یهماهای شکافته، بازتاب نقشنخل

ین حال پوپ (. در ع1039، 1032، 1033: 1383و اکرمن، 

معتقد است نقش صلیب شکسته که در زمان ساسانیان در 
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لای خطوطی هایی چون کیش و تیسفون، لابهمحوطه

پیچاپیچ گره خورده است، در دوران اسلامی در بناهایی چون 

الزهرا در قالب یک چهارچوب مستقل و واحد قرطبه و مدینه

 (.383: 1383قرار گرفته است )پوپ و اکرمن، 

پوپ رواج تمایل به محصورنمودن نقوش در اشکال هندسی 

( را در اواخر 1بافی )تصویر بری و پارچهدر هنرهایی چون گچ

های نخستین اسلامی در ی ساسانیان دانسته که در سدهدوره

(.130: 1385کاری ادامه یافت )پوپ، کاشی

 

 
(135: 1380،)پوپ بویهی آلاطلسی متعلق به قرن پنجم هجری و دوره ای: پارچه1 شکل

کاررفته در ایران را های گچی بهاتینگهاوزن و گرابار آرایه

د. ازنظر انمقایسه دانستهاز بسیاری جهات با سبک سامرا قابل

هایی چون تقسیم دیوار به قطعات دو در ویژگیها، اینآن

پردازی کل زمینه، تبدیل تزیین گیاهی به هندسی، نقش

ها اشتراک دارند؛ ها و نقطههای هندسی و پوشش برگکلاف

های ایران را عامل بریها خصلت شادابی و سرزندگی گچآن

اند )اتینگهاوزن و گرابار، بری سامرا دانستهتمایز آن بر گچ

1395 :350.) 

 ترینهای کهارنست کونل منشأ هنر اسلامی را فرهنگ

: 1388داند )کونل، همچون بیزانسی، ساسانی و قبطی می

کاررفته در (. برای نمونه وی شکل برگ کنگر به28

ای اسپانیا و عراق را از نقوش کهن های پیکرهسرستون

یافته به دوران اسلامی و نقش حیوانات را در هنر ایران راه

از  ـبندی ـصورتی مستقل و غالب بر ترکیباسلامی ــ به

ی اوایل ساسانی به هنر اسلامی یافتههای هنری رسوخنشانه

ی داند. کونل از دیگر مضامین شاخص باستانی به صحنهمی

 ی آن به ایران باستاندرگیری حیوانات اشاره کرده که ریشه

ته کار رفگردد و در هنر اسلامی، با مقاصد تزیینی بهبازمی

این مضامین محدود است؛ ازنظر وی، هنرمندان مسلمان به 

نشده، ترکیبات جدیدتری را نیز به بازنمایی موجودات 

 (.34ـ  31: 1388اختصاص دادند )کونل، 

های النهرین را در سدهکونل خلق آثار هنری در ایران و بین

نخستین اسلامی عمدتا  ملهم از سبک ساسانی دانسته است. 

با  هاییهای دیواری قصر سامره را حاوی طرحوی نقاشی

هایی همچون داند؛ این مضامین طرحی ساسانی میریشه

. با شوندرقصندگان، شکارچیان و جَنگ حیوانات را شامل می

ها همچون برگ نخل این وجود، وی منشأ برخی طرح

های گچی را کاملا  ایرانی کاررفته در آذینشکل بهبادبزنی

 (.41: 1300دانسته است )کونل، 

صورت شدن ایرانیان بهگرابار بر این باور است روند مسلمان

ایران  ییکپارچه صورت پذیرفته است و با این رخداد، گذشته

ها روبه فراموشی نهاد؛ به عنوان نمونه الفبای در برخی زمینه

(. در رد 43: 1339عربی جای الفبای پهلوی را گرفت )گرابار، 

کم  کند که دستگرابار، ذکر همین مسأله کفایت می این نظر

در شمال ایران تا چند سده پس از ظهور اسلام، همچنان 

ها، بر کیش اسپهبدان و حکام محلی به ویژه در کوهستان

 تر ازکردند. مهمبه نام خود ضرب می زردشت بودند و سکه

ی پنجم هجری( در آن بنای برج رسکت )متعلق به اوایل سد

ای به دو هستان فریم )پایتخت اسپهبدان( است که کتیبهکو

خط پهلوی و کوفی دارد؛ برج لاجیم نیز مثال بارز دیگری 

، نه شدن ایرانیانی مسلماناست. بنابراین باید گفت پدیده

امری یکپارچه و ناگهانی، بلکه امری تدریجی بوده است. در 
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 نمود. وی درای را هم لحاظ این عامل باید استثنائات منطقه

(، با این ادعا که 44: 1339جای دیگر کتاب خود )گرابار، 

های متعدد استغراق ایران در اسلام فوری نبود و جنبه»

ا نظر پیشین خود ر« ای، اجتماعی و موضوعی پیدا کردمنطقه

نقض کرده است. وی معتقد است اشکال ایرانی پیش از اسلام 

پس از ظهور اسلام حفظ  اند تداوم ذاتی خود راتوانستهنمی

کنند چرا که یارای مقاومت و رقابت در برابر اشکال مسیحی 

و امپراطوری بیزانس را نداشتند، بنابراین معنای خود را از 

دست دادند و در قالب اشکال آزاد با معانی جدید درآمدند 

 نظراتکم بخشی از نقطه(. بدیهی است دست1339)گرابار، 

های میدانی نیست، چراکه براساس تهگرابار مبتنی بر یاف

بلکه  ،ارائههای یادشده، هنر اسلامی نه تنها در تزیین و نمونه

در شالوده، شاکله و ساختار ملهم از هنر پیش از اسلام است. 

عنوان البته موقعیت جغرافیایی و سیاسی مناطق مختلف را به

ت سکننده نباید از نظر دور داشت. بدیهی ایک فاکتور تعیین

واسطه از هنر مسیحی و بیزانس تأثیر ها بیدر دمشق نقشمایه

ی اند و در بغداد، از هنر ساسانی و ایران. در واقع گسترهگرفته

های گوناگون جغرافیایی تمدن اسلامی و موجودیت فرهنگ

هایی شده است تا هنر موسوم در این گستره موجب ظرفیت

ای الک مفتوحه( آمیزه)یا به بیانی بهتر هنر مم« اسلامی»به 

های گوناگون شرق و غرب باشد؛ هرچند در این از فرهنگ

کم در معماری و عناصر وابسته به آن، نقش هنر میان و دست

.بدیل استایرانی و ساسانی بی

 (نگارندهی پنجم هجری )ی سردر برج رسکت به خط کوفی و پهلوی، سده: کتیبه2تصویر 

 

ی مدور بغداد، از شهرهایی گرابار هنگام پرداختن به نقشه

ام ن« دارابگرد»و « شیز»غرب ایران، مانند ساسانی در جنوب

صورت ضمنی، به تأثیرپذیری بغداد از برده که مدورند و به

(. این تحلیل گرابار 32: 1339ها اشاره کرده است )گرابار، آن

 چنانچهو انی است های میدبه نظر درست و مبتنی بر داده

ی ساسانی نام ببریم، بخواهیم مصداق دیگری را از دوره

اشاره کنیم که آن هم دارای « اردشیرخوره»توانیم به می

های ی مدور بوده است. گرابار در توصیف ویژگینقشه

ها و الصخره و بغداد، شکلهای قصرعمره، قبهدیوارنگاره

نی در قصرعمره یا نمادهای مورداستفاده، همچون تاج ساسا

ق ها را متعلی مدور را نوآوری اسلام ندانسته، بلکه آننقشه

( که امری 38: 1339داند )گرابار، تر میهای کهنبه فرهنگ

 منطقی و بدیهی است.

به اذعان اتینگهاوزن و گرابار، با استیلای مسلمانان بر 

 هایامپراتوری ساسانی در آن سوی فرات، هنرمندان و سنت

ساسانی به امپراتوری جدید )اسلام( گرویدند. هنر  کهن

دار اشکال معماری و عناصر تزیینی زمان ساسانی که خود وام

ن تریازخود بود، به هنگام فتوحات مسلمین از وسیعپیش

(. 11: 1395هنرهای زمانه بوده است )اتینگهاوزن و گرابار، 

 ی هنر اموی براساس رویارویی دین و دولت جدیدشاکله

شد.  گذاریهای باستانی خاور نزدیک پایهمسلمانان با سنت

های کهن خاور نزدیک، همچون مسکوکات ها و روشسنت

ی نخست هجری توسط امویان یا دیوانسالاری، تا پایان سده
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به عاریت گرفته شد و الگوهای ساسانی و بیزانس حتی بر 

در  ای میان خلیفه و مؤمنان نیز تأثیر گذاشت و آن ررابطه

ای درآورد )اتینگهاوزن و گرابار، ی آیینی پیچیدهقالب رابطه

 (.18ــ  19: 1395

از دیدگاه اتینگهاوزن و گرابار، اگرچه امویان بخش اعظم 

الفبای هنر و معماری خود را از امپراتوری مسیحی اقتباس 

های بارزی از هنر ساسانی را در آثار توان نشانهکردند، اما می

الصخره ــ به عنوان به عنوان مثال، در قبهآنان جست. 

نخستین دستاورد هنری امویان ــ  نقش تاج و جواهرات 

های گیاهی، در کنار تزیینات ساسانی محصور در نقشمایه

بیزانسی، درواقع گویای پیروزی اسلام بر دو دین دیگر است. 

 پوشها و زره سینههمچنین باید به نقوش جواهرگون، تاج

ای قدرت و سلطنت در امپراتوری بیزانس و ساسانی( ه)نشانه

کار گنبدها بهاشاره کرد که در پوشش درونی طاقگان و ساقه

اند گرفته شده و نویسندگان آن را نماد شاهان مغلوب پنداشته

که به نشان افتخار، از دیوار بناهای اسلامی آویزان بود 

رسد ه نظر می(. البته، ب63، 65: 1395)اتینگهاوزن و گرابار، 

این ادعا چندان با واقعیت سازگاری ندارد، چراکه به شهادت 

ی تنها تمایلتاریخ، اعراب ــ و بسیاری از دیگر مهاجمان ــ نه

های پیش از خود نداشتند، بلکه برای بازنمایی نمادهای قدرت

در موارد بسیاری سعی در تخریب و ویرانی و برکندن 

یری کارگاشتند. بنابراین، بههای پیشین دهای قدرتنشانه

ها برای دلیل تلاش آنعناصر کهن را توسط امویان، نه به

دادن برتری اسلام بر دیگر ادیان، بلکه باید ناگزیری نشان

هایی دانست که خود ها و سنتها در استفاده از نقشمایهآن

اند. دهها بوی هنری، ذوق و خلاقیت برای خلق آنفاقد پیشینه

گیری ی وامبهتر است همان تفسیری را که دربارهدرواقع 

های مفتوحه چون ایران های هنری سرزمینامویان از ویژگی

های کهن ایرانی مانند برگ نخل، بال و ــ همچون نقشمایه

بندیم، به استفاده از تاج و زره نیز کار میهای مرکب ــ بهگل

 تعمیم دهیم.

 هاییور به نقاشیی این بحث، نویسندگان مذکدر ادامه

 ها پیتوان در آنهای ساسانی را میاند که ریشهاشاره کرده

المفجر که شاه ی حمام خربهگرفت، ازجمله نقش دروازه

دهد و شلوار گشادی ای را همراه با دو شیر نشان میایستاده

از نوع ساسانی بر تن دارد و دیگری، در قصرالحیر غربی که 

سر، با لباس ساسانی نمایش داده شده مردی ایستاده و تاج به 

است. مؤلفان تنوع چشمگیر این تصاویر را که ملهم از 

ی عصر ساسانی و بیزانس هستند، دلیلی بر بازنمایی شاهانه

اند که امویان ــ جز در مواردی معدود ــ فاقد این امر آورده

های رسمی، از نگاری خاص خود بوده و در بازنماییشمایل

 اند )اتینگهاوزن وساسانی و بیزانسی الهام گرفتههای مایه

( که در بالا به این بحث پرداخته شد. 46ــ  43: 1395گرابار، 

کاررفته در قصرهای این دو پژوهشگر خاستگاه مضامین به

اند که امویان، همچون قصیرعمره را کاملا  شرقی دانسته

 طهای ایرانی توسی تحت سیطره درآوردن سلطنتدرنتیجه

های مسلمانان به عاریت گرفته شد. این مضامین عرب

ی تفریح و تفنن درباری و بازنمایی ملازمان زن و دربردارنده

گساران، بندبازان، مرد، رامشگران، خنیاگران، باده

نی و تهایی مانند شکار، کشتی، آبآورندگان و فعالیتهدیه

 ه وهای دریایی است؛ شاه اغلب در کانون ترسیم شدبازی

 تصویری آرمانی از دربار بازنمایی شده است.

به اعتقاد نویسندگان این اثر، تأثیرپذیری هنر اموی از هنر 

و  های معماریانکار و بسیار فراتر از یادمانساسانی غیرقابل

ی ها است. نشان این تأثیرپذیرتزیینات وابسته به معماری آن

(، رنزیدر فلزکاری )ظروف سیمین پساساسانی و ظروف ب

ه مربوط ب کاری تزیینیهای قبطی و گچاشیاءِ عاجی، پارچه

ی جالب های اول و دوم هجری قابل ردیابی است. نکتهسده

 های مشابه ساسانیتوجه این است شباهت این آثار به نمونه

ی اشیاء پیش از خود تا به آن درجه است که پیشتر در زمره

های لیرغم درگیریآمدند. این امر، عشمار میاسلام به

حاکمان آسیای غربی با هنر و هنرمندان )در جایگاه حامیان و 

ی آن است که انتقال دهندهدهندگان هنر(، نشانسفارش

صورت هنرهای تزیینی و هنر پیشینیان به حکومت نوظهور به

 (.49: 1395بلافصل و قطعی بوده است )اتینگهاوزن و گرابار، 
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انتقال مرکز قدرت از دمشق به  همانگونه که اشاره شد، با

ی هابغداد و نزدیکی مرکز قدرت عباسیان به ایران، زمینه

 های کهن ایرانیگیری هرچه بیشتر عباسیان از سنتبهره

ی هگونی جایگاه قلعهفراهم آمد. اتینگهاوزن، ضمن مقایسه

هایی چون های امویان در سوریه، ویژگیکاخ اخیضر با کاخ

سنگ و ساروج با روکش گچ و استفاده هتکنیک ساخت )لاش

های های سنگینی که تونشستگیها(، پایهاز آجر برای قوس

اند، دار پدید آوردهداری در سمت تالارهای بلند قوسقوس

های کاذب برای ها و استفاده از قوسدار قوسانحنای نوک

 های ساسانیهای کاربست روشتزیین سطح دیوار را نشانه

(. 99، 92: 1395داند )اتینگهاوزن و گرابار، می در این بنا

ویژه هی عباسی، بنویسندگان به صراحت معماری تزیینی دوره

حا  ها، ذاتا  و روی آنمساجد آن را، علیرغم مضامین تغییریافته

ینی های تزیبری، همچنین گچی کهن دانستهوابسته به دوره

انگر تداوم هنر ایرانی ها را نشهای کاخها و اتاقو منقوش خانه

اند )اتینگهاوزن و گرابار، و اموی در قلمرو این حکومت دانسته

1395 :153.) 

 پژوهشگران و محققان ایرانی

محمدکریم پیرنیا ازجمله محققانی است که معماری 

 ـوام  ـدر شالوده و تزیین ـ ک دار مستقیم سباسلامی ایران را ـ

و مسجدجامع فهرج )از داند. به عنوان نمونه، اساسانی می

ی های نیارشی شیوهایران( را بنایی با ویژگی مساجد کهن

های بری شکنجی و پیچکهای گچپارتی )ساسانی( و آرایه

های طاق کسری در تیسفون دانسته است. آن را مانند آرایه

 های رایجدر نگاه او، میزان وفاداری این بنا به اسلوب و روش

آن درجه است که بیننده در نگاه نخست، ی ساسانی تا به دوره

انگارد. وی در آن را بنایی متعلق به دوران اسلامی نمی

ها را به گنبدهای ساسانی که ها، آنتوصیف پوشش صفه

اند، تشبیه کرده است. وی وجه اشتراک چفدهای دونیم شده

نشستگی های ساسانی، در پسها را با نمونهبالای درگاه

داند )پیرنیا، ها از جرزهای دوسوی درگاه می)هویه( پاکار آن

1383 :139.) 

 های ساسانی از نقش درهایپیرنیا در مبحث تداوم نقشمایه

برد که با گچ، روی دیوار شرقی ساسانی ]منتسب[ نام می

اند. وی علت انتساب این کاری شدهمسجدجامع فهرج کنده

ها درها را به درهای ساسانی، در تزیینات پرکار و مجلل آن

: 1383 دانسته که در صدر اسلام رایج نبوده است )پیرنیا،

145 .) 

پیرنیا در مبحث تأثیرگذاری هنر ساسانی بر هنر اسلامی، 

 کند که دارایعلاوه بر مباحث یادشده، به بناهایی اشاره می

اند و بعدها، در دوران اسلامی، پی )شالوده( ساسانی بوده

های ها بنا شده است. وی به ایوانساختمان جدید روی آن

شاره کرده است که احتمالا  تکی )گیری( در فردوس خراسان ا

اند. او نیایشگاه یا آتشکده بوده و سپس به مسجد تبدیل شده

ی ساختمان کهن مسجدجامع اردستان را که در پایان سده

ای ی چهارم ساخته شده، بر شالودهی نخست سدهدوم و نیمه

داند. وی ضمن اشاره به پایه ستونی متعلق احتمالا  ساسانی می

ست دسانی که از حفریات مسجدجامع اصفهان بهی سابه دوره

آمده، گمان برده است این مسجد در محل بنایی ساسانی 

ساخته شده و اظهارنظر قطعی و بیشتر راجع به آن را در گرو 

، 142، 104: 1383تر دانسته است )پیرنیا، های جدیکاوش

148.) 

رنگ برخی بناها همچون گنبد او، همچنین، نقشه و ته

الملک هجری و گنبد تاج 469ه امام یزد متعلق به سال دوازد

( متعلق به 139، 130: 1383در مسجد جامع اصفهان )پیرنیا، 

 های ساسانی دانسته است.هجری را مشابه آتشکده 481سال 

نظران پیرامون تأثیرپذیری هنر عباس زمانی از دیگر صاحب

انی ر ساسنظر زمانی، هناسلامی از هنر ساسانی است. از نقطه

که خود تلفیقی ماهرانه از عناصر کهن بود، از حیث عظمت با 

هنر روم و بیزانس برابری کرده و حتی هنر بیزانس را از خود 

متأثر کرد. پس از ظهور اسلام نیز هنر اسلامی وارث 

(. وی عنوان 8: 6030ی هنر ساسانی گشت )زمانی، واسطهبی

یا هنری متولدشده  را نه به معنای هنر عرب« هنر اسلامی»

داند که در پی در پی ظهور اسلام، بلکه حاصل تجاربی می
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های شرقی و ها در خارج از عربستان و از درآمیزی سنتسده

 (. 63: 6030غربی حاصل گشته است )زمانی، 

های ساسانی را در بناهای صدر اسلام و زمانی تأثیر سنت

انکار رقابلی اموی، همچون مسجد کوفه غیدر بناهای دوره

داند. از نظر وی چندین عامل بر تأثیرپذیری مسجد کوفه می

د اند از: ساخت مسجاند که عبارتاز هنر ساسانی صحه گذاشته

در شهری با جمعیت غالب ایرانی، با استفاده از مصالح معمول 

معماری ایرانی و توسط معمار ایرانی، محصوربودن در خندق 

مچون فیروزآباد و بیشاپور(، که خود سنتی ساسانی است )ه

ی آن با استفاده از ستون مسقف و مشرف به ساخت اولیه

دار ی ستونهوای آزاد که یادآور بناهای ساسانی است، چهره

بنا در تجدید بنا که یک معمار ساسانی آن را هدایت کرده و 

ی ساسانی( های کاخ حیره )مربوط به دورهاستفاده از ستون

ی آن، قرارگرفتن محل سکونت حاکم وقت در تأسیس اولیه

جنب بناهای عمومی که این نیز طرحی ساسانی است و در 

های ساسانی فیروزآباد، تیسفون، سروستان و قصر شیرین کاخ

ی (. علاوه بر همه35ــ  31: 6030زمانی، شود )دیده می

گرفته بین مسجد ها، سواژه براساس مقایسات صورتاین

قد است احتمالا  مساجد سوریه از مسجد مدینه و کوفه معت

نی ی انتقال هنر ساسامدینه الهام گرفته و مسجد کوفه واسطه

از طریق عربستان به شرق دریای مدیترانه بوده است )زمانی، 

ی (. وی از بناهای دیگری همچون دارالاماره630: 6030

های اموی، مسجد بزرگ دمشق و کوفه، کاخ عمان، قلعه

( نام 01، 48، 45، 38، 30: 6030)زمانی، مسجدالاقصی 

د. های ساسانی دارنتوجهی با سنتبرد که تشابهات قابلمی

ه رنگ بنا را متأثر ساخته، بلکها نه فقط شالوده و تهاین سنت

ا را هکاررفته در آنتزیینات وابسته به معماری و هنرهای به

نیز شامل شده است. به عنوان مثال گل میانی یکی از 

های نمای قصر المشتی شباهت انکارناپذیری با گل مثلث

اقتباس از آن است  عینا  های کاخ تیسفون دارد و بریگچ

 (.40: 6030)زمانی، 

اقتباس هنر اسلامی از موضوعات و مضامین مربوط به 

های معماری ساسانی نیز از مباحث قابل طرح در این سنت

 موزاییکی در قصرکتاب است. در این زمینه باید به نقش 

المفجر اشاره کرد که زیر یک قوس هلالی مزین به خربه

 چسبیده ظاهر شدههمهای بهنقوش گیاهی و هندسی و قیطان

و شامل نقش درختی )احتمالا  بلوط( است که دوجفت حیوان 

اند. ترسیم نقش صورت متقارن ظاهر شدهدر طرفین آن به

ن ای کهاستان سابقهحیوان در طرفین درخت در هنر ایران ب

ی ساسانی بوده است. ی دورهدارد و از مضامین مورداستفاده

 الصخره که ساختمان آن ازهمچنین تزیینات موزاییکی قبه

اسانی های سکلیساهای بیزانسی مشتق شده، آشکارا از سنت

( و بسیاری موارد از 00، 03: 6030نشأت گرفته است )زمانی، 

 این دست.

بری، زمانی بر این رهای تزیینی همچون گچی هندر زمینه

بری در اوایل عصر اسلامی، به جزییات باور است هنر گچ

ی سلجوقی به بعد، توجه خاصی مبذول داشته و از دوره

ی ساسانی را به کنار نهاده و بسیار مفصل و پرکار سادگی دوره

حال عناصر تزیینی پیشین همچون نقوش شده است؛ با این

های کوچک و وبوتهها و گلها، پالمتاسلیمی شکل،کاجی

: 6030بزرگ همچنان مورد توجه و استفاده بوده است )زمانی، 

636.) 

رسد اگرچه پژوهشگران در نگرش خود نسبت به به نظرمی

نظر دارند، اما خاستگاه هنر اسلامی در موارد بسیاری اتفاق

که ر حالیها وجود دارد. دهای آنهایی نیز در دیدگاهتفاوت

پیرنیا تزیینات پرکار و مجلل مسجدجامع فهرج را متأثر از 

(، زمانی اعتقاد دارد 145: 1383داند )پیرنیا، سنت ساسانی می

 ی سلجوقیبری و تزیینات از دورهتوجه به جزییات در گچ

ار را به کن« ی ساسانیسادگی دوره»مورد توجه قرار گرفته، 

 (.636: 6030مانی، نهاد و مفصل و پرکارتر شد )ز

ی ی پررنگ هنر ساسانی را در آثار و بناهای دورهسایه

توان پیگیری کرد. به عنوان نمونه در عباسی نیز می

های شهر رقه در سوریه اتاقی وجود دارد که آشکارا از ویرانه

های ساسانی پیروی کرده است. بدین صورت که در سنت

وار ضلعی از گوشتی انتقالی تبدیل چهارگوش به هشمنطقه

ت. شکل القا شده اسی لوزیاستفاده شده و در آن تزیین ساده
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های فیروزآباد، سروستان و چهارطاق نیزار گوشوار که در کاخ

ی ساسانی است. در این کار رفته، از عناصر معمول دورهبه

میان یک تفاوت بین این گوشوار و گوشوارهای ساسانی وجود 

ی تغییر حالت شکل و اضلاع منطقهدارد و آن تزیین لوزی

است بدین مفهوم که در رقه، معمار با یک کثیرالاضلاع از 

ی مدور رسیده و آن را تزیین کرده اما در پلان مربع به پایه

ن ها و بدودادن به دیوار بین گوشوارهبناهای ساسانی با خم

زیین اند و تی مدور دست یافتهضلعی، به پایهدادن هشتنشان

 (.09: 6030اند )زمانی، اصی برای آن در نظر نگرفتهخ

ه نماها همرای رقه با ردیفی از طاقتزیینات بیرونی دروازه

نماهای های مدور مشخص شده و طاقستوناست که با نیم

ها به تزیین این بنا افزوده شده است. دیگری در بالای آن

اغی نماهای بنای مورد بحث جناگرچه قوس دروازه و طاق

است، اما شباهت آن با تزیینات طاق کسری در تیسفون ــ 

تر است ــ جالب توجه است و آشکارا که به مراتب مفصل

، شود )زمانیی ساسانی یادآور میتأثیرپذیری آن را از نمونه

6030.) 

ی عباسی را در بناهای تأثیر هنر ساسانی در بناهای دوره

 گرفت. شباهت این توان پیبسیاری ازجمله کاخ اخیضر می

ی آن به بناهای ساسانی تا به آن درجه است که کاخ و شاکله

ی همکف آن، آن را بنایی تا پیش از کشف مسجد در طبقه

شمردند. زمانی دلایل این شباهت را ساسانی برمی

هایی چون پلان )مشتمل بر حیاط اصلی، حیاط فرعی ویژگی

ع و مستطیل و ها، تالارهای مربو ملحقاتی همچون ایوان

ی ساسانی همچون قصر شیرین(، راهروها مشابه بناهای دوره

گرد مشابه شهرهای های گرد و نیمفرم )حصارهایی با برج

ی کوفه و قلاع اموی که دارای استخر و تیسفون و دارالاماره

های هلالی برجسته و جناغی ی ساسانی هستند، قوسریشه

ای و گنبد مدور و وارههای گههای ساسانی، سقفمانند قوس

کاررفته در ایوان کرخه( های بههای عرضی مشابه نمونهسقف

ح ها آجر که مصالها و گهوارهو مصالح )بیشتر سنگ و در قوس

همچون کاخ فیروزآباد، بیشاپور و  ی بناهای ساسانیعمده

 (.23-20: 6030سروستان است( برشمرده است )زمانی، 

ری ضمن اشاره به کاربرد گچ پژوهشگر دیگر، جمال انصا

ی بندبری در مقام تزیین و پوشش دیوارها و تقسیمو گچ

، ی هندسیبری دوران ساسانی به سه دستههای گچموتیف

گیاهی و انسانی، متذکر شده است گسترش تزیین و ایجاد 

ی ساسانی به نفوذ ناخودآگاه این های مختلف در دورهطرح

می منجر شده است. از نگاه او، ها در آثار هنری اسلاموتیف

تزیین روی ستون که در زمان ساسانیان تکامل یافته بود، در 

دوران اسلامی مورد تقلید واقع شد. با این حال موضوع فوق 

الزاما  به این معنی نیست که هنر اسلامی وارث بلافصل هنر 

کار نرفته، چراکه نقوش ساسانی بوده و خلاقیتی در آن به

ندرت م ساسانی در بناهای دوران اسلامی بهدرشت و ضخی

بیشتر  و های تمثیلیشوند و در هنر اسلامی فاقد جنبهدیده می

(. به اعتقاد وی، 362، 360، 361: 1322اند )انصاری، تزیینی

در یک نگاه کلی، مفاهیم و موضوعات هنری رایج در عصر 

 رساسانی در دوران اسلامی دنبال شد و هنرمندان مسلمان د

المنفعه به تقلید آگاهانه از مساجد، مدارس و بناهای عام

 هایهای ساسانی پرداختند و این تقلید به ابداع طرحطرح

جدیدی ازجمله نقوش اسلیمی و ختایی انجامید. انصاری تأثیر 

بری عهد ساسانی را بیشتر روی آثار های گچها و موتیفالمان

، 302: 1322ری، داند )انصاهنری عهد اموی و عباسی می

323.) 

انصاری نمای کاخ عمان در شمال اردن را که شامل 

دار با های دندانهبریقرارگرفته و گچهمنماهای رویطاق

های استیلیزه است، از نظر فرم شبیه به نقوش گیاهی و برگ

آباد، های کاخ فیروزبریتزیینات طاق کسری در تیسفون، گچ

بستان دانسته و برخی های طاقکاخ بیشاپور و حجاری

های آن را یادآور نقوش روی ظروف و قطعات فلزی موتیف

بری کاخ داند. وی همچنین تزیینات گچعهد ساسانی می

ری بالمشتی را نظیر تزیین روی ردای شاه ساسانی در گچ

های داند. انصاری تزییناتی همچون خوشهبستان میطاق

 اخ المتوکلیه را نظیرپیچیده در کانگور با شاخ و برگ درهم

: 1322تزیینات رایج در عهد ساسانی دانسته است )انصاری، 

320 ،323 .) 
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 آثار پژوهشی متأخر

های اخیر نیز برخی محققان بر تأثیرپذیری سنن در دهه

های ساسانی تأکید کرده و برخی هنری اسلامی از سنت

 ا عنوانای باند. در مقالههای آن را مورد بررسی قرار دادهجنبه

بویه: هنر بازتاب هنر اندیشه ساسانیان در هنر عهد آل»

های زردشتی را که در سراسر آتشکده« معماری و فلزکاری

های دوران ایران پراکنده بودند، سرمشقی برای آرامگاه

(. 63: 1391پور و دیگران، اند )ایماناسلامی ایران دانسته

بویه را در اصل ایشان ریشه و منشأ بسیاری از بناهای آل

ه بویه مرمت شده یا باند که توسط حکام آلساسانی دانسته

بر  اند. در عین حالسبک و سیاق بناهای ساسانی ساخته شده

ناهای توان تنها به باند که این تأثیرپذیری را نمیاین امر واقف

بویه محدود کرد. مسجد جامع فهرج )قرن اول هجری(، آل

های باستانی شوش )اواخر قرن همسجد شوش در شرق خراب

ی دامغان )قرن دوم هجری( و اول هجری(، مسجد تاریخانه

آرامگاه امیر اسماعیل سامانی در بخارا )قرن سوم هجری( از 

بناهای پیش از این دوره هستند که از شیوه و سیاق معماری 

 (.63ــ  64: 1391پور و دیگران، اند )ایمانساسانی ملهم

خت ی سافان این مقاله، سنت معماری و شیوهاز دیدگاه مؤل

ی ساسانی الگویی برای ساخت مساجد گردید. چنانکه در دوره

ا هصدراسلام، با مسدودکردن سه طرف آتشکده و چهارطاقی

های مذهبی ها را به مسجد و مکانی برای اجرای آیینآن

اند. مصداق این نمونه مسجدجامع استخر است تبدیل کرده

ی مقدسی در گذشته آتشکده بوده است )به نقل هکه به گفت

(. نویسندگان مقاله از 64: 1391پور و دیگران، از ایمان

ی مسجدجامع نایین اصفهان و مسجدجامع قروه در منطقه

ابهررود که سبک چهارطاقی دارند، به عنوان بناهایی ملهم از 

ی اند )همانجا(. ایشان ریشهی معماری ساسانی یاد کردهشیوه

ن گفتبناهایی همچون مناره را که در دوران اسلامی برای اذان

و راهنمایی کاربرد داشته را به برج )مناره(های ساسانی ازجمله 

ده اند که در کنار آتشکبرج راهنمای ساسانی فیروزآباد رسانده

واقع و منبع الهامی برای مناره در دوران اسلامی بوده است 

ها در تأیید این فرضیه (. آن68: 1391پور و دیگران، )ایمان

یچ را های مارپاند که خاستگاه منارهبه نظر گرابار متوسل شده

های النهرین باستان، بلکه به برجهای بیننه به زیگورات

ان، پور و دیگرمارپیچ ساسانی رسانده است )به نقل از ایمان

 (.135: 1339؛ برای اطلاع بیشتر نک: گرابار، 68: 1391

موع، نظر کلی این مقاله برآن است که معماری درمج

گیری هنر و معماری توجهی در شکلساسانی نقش جالب

بویه داشته است و تغییرات احتمالی آثار این دوره نه از حیث آل

فرم و پلان، بلکه به فراخور نیازهای متفاوت مذهبی هر دوره 

ه ب گونه است که تالار پذیرایی کاخ ساسانیبوده است و این

ی ی ساسانی به منارهمحل عبادت مسلمانان و برج آتشکده

شود. با این حال، این به معنای تقلید صرف مسجد تبدیل می

های ساسانی نیست چراکه در این راه، بویه از سنتمعماران آل

هایی در آن وارد و های معماری پیشین را اصلاح، نوآوریفرم

ن، پور و دیگراند )ایمانسان تغییراتی در آن اعمال کردبدین

1391 :31 .) 

ی محمد خزایی، مؤلف عناصر ی دیگری نوشتهدر مقاله

بینی اسلامی کارآمد و راهگشا ایرانی را برای بیان جهان

های داند. بدین معنی که هنرمندان نومسلمان ایرانی، آموزهمی

های دین جدید تعدیل کردند. هنر دینی خود را براساس ارزش

که کالبد اصلی آن را خلاقیت هنرمندان ایرانی  جدید ــ

های مستحکمی بود که داد ــ دارای چنان پایهتشکیل می

توان عنصر وحدت و یگانگی آن را در مناطق مختلف می

ی پیوند هنر اسلامی به هنر ایران جهان بازشناخت. وی نقطه

باستان را انتقال مرکز قدرت از دمشق به بغداد دانسته که از 

یش دارای فرهنگ و هنر بسیار غنی بوده است )خزایی، پ

1380 :65 ،61.) 

گیری هنر خزایی نقش هویت ایرانی را در روند شکل

های سوم و پنجم هجری بسیار اسلامی ایران بین سده

برجسته جلوه داده است. این هویت نقش بسزایی در ایجاد و 

 گسترش هنرهای ایران اسلامی همچون تزیینات معماری،

آلات فلزی و منسوجات داشته که به وضوح آرایی، ابزاروکتاب

 ی جالب توجهرو هنر پیش از اسلام ایران است. نمونهدنباله

 بواب استآرایی این دوره، قرآنی موسوم به ابناز هنر کتاب
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ی چسترسیتی شهر دوبلین، پایتخت جمهوری که در کتابخانه

ی هـ . ق در کتابخانه 391شود و در سال ایرلند نگهداری می

بهاءالدوله دیلمی کتابت شده است. ویژگی مهم این قرآن 

های تزیینی باستانی در تذهیب آن است. کارگیری نقشبه

های صورت قرینه، نقشنقوشی مانند نقش بال ساسانی به

هندسی و نقش لوتوس )نیلوفر آبی( به همراه نقوش اسلیمی 

و با  زسازی نقوش باستانیاز نقوشی هستند که با تعدیل و با

اند هویتی جدید و در چارچوب جدید در خدمت دین نو درآمده

ی دیگر نقش درخت زندگی در (. نمونه66: 1380)خزایی، 

ویژه هنر ایران ساسانی است که بر آثار بازمانده از ساسانی، به

ظروف سیمین، منسوجات و نقوش برجسته، میان دو حیوان 

ش ای مقابل هم نقنده یا حیوانات افسانهیا جفت حیوان، دو پر

شده است. درخت زندگی در دوران اسلامی ــ براساس 

 ـبا مفهوم جهان ی یا درخت بهشت« درخت طوبی»بینی جدید ـ

بر تغییر ماهوی، تغییراتی در شکل ظاهر شده است. علاوه

وجود درخت دوران اسلامی در مقایسه با درخت ساسانی به

 ها اشاره داشت کهبه بلندترشدن طول شاخهتوان آمده که می

ی آن شده است. در واقع نویسنده ی غیرطبیعیموجب جلوه

کاررفته در دوران اسلامی مقاله ریشه و خاستگاه مضامین به

را به دوران ساسانی منسوب کرده که با اندک تغییراتی ــ در 

 ـدر قالبی نو ظاتطابق با جهان ر هبینی و چارچوب دین جدید ـ

اند. وی معتقد است هنرمندان گاه برای نیل به هدف، گشته

نه، عنوان نمواند؛ بهاندکی از چارچوب ساسانی فاصله گرفته

کردن انسان و حیوان که در دین جدید از آن منع برای نقش

باره وی از شدند. دراینشده بودند، به تجرید متوسل می

سلامی نام برده در دوران ا« شکار و سواره»طرحی موسوم به 

بویه ی آلاست که روی پارچه نقش شده و احتمالا  به دوره

رو هنر طور کامل دنبالهی طراحی این نقش بهتعلق دارد. شیوه

ساسانی است با این تفاوت که تزیین آن بیشتر و به تجرید 

 (.68، 62، 60: 1380آن افزون گشته است )خزایی، 

 عنصر یا عامل خاص طور خاص تأثیر یکبرخی محققین به

ی ساسانی را در هنر اسلامی مورد تحقیق و متعلق به دوره

عنوان نمونه، زارع نقش نوارهای اند. بهبررسی قرار داده

های مشابه اسلامی مورد بررسی قرار داده ساسانی را در نمونه

ی مقاله نقش نوار مواج سربند شکارگر در است. نویسنده

هـ .ق  116یر غربی دمشق متعلق به ای در قصرالحدیوارنگاره

 های ساسانی دانسته وی امویان( را مشابه نقش سیمینه)دوره

ها قائل ی اجرای آنهایی در جزئیات و نحوهاگرچه تفاوت

های کلی آن همچون نوار در حال اهتزاز و شده، اما ویژگی

ی آن ی ساسانگستردگی آن از ابتدا تا انتها را بیانگر ریشه

(. نویسندگان تأثیر 155: 1393است )زارع و دیگران،  دانسته

دیواری  نوارهای ساسانی در هنر عباسی را در نقاشی

الخاقانی سامرا، مربوط به اوایل ای در کاخ جوسقشدهمرمت

اند. این نقاشی رقصندگانی را ی عباسی شناسایی کردهدوره

ا هی مواج لباس آنی دالبری و لبهدهد که حاشیهنشان می

یادآور هنر آسیای مرکزی است. نوار روی بازوی رقصندگان 

به روشنی از ظروف ساسانی منقش به تصویر رقصنده یا 

آناهیتا وام گرفته شده است. نقش دیگری در همین کاخ شامل 

رده گردن را شکار کبهیک زن شکارچی است که حیوانی روبان

رواریدی ی می زن شرقی است و بر تاج او حلقهاست. چهره

شک شود وجود دارد. بیهای ساسانی دیده میکه در پارچه

روبان حیوان در این اثر نیز مقتبس از نوارهای ساسانی است 

(. نویسندگان به همین ترتیب، تأثیر 1393)زارع و دیگران، 

های سامانیان، نوارهای ساسانی را در آثار هنری حکومت

ین لل تأثیرپذیری ابویه و سلجوقیان بررسی کرده و به عآل

 پردازند.های ساسانی میها از سنتحکومت

 گیرینتیجه

شناسان، آثار پژوهشی مورد بررسی باستان هرچند

ی گران خارجی و ایرانی در حوزهشناسان و پژوهشایران

ها و گیریتمدن اسلامی ــ ایرانی در این مقاله مربوط به وام

ساسانی و در برداشتی تأثیر و تأثرهای هنر اسلامی از هنر 

گیری تمدن اسلامی از تمدن ایرانی است، تر، وامکلی

ی نخست هجری تا اضمحلال حکومت حال، از آغاز سدهبااین

دار تمدن و میراث اسلامی و عنوان آخرین داعیهعثمانی )به

ی جغرافیایی این دین و در وجه دینی خلافت اسلامی(، پهنه
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هایی بوده است که تا پیش گخلفای آن، تجمیع ملل و فرهن

های ها و فرهنگاز اسلام هریک از آنها، خود امپراتوری

یافته و مستقلی همچون ایران، بیزانس یا روم شرقی، تعمیق

یهی دادند. بدمصر، هند، چین و ترک ترکستان را تشکیل می

ترین حال، بزرگاست ایران در جایگاه نخستین و درعین

های فرهنگ و در بسیاری از حوزهفتوحات اعراب مسلمان، 

ی های مفتوح در شاکلههنر، بیش از سایر ملل و فرهنگ

ی تمدن اسلامی تأثیرگذار بوده است. این تأثیرگذاری در حوزه

مادی موضوعات مهمی اعم از معماری، تزیینات وابسته به 

رسانی و ... را شامل سالاری، مسکوکات، آبمعماری، دیوان

های مایهی میراث معنوی مضامین نقششده و در حوزه

ها و نقوش معماری، نقاشی، نگارگری، فلزکاری، حجاری

برجسته، موسیقی و ... را دربر گرفته است. کافی است به 

ی مساجد و بناهای مذهبی و ازسوی دیگر ها و شالودهمایهبن

 هایبه نقوش رایج دوران تمدن اسلامی که ریشه در سنت

یرانی بدیل تمدن اد نظر بیندازیم تا نقش بیپیش از خود دارن

ی آن در مقایسه در تمدن اسلامی آشکار شده و وجه برجسته

شده در تمدن اسلامی مشخص های مستحیلبا دیگر تمدن

 شود.

 توان گفت اکثریت نویسندگان کتب ودر یک نگاه کلی می

مقالات یادشده، ضمن بررسی شکلی و ماهوی عناصر 

های ساسانی، بر ی آنها با عناصر و نمونههاسلامی و مقایس

نظر دارند که تأثیر هنر ساسانی بر هنر این مسأله اتفاق

اسلامی امری بدیهی و انکارناپذیر بوده است. در این میان با 

ا ی برخورد بهایی در نحوهوجود اینکه برخی از آنان به تفاوت

ناصر ین عوجودآمده در اعناصر ساسانی و تغییرات احتمالی به

اند، اما از نظر آنان این امر در در دوران اسلامی اشاره کرده

ها که همانا هنر ساسانی است، خللی وارد خاستگاه این سنت

کند. آنها هنر اسلامی را هنری در تداوم هنر ساسانی نمی

اند که بسته به شرایط زمانی، نیازهای دینی و گاه دانسته

ده است، اما میزان این مناهی شرعی تغییراتی متحمل ش

ای بوده که به وضوح پیوندهای آن را با تغییرات به اندازه

 شود.سرمنشأ آن یادآور می

 منابع

 اتینگهاوزن، ریچارد و الگ گرابار، هنر و معماری اسلامی -

 1395(، تهران: سمت، 1)

انصاری، جمال، گچبری دوران ساسانی و تأثیر آن در  -

، 1322، 13ی هنر، شمارهی هنرهای اسلامی، فصلنامه

 318ــ  333صص 

پور، محمدتقی، علی یحیایی و زهرا جهان، بازتاب ایمان -

بویه: هنر هنر و اندیشه ساسانیان در هنر عهد آل

ی علمی ــ پژوهشی معماری و فلزکاری، دوفصلنامه

ی پنجم، پاییز ــ نامۀ ایران بعد از اسلام، شمارهتاریخ

 61ــ  03، صص 1391زمستان 

پوپ، آرتور اپهام و دیگران، شاهکارهای هنر ایران، اقتباس  -

و نگارش: پرویز ناتل خانلری، تهران: انتشارات علمی و 

 1385فرهنگی، 

پوپ، آرتر و فیلیس اکرمن، سیری در هنر ایران )از دوران  -

، تهران: شرکت انتشارات 3پیش از تاریخ تا امروز(، ج

 1383علمی و فرهنگی، 

ی زهرا قاسم علی، هام، معماری ایران، ترجمهپوپ، آرتور اپ -

 1388تهران: سمیرا، 

شناسی معماری ایرانی، تدوین پیرنیا، محمدکریم، سبک -

 1383غلامحسین معماریان، تهران: سروش دانش، 

ری گیهای ایرانی در روند شکلخزایی، محمد، بازتاب مؤلفه -

های سوم تا پنجم فرهنگ و هنر اسلامی ایران در سده

ی ادبیات ی علمی ــ پژوهشی دانشکدهری، مجلههج

 یی دوم، شمارهو علوم انسانی دانشگاه اصفهان، دوره

، 1380وپنجم، بهار و تابستان وچهارم و چهلچهل

 13ــ  31صص 

زارع ابرقویی، احمد، سید رسول موسوی حاجی و جمشید  -

روستا، تأثیر نوارهای ساسانی بر هنر اسلامی از آغاز تا 

ی علمی ــ پژوهشی ی سلجوقی، دوفصلنامهدوره پایان

نشریه مطالعات تطبیقی هنر، سال چهارم، شماره هفتم، 

 90ــ  152، صص 1391بهار و تابستان 
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زمانی، عباس، تأثیر هنر ساسانی در هنر اسلامی، تهران:  -

 6030وزارت فرهنگ و هنر، 

ی هوشنگ طاهری، کونل، ارنست، هنر اسلامی، ترجمه -

 1300وس، تهران: ت

ی یعقوب آژند، تهران: کونل، ارنست، هنر اسلامی، ترجمه -

 1388مولی، 

ی مهرداد گیری هنر اسلامی، ترجمهگرابار، اولگ، شکل -

وحدتی دانشمند، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و 

 1339مطالعات فرهنگی، 
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 بیمار شدن در دوره نوسنگی

 1استونآنه س. 

 3مهسا شرامه-6مترجم: سید کمال اسدی

 

گیری ، از آغاز به کار4های باستانی سالمونلا انتریکاژنوم

سبک زندگی کشاورزی توسط انسان، بینش اینکه چطور 

گیری بیماری از انتقال فرهنگی انسان تأثیر های همهمسیر

باستان از  DNA هایپذیرند را آشکار ساخت. تحلیلمی

انگیزی در مورد منشأ و های شگفتزا دیدگاهعوامل بیماری

های انسانی و همچنین های عفونی در جمعیتزمان بیماری

زیه تج آورد.ها و دیگر حیوانات فراهم میتبادلات بین انسان

و تحلیل هشت ژنوم سالمونلا انتریکای به دست آمده از 

سال  0255-1265تلف از ها در سنین مخهای انساندندان

های مدرن و کشف قبل برای ارزیابی روابط آنها با نژاد

چگونگی ارتباط انتقال کشاورزی نوسنگی با ظهور آنها را 

دهد. فرض بر این است که انتقال به کشاورزی به نشان می

طور همزمان با انتقال اپیدمیولوژیک )که اغلب اولین انتقال 

اق ود( و نیز با انتقال جمعیتی، اتفشاپیدمیولوژیک نامیده می

 افتاده است.

 هایبیماری میزان افزایش با ارتباط در باروری نرخ افزایش

جانشینی یک با مرتبط ضعیف بهداشتی شرایط به که- عفونی

 مالا  احت -شودمی داده نسبت اهلی حیوانات با نزدیک تماس و

 & Cohenشد) بالاتر میر و مرگ میزان تغییر به منجر

Armelagos, 1984; Gage & DeWitte, 2009این (. با 

 بحث موضوع که انتقال این الگوی و سرعت از ما حال،

 لگویا تغییر زمان و نحوه خاص طور به یا است، بوده بسیاری

 حاتتوضی از یکی .نیستیم آگاه کاملا  عفونی، هایبیماری

                                                           
. ایمیل: ای انسانیهشناسی، دانشکده تکامل انسان و تغییرات اجتماعی، دانشگاه ایالتی آریزونا، مرکز تکامل و پژشکی، مؤسسه خواستگاهباستانمرکز تحقیقت زیست1

acstone@asu.edu 
 seyyed.kamal.asadi@gmail.comگرایش پیش از تاریخ، دانشگاه مازندران، ایمیل:  ،شناسیدانشجوی دکتری باستان 6
 mahsasharameh@gmail.com، ایمیل: مارلیکگرایش پیش از تاریخ، دانشگاه  ،شناسیباستان آموخته کارشناسی ارشددانش 3
4 EntericaSalmonella و منفی دارای جرم اختیاری، هوازی تاژکدار، ای،میله باکتری نوعی( سابق کلرائوزیس سالمونلا باکتری) انتریکا : سالمونلا 

 .هستند )مترجم( انسان برای جدی زایبیماری عوامل این باکتری هایگونه از تعدادی. است سالمونلا جنس از ایگونه

 وسعهت با عفونی هایمیزان بیماری افزایش که در پیشنهادی

 منشأهای شود، فرضیهمی مشاهده دامداری و کشاورزی

 النقطه اتص اهلی حیوانات کندمی فرض که است سازیاهلی

-می سازگار انسان با بعدها که هستند زاییبیماری عوامل

 (.Pearce-Duvet, 2006; McNeill, 1989شوند)

های که قبلا  اهلی شدند روند اهلی سازی به استثنای سگ

سال قبل در چندین 555,16 تا 555,15اوایل حیوانات در 

و این امر باعث تغییر در  مکان در سراسر جهان آغاز شد

معیشت، فرهنگ و سلامت انسان شد. برای سالمونلا انتریکا 

هایی که در نهایت خاص انسان ها به عنوان واسطه گونهخوک

اند و بنابراین انتظار (، پیشنهاد شدهZhou, 2018شوند )می

های اولیه انسانی از نزدیک های خوک و گونهرود که گونهمی

ا هبودند. قبل از گذار به کشاورزی، انسانبا هم در ارتباط می

کردند آوری غذا گذران معیشت میاز طریق شکار و جمع

شدند و تراکم جمعیتی کمتری جا میمعمولا  اغلب جابه

هدی از گرداورنده شوا-داشتند. در حالی که جوامع شکارچی

عوامل واگیردار با عمر پایین  عفونت توسط کرم روده و دیگر

-دهد، احتمالا  تراکم کم جمعیت، شکارچیرا نشان می

اگیر زا با وگرداورنده محافظت در برابر گسترش عوامل بیماری

 هک حالی برد. درو به سرعت از بین می کندبالا را ایجاد می

 و ورندگان امروزیگردآ-شکارچی در نوزادان میر و مرگ

 بالا نسبتا  سالگی 10 از بعد زندگی به امید است، زیاد گذشته

 (.Gurven, 2007رود )می
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زای مشترک انسان و دام گردآورندگان میزان عوامل بیماری-های انسانی. در شکارچی: فرضیه منشأهای اهلی میزان بیماری1شکل 

هند( در دکند که کشاورزان ساکن در مجاورت دام )که منبع بیماری را تشکیل میاما فرضیه منشأهای اهلی پیشنهاد مینسبتاً کم است، 

سرفه به هایی از این موارد شامل انتقال سرخک و سیاهزای مشترک انسان و دام هستند. نمونهمعرض خطر بالاتری از عوامل بیماری

های سل ممکن است بصورت رفت و برگشت بین انسان و شیر دریایی منتقل در حالی که باکتری ترتیب از گاو و خوک به انسان است،

 Key etآخری اهلی نیستند، شکار آنها برای غذا ممکن است منجر به انتقال شود(. از تحقیقات کی و همکاران ) شده باشد. )اگرچه گونه

al, 2020) انتقال بیماری باشد. ین انسان و حیوانات ممکن است نمونه دیگری از مسیر پیچیدهب رسد که انتقال سالمونلا انتریکابه نظر می 

 

 هب حرکت شود،می اتخاذ کامل طور به کشاورزی که زمانی

 یادز احتمال به جمعیت تراکم افزایش و یکجانشینی سمت

 یعفون و انگلی هایبیماری افزایش با را بیماری اکولوژی

-شجه خطر افزایش همچنین و ناپاک آب و پسماند با مرتبط

شده، های اهلیگونه از دام و انسان های مشترکهای بیماری

 از ار محیط تواندمی همچنین کشاورزی انتقال به .داد تغییر

 حاصلا باعث و دهد تغییر آبیاری و جنگل سازیپاک طریق

 .شود بالقوه بیماری هایحامل با تماس

 ایهراه از برخی آیا: اندمانده پاسخ بی سؤالات از تعدادی اما

 هایبیماری زمانی چه است؟ بوده تررایج میزبان تغییر

                                                           
ک بدنی ند ارتباط بین فیزینتوابقایای انسانی میمفاهیمی که از طریق مطالعه  1

 اجتماعی را تشخیص دهد )مترجم(-و شرایط و آداب فرهنگی

 اتخاذ بین آمد؟ آیا به وجود دانیممی امروز که جمعیتی

 انسان با توانندمی که زابیماری عوامل ظهور و کشاورزی

 أخیریت کنند، استفاده جمعیت تراکم افزایش از و شوند سازگار

 اییپوی اپیدمیولوژیکی انتقال اولین داشت؟ چگونه وجود

 ست؟ا داده تغییر ما بدن ایمنی سیستم روی بر را انتخابی

 ود؟ب یکسان جا همه در آیا و افتاد اتفاق سریع چقدر انتقال

-زیست هایپژوهش طریق از سؤالات که این از برخی

-جمعیت تغییرات که مورد آزمایش قرار گرفت 1شناسیباستان

 هایهداد و کندمی بررسی را شناسیآسیبدیرین و شناختی

 همچنین و مدرن و باستانی زاعوامل بیماری از جدید ژنومی
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ل عوام تکاملی فرآیندهای سازیمدل در تحلیلی هاینوآوری

 کند. کیمی مهمی جدید هایبینش ارائه به شروع زابیماری

 هایژنوم همه که دریافتند (Key et al, 2020همکاران ) و

-می ارقر "اوراسیا شاخه ابر"درئ سالمونلا انتریکا باستانی

-شده شناخته و انسان با سازگار C1 یفیپارات شامل که گیرند

 .است حیوانات با سازگار هایسویه ترین

 خوشه سالمونلا انتریکا در هایژنوم خاص، طور به

 دارای که( قبل سال 2055 قدمت با) دوره انتقالی کشاورزان

 أثیرت تحت را وحشی و اهلی حیوانات از طیفی که هاییسویه

نیز  6HC2600_1272 خوشه مبناء و هستند دهند،می قرار

 شامل HC2600_1272 خوشه .اندباشند، یافت شدهمی

 همچنین و 3Birkenhead و C یفیپاراتانسانی  هایسویه

با ) شوندمی یافت بعدی کشاورزان-داررمه در که است آنهایی

 اساس بر همچنین آنها (.قبل سال 0،355–1،265تاریخ 

 هایهسوی که کنندمی پیشنهاد ی،شبه ژن تحلیل و تجزیه

 هب بعید و بودند عمومی( قبل سال 3555 از قبل یعنی) قدیمی

 آنها عوض، باشد. در شده منتقل ما به خوک از رسدمی نظر

 و انسان با عمومی هایسویه سازگاری که کنندمی گمان

 است. بوده نوسنگی طول در مستقلی فرآیندهای خوک

 ار سازیاهلی هایریشه فرضیه بودن نادرست احتمال این

-سازیاهلی ارتباط اگر که دهدمی نشان اما کند،نمی نفی

ند چ یا) جهت دو در هر است ممکن باشد، داشته وجود انسانی

 یچیدگیپ باشند. این رفته پیش ترپیچیده روند یک در ،(جهت

جمله  از است، صادق نیز زابیماری عوامل سایر مورد در
4Mycobacterium tuberculosis 0وM. leprae (که 

 زابیماریعامل  این ظاهرا  ما که جایی ،(شودمی جذام باعث

                                                           
 شود، می ناختهش نیز پاراتیفوئید )تب شبه حصبه( اصطلاح به که پاراتیفی تب 1

 ایجاد ریکاانت سالمونلا نوع سه از یکی توسط که است باکتریایی عفونت یک

 است. این بیماری شبیها( سالمون) های تب حصبهیلآن باسعامل  .شود می
 جم(.)متر کندطور کلی علائم خفیفتری را ایجاد میبه حصبه بوده اما به

 )مترجم(. ای از باکتری سالمونلا انتریکاشاخه3

 رجم(.)مت نوعی عفونت باکتریایی از مشتقات باکتری سالمونلا انتریکا 4
 )مترجم(. سل بیماری عامل و زا بیماری های باکتری از ای گونه 5

 اهگهگ آنها و دادیم( وحشی و اهلی از اعم) دیگر حیوانات به را

 ;Schuenemann, 2018گردانند )برمی را به ما این لطف

Bos et al., 2014) (1 شکل). 

 ارزیابی 2نوکلئوتید جایگزینی میزان از جدید برآوردهای

 در و دهدمی ارائه زابیماری عوامل ظهور زمان از بهتری

 یهتوجقابل میزان به را ظهور هایتاریخ این موارد، از بسیاری

 هایداده .نیاز است مورد اضافی کار است، اگرچه داده تغییر

DNA این با. کنند کمک تحقیقات این به توانندمی باستان 

 هایثبت در اثری هیچ زابیماری عوامل از بسیاری حال،

 ضایعات طریق از چه گذارند،نمی باقی شناسیباستان

 عامل هایویژگی دلیل به DNA طریق از چه و پاتولوژیک

-یم قرار تحت تأثیر آنها که هاییبافت که شامل) زابیماری

 (.آنها این عوامل عمل سرعت یا دهند

 DNA( حفاظت و) محدود تحلیل شامل بیشتر هایچالش

 ناطقم از بسیاری از شناسیآسیبدیرین هایداده و باستانی

در آنجا  بار اولین برای زاعوامل بیماری احتمالا  که جهان

های طیف از ژنومی محدود هایداده همچنین و اندکرده ظهور

-الانتق بهتر درک شود. سرانجام،های مدرن میوسیع از سویه

 فشارهای مجدد، ترکیب و یا جانبی انتقال جانبه،های یک

 زایماریب عوامل شناسیجمعیت و میزبان تغییر اثرات انتخابی،

 عوامل ظهور زمان تخمین و تکاملی هایمدل توسعه برای

 نتوامی اینکه چگونه .است یازن مورد انسانی زایبیماری

 کلاسیک انتقال چارچوب در را باستانی زایعوامل بیماری

 در مطالعات آینده "داد جای" نوسنگی اپیدمیولوژیک

 تا کند کمک ما به تواندمی احتمالا  اما شد، خواهد مشخص

 بیماری" عنوان به همچنین شود،می جذام باعث که است باکتری نوعی 6

 اعصاب به که است مزمن عفونی بیماری یک که ،شودمی شناخته "هانسن
 .دهدمی قرار هدف را عضلات و بینی ها،چشم پوست، و رساندمی آسیب محیطی

 )مترجم(
 .اندشده کیلتش فسفات و نوکلئوزید از که هستند آلی مولکولهای نوکلئوتیدها 2

 یدئوکس اسید نوکلئیک اسید پلیمرهای مونومریک واحدهای عنوان به آنها
 در روریض زیستی هایمولکول دو هر که ریبونوکلئیک اسید و ریبونوکلئیک

 .)مترجم( کنندمی عمل هستند، زمین روی حیات اشکال تمام
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چگونه  گرم، جهان یک در محیط تغییر با که کنیم درک

 .آیندمی وجودبه  جدیدی زایبیماری عوامل
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 تاریخ گیلان در قرن نوزدهم

رضازاده لنگرودی نویسنده: رضا  

  1ترجمه: سحر عبدالهی
 

 چکیده

 یسیاسی، اقتصادی و اجتماعی شد که بخشی از آن به دلیل علاقه توجهقابلدر طی قرن نوزدهم، سرزمین پرشیا دچار تغییرات 

ور بود. ای نوظهالمللی به عنوان پدیدهاقتصاد بینطور آغاز همکاری این سرزمین با ها به این کشور و همینها و روسانگلیسی

 های مهمی در قرن نوزدهم وها قرار داشت، ارتباطات فزاینده با روسیه باعث پیشرفتی روسی تحت سلطهگیلان که در منطقه

ی تاثیر فوق العاده وابتدای قرن بیستم شد. این تغییرات شامل گسترش تجارت خارجی و افزایش نقل و انتقالات در دریای کاسپین 

طور این تغییرات مشوقی برای ساخت یک مسیر برای عبور کالا از شد. همینآن بر الگوی صادرات و واردات، تولید و مصرف می

-تهران به انزلی از طریق گذر از قزوین و رشت شد که همین ساخت و ساز باعث افزایش تعداد مسافران به اروپا از راه مسیر انزلی

ود، همیشه تحت شها از بقیه کشور جدا میشت. زندگی اجتماعی و سیاسی در گیلان، با توجه به اینکه این منطقه توسط کوهباکو گ

 (. 1تاثیر موقعیت جغرافیایی آن بوده است )شکل 

 

 

 

                                                           

 sahar.abdolahi491@gmail.comاه مازندران، ایمیل: اسلامی، دانشگدانشجوی دکتری دوران  1 

  GIS ArcView(. نقشه با استفاده از نرم افزار488 :1917گیلان در اوایل دوره مدرن )بعد از رابینو ، : 1شکل 

 ایجاد شده است.
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-انهبندی دوگی تقسیمتاریخ گیلان در قرن نوزدهم با ادامه

-های محلی آغاز میو تسلط خانواده 1پیشپس و بیهی بیه

ی دوم قرن نوزدهم با افزایش شود. اما این شرایط در نیمه

 وتجارت خارجی و پیشرفت سریع ترابری در دریای کاسپی 

انزلی، تغییر کرد و -ی کالاها در مسیر تهرانجریان فزاینده

بسیاری از عواملی که منجر به انزوا و جدا افتادگی این منطقه 

ی و در نتیجه این منطقه هم وارد دایره  شد، از بین رفتمی

دنیای نوپدید اقتصاد و حاکمیت مرکزی کشور شد. با توجه به 

اسی تصادی، فرهنگی و سیتبدیل شدن گیلان به یک مرکز اق

های پایانی قرن نوزدهم، این منطقه همچنین با غرب در دهه

ال در س توجهقابلخاستگاهی برای حرکات شورشی رادیکال 

 بود. 1961تا  1950های 

قاجاریه در ایجاد یک کنترل سراسری   فرمانداران گیلان.

بر مناطق کشور و همینطور برقراری نسبی امنیت بعد از 

های قرن هجدهم، موفق عمل کرد. مدیریت مناطق به آشوب

شد: دائمی و یا موقتی. مناصب دو دسته منصب تقسیم می

ای از بودند که نماینده 3و وزیر 6موقتی شامل فرماندار کل

شدند و معمولا  از طرف شاه و حکومت مرکزی محسوب می

و برای مدتی کوتاه، برای مثال چندین شدند تهران انتخاب می

ماندند. مناصب دائمی ماه تا چند سال در مقام خود باقی می

معمولا شامل فرمانداران محلی بودند که مقام آنها معمولا به 

های قبایل، فرمانداران صورت موروثی و دائمی بود، مثل خان

)نایب الحکما و یا  2(، و بخشدارها0)حاکمان 4هابخش

                                                           

1
 Bīa-pas and Bīa-pīš 

2 Governor-general 
3 vizier 
4 County governors 
5 ḥākems 
6 District deputy governors 
7 nāyeb al-ḥokūmas or kalāntars 
8 Rabino, 1918; idem, 1920 
9 madakel 

، برای اطلاعات مفید در مورد فرماندهان محلی 3کلانترها

 مراجعه کنید.(  81965و ایدم،  1918گیلان به رابینو، 

آقا محمدخان و فتحعلی شاه، روش کار حکومت سلجوقیان 

ها به عنوان فرمانداران مناطق که شامل تعیین شاهزاده

ن ی قاجار در مورد تعییمختلف بود را احیا کردند، ولی سلسله

ی حساس گیلان عنوان فرمانداران منطقهها بهدهشاهزا

کردند و در نتیجه در طول قرن نوزدهم، محتاط عمل می

ی دوم حکومت فتحعلی سال در نیمه 33گیلان تنها برای 

شاه، در دهه اول و آخر حکومت ناصرالدین شاه و در چند 

سالی از حکومت مظفرالدین شاه تحت فرمانداری شاهزادگان 

فرماندار و  35ورکلی، گیلان در قرن نوزدهم حدود طبود. به

سال در  15نفر از این فرمانداران حدود  0چندین وزیر داشت، 

نفر دیگر  65سال و  0نفر از آنها حدود  2مسند قدرت بودند، 

بین یک تا دو سال )تخمین زده شده به کمک اطلاعات 

ن (. کار اصلی فرمانداران و وزیرا438-432: 1913رابینو، 

علاوه بر حفظ نظم و قانون، جمع آوری مالیات تعیین شده به 

 ی پادشاهی بود.ها و کلانترها و انتقال آن به خزانهکمک خان

( 9آوری حداکثر مالیات )مداکلخود فرمانداران هم به جمع

(، 92-1848ممکن علاقه داشتند. در دوران ناصر الدین شاه )

و نیاز به خرید مقام های کاری رونق گرفته بود فروش مقام

توسط فرمانداران، باتوجه به اینکه دو سوم از فرمانداران 

ده داشتند، باعث شمنصب خود را برای یک تا دو سال نگه می

بود که این فرمانداران با قرض گرفتن از تاجران مبلغ مورد 

 آوری کنند و سپس با بیشتر کردننیاز برای خرید مقام را جمع

های خود یات، سعی در پرداخت سریع قرضمیزان خراج و مال
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داشته باشند. این سنگین بودن مالیات باعث چندین شورش 

 در گیلان در قرن نوزدهم شد.

ی یکی از مهمترین فرمانداران کل گیلان در این دوره

باشی بود که در سال های خان منجمزمانی، میرزا موسی

قه میلادی در این منط  10-1854معادل  35تا  1619

کرد. او مانع پیشروی گروهی از سربازان روسی حکومت می

ام ماه می معادل سی 1665به سمت رشت در یکم ربیع اول 

شد. یکی از پیروان او، خسرو خان گرجی بود که یکی  1850

از دولت مردان قاجار و یک فرد قدرتمند و محبوب بود که 

شد و ها و همچنین بازار رشت باعث ساخت بسیاری از جاده

کشاورزان و صنعتگران زیادی را تحت حمایت خود درآورد. 

ی خود را با روش ها که مزایا و سرمایهداران و اعیاناما زمین

دیدند، شورشی علیه او شروع حکومتی خسرو خان در خطر می

معادل  1634کردند که باعث برکناری او از مقامش در رمضان 

، 1948بامداد،  – 38-433: 1913شد )رابینو،  1819ژوییه 

439-85 .) 

در همین زمان، فتحعلی شاه، فرزندش محمدرضا میرزا را 

به عنوان فرماندار منصوب کرد و همراه با آقا بزرگ 

باشی به عنوان وزیر به گیلان فرستاد. پس از او در سال منجم

ی دیگر به نام ، یک فرماندار شاهزاده1835معادل  1642

یرش منوچهر خان معتمدالدوله به این یحیی میرزا به همراه وز

مقام رسید. شروع به قدرت رسیدن آنها، با شیوع یک بیماری 

مسری شدید همزمان بود که منجر به مرگ نیمی از جمعیت 

نفر تخمین زده شد )رابینو،  45555رشت شد که در آن دوران 

-(. مالیات21-109: 1948بامداد، رجال،  – 438-39: 1913

ای که توسط فرمانداران قاجار تعیین شده فتههای افزایش یا

 1623های بود، باعث ایجاد چندین قیام معروف مثل قیام

شد  1829معادل  1682، 1821معادل  1638، 1801معادل 

 1623که توسط نیروهای حکومت سرکوب شدند. در سال 

خان ولی )که بعدها ی عیسی،  شورشیان، به خانه1801معادل 

: 1913شد(، عموی شاه، دستبرد زدند )رابینو اعتماد الدوله 

(.  برای تاریخ متفاوتی از این واقعه به  بامداد، رجال، 439-85

مراجعه کنید(. پس از او، برادرش امیر اصلان  15-11: 1948

خان عمیدالملک )که بعدتر به نام مجدالدوله شناخت شد( در 

 1632به قدرت رسید و تا سال  1803معادل  1636سال 

فرماندار بود که اردشیر میرزا رکن الدوله، پسر  1803معادل 

(. 85-439: 1913ولیعهد عباس میرزا جانشین او شد )رابینو، 

های دیگر به کتاب رجال اول از بامداد، صفحات )برای نسخه

و جلد چهارم صفحات  69-162، جلد سوم صفحات 123-29

 مراجعه کنید(. 04-09

، ناصرالدین 1835ی ل فوریهمعاد 1682القعده ی در ذی

شاه به گیلان سفر کرد و سعی بر آرام کردن اوضاع از طریق 

کاهش مالیات تعیین شده داشت. او همچنین مسئولیت امور 

گیلان را به میرزا سعیدخان، وزیر وقت امور خارجه سپرد و در 

نتیجه او هم دو معاون خود را به عنوان بخشدار به گیلان 

، یک 1836رای دو سال خدمت کردند. در سال فرستاد و آنها ب

 1689قیام شدید دیگر در تالش دولاب اتفاق افتاد و در محرم 

هم قیام دیگری در انزلی رخ داد )رابینو،  1836معادل مارس 

(. ناصرالدین 09-04: 1948؛ رجال بامداد، 485-81: 1913

، مسئولیت گیلان را به 1833شاه در سفرش به اروپا در سال 

حیی خان معتمد الملک سپرد. او عبدالرسول خان را به عنوان ی

، باز هم مشکلات 1834بخشدار خود منصوب کرد. در سال 

خان جدیدی در منطقه پیش آمد و فرماندار، میرزا مهدی

باشی لنگرودی را به عنوان بخشدار جدید منصوب نمود منجم

رد ک های قبایل تالش را دستگیرو تعداد زیادی از فرمانده

 (85-439: 1913)رابینو، 

، ناصر الملک بار دیگر به عنوان 1830معادل  1696در سال 

 1833فرماندار گیلان منصوب شد و این مقام را تا تابستان 

در دست داشت. در این زمان یک مرض مسری دیگر منطقه 

 4555را فرا گرفت که از نظر شدت متوسط بود و به مرگ 

های جدیدی حین، مشکلات و شورشنفر منجر شد. در همین 

، خود شاه به گیلان 1838در تالش و لاهیجان رخ داد. در سال 

های محلی شورشی از تالش را آمد و تعدادی از فرمانده

؛  483: 1913دستگیر کرد و به تهران منتقل نمود )رابینو، 

تا  1839معادل  1692(. از سال 09-04: 1948رجال بامداد، 

، مسئولیت گیلان به کامران میرزا 1888 معادل 1350سال 
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السلطنه )پسر محبوب شاه، فرماندار تهران و همینطور نایب

معادل  1692خان والی را از وزیر جنگ( سپرده شد. او عبدالله

به فرمانداری منصوب کرد.  1884معادل  1351تا  1839

های بسیار بالا توسط این فرماندار باعث تعیین مالیات

الله خان که فرماندار جدیدی شد و برادرش فضلهای شورش

لاهیجان بود، توسط یک گروه از مردم خشمگین به قتل 

رسید. در این زمان، احمدخان مشیرالسلطنه به عنوان فرماندار 

منصوب شد و یک سال بعد، وقتی که  1884گیلان در سال 

یک آتش سوزی فاجعه بار باعث تخریب بخش بزرگی از شهر 

؛ رابینو، 43-40: 1352ه تهران بازگشت )فراهانی، رشت شد، ب

 (.01-149: 1948؛ رجال پنج بامداد، 484: 1913

مانده از قرن نوزدهم، گیلان ده فرماندار های باقیدر سال

داشت که به جز ابوالفتح میرزا موید الدوله که شش سال حاکم 

بود، هیچکدام بیش از یک یا دو سال در مسند قدرت نبودند. 

 1896معادل  1359این دوران یک طغیان وبا در تابستان  در

نفر شد. همچنین اتفاقاتی مثل  16555رخ داد که باعث مرگ 

 1313ها در سال ی رشت قزوین توسط روسساخت جاده

و شورش کشاورزان علیه یکی از پیمانکاران که  1890معادل

ی مردم از جاده بدون پرداخت هزینه شده بود مانع استفاده

؛ رجال 80-4848: 1913هم در همین دوران رخ داد )رابینو، 

 (.03-01: 1948بامداد، 

یه . تاثیر روستاثیرگذاری روسیه و گسترش تجارت خارجی

با اشغال منطقه و ایجاد روابط  18در گیلان که در اوایل قرن 

مستقیم با فرمانداران محلی شروع شده بود، با جنگ های 

قرن نوزدهم تشدید شد و با نفوذ ایران و روسیه در اوایل 

اقتصادی روسیه در سال های بعد و افزایش میزان تجارت 

خارجی از طریق کشتی های بخار در دریای خزر بیشتر شد. 

این افزایش سریع میزان تجارت خارجی، دلیل اصلی برای 

تغییرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در مناطق مهم ایران 

های مختلف ایران تجارت در بخشدر قرن نوزدهم بود. این 

ها در قرن ی خزر، که در طول دوران آشوبگریاز جمله منطقه

 ی اولی کاهش یافته بود، در نیمهتوجهقابلهجدهم به طور 

های تجاری قرن نوزدهم مجددا  بازیابی شد. تمام بخش

برابر شد  16 1914-1855)صادرات و واردات( در سال های 

میلیون پوند در  65به  1855ند در سال میلیون پو 1.3و از 

خ ی در این زمینه رتوجهقابلرسید. در این دوران تغییر  1914

داد و تجارت ایران را بیش از معامله با کشورهای همسایه به 

سمت تجارت با کشورهای روسیه و انگلیس برد. میزان 

معاملات تجاری ایران با روسیه، از یک دهم میزان کل 

به بیش از دو سوم آن در  1855ایران در سال  تجارت خارجی

ش ی افزایطورکلی نشان دهندهتواند بهرسید و می 1914سال 

تاثیرگذاری و درگیری روسیه در امور ایران باشد ) جمال زاده، 

1356 :9-11.) 

این تاثیرگذاری روسیه بر امور تجاری، کشاورزی و صنعت 

ریع بود. پیشرفت سایران به ویژه در گیلان بسیار برجسته 

انتقال دریایی کالاها از طریق دریای کاسپین، گسترش 

های روسیه در منطقه را تسهیل کرد و باعث افزایش فعالیت

تولید و صادرات ابریشم، ماهی، برنج و کالاهای دیگر از جمله 

 زیتون و کنف و الوار شد.

انتقالات دریایی با روسیه که در  مسیر از طریق دریای خزر.

ی دوم قرن ریای کاسپین در قرن هجدهم آغاز شد، در نیمهد

ای بخار هنوزدهم و ابتدای قرن بیستم با افزایش حضور کشتی

در بندرهای گیلان و مازندران، پیشرفت سریعی داشت. تعداد 

تن در  6255کلی کشتی بخارهای روسیه از ده عدد به وزن 

 620و  1893تن در  34555عدد با وزن  139، به 1823سال 

رسید. تعداد کلی کشتی  1953در سال  118555عدد با وزن 

، شامل 8-1953های وارد شده در بندر های ایرانی خزر در 

کشتی بادبانی  084تن و  855555کشتی بخار با وزن  6131

تن بود. )عیساوی، زبان کامبوجی، ایرن  10555با وزن 

ایش ی افزیکی از تاثیرات اولیه (.096، صفحه 3خاموش 

رانی روس ها، افزایش به خدمت گرفتن کشتی های کشتی

ایرانی در دریای خزر بود. افزایش نقل و انتقالات در مسیر 

تهران انزلی و گسترش راه آهن های روسی تا باکو در سال 

، در پیشرفت نقل و انتقالات 1959و تا آستاراخان در  1884

ت د امکاناطور بهبودریایی در خزر نقش حیاتی داشت. همین

هم اهمیت فراوانی داشت  1913تا  1950بنادر در سال های 
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میلیون روبل در پروژه های  1.3و در این زمان بود که روسیه، 

 123: 1931مختلف در انزلی سرمایه گذاری کرد. )عیساوی، 

ی این (. در نتیجه096، صفحه 3ایدم، ایران خاموش  –

دود دو پنجم از کل ها، تجارت خارجی در انزلی در حپیشرفت

داد. تشکیل می 1915تجارت خارجی کشور را در سال 

 (.39: 1356)جمالزاده، 

از زمان قرون وسطی، گیلان به تجارت و تولید ابریشم. 

خاطر تولد ابریشمش به خوبی شناخته شده بود. از قرن 

سیزدهم، این ابریشم باعث شده بود که تاجران جنووایی، از 

ر از دریای کاسپین به گیلان بیایند. راه کریمه و با گذ

(. تولیدات ابریشم، در دوران صفویه افزایش 1)مارکوپولو، جلد 

 1.3به بیش از  1ی داشت و به تخمین جین چاردینتوجهقابل

 6.1به بیش از  6میلیون پوند و به گفته ی آدام اولئاریوس

رسید.  شرایط نابسامان و دچار آشوبی که میلیون پوند می

ام تحت تاثیر قرار داد، باعث کاهش 18ان را در قرن ایر

به  3شدیدی در تولیدات ابریشم شد که به تخمین هانوی

های متفاوت رسید )برای جدولی از تخمینپوند می 325555

ای ه از تولیدات ابریشم در گیلان در زمان صفویه و تخمی

جوناس هانوی در اواسط قرن هجده و قرن نوزده، به 

 مراجعه کنید(. 323سوالات پارسی جلد اول، صفحه  ،4کورزون

شد ی ری کاهش تولید گفته شده، یک دورهبه دنبال دوره

سریع یکنواخت و پایدار در نیمه اول قرن نوزدهم رخ داد و در 

بیشترین میزان تخمین زده از محصولات "، 1845سال 

کشاورزی گیلان که حدود پنج ششم از تولیدات محصولات 

 پوند وزن و 1555555در حدود  1824و در سال کل بود 

(. 631: 1931)عیساوی، "روبل ارزش داشت 1555555

گسترش سریع تولیدات ابریشم به کمک پیشرفت در امنیت 

کشور و فعالیت چندین شرکت خارجی که سرمایه های مورد 

 پذیرامکاننیاز پرورش دهندگان کرم ابریشم را فراهم کردند 

                                                           
1 Jean Chardin 
2 Adam Olearius 
3 Hanway 
4 Curzon, Oersian Question 
5 Muscardine disease 
6 Stepan M. Lianozov 

از اروپا به ایران  0، بیماری موسکاردین1824شده بود. در سال 

هم رسید و میزان تولید محصول در حدود چهار پنجم در دهه 

هفتاد کاهش یافت. بعد از این اتفاق، با معرفی تخم های کرم 

ابریشم از ژاپن و بورسا توسط شرکت های خارجی، باعث بهتر 

شدن محصولات شد و در حدود اوایل قرن بیستم، تولیدات 

ی قبلی رسیده بود. با این وجود، رقابت با جدد به همان قلهم

تولیدکنندگان ابریشم ژاپنی و دیگر کشور ها باعث پایین 

ماندن قیمت شد و ارزش این صادرات هیچوقت بیشتر از 

روبل نشد. )برای تخمین های متفاوت و مجموعه  455555

و  68-631عیساوی، صفحه  1931ای از گزارش ها، به 

 مراجعه کنید.( 69-64زاده صفحه ور جمالهمینط

ماهیگیری در دریای کاسپین. اگرچه ماهیگیری در بخش 

م شد، در نیمه دوها انجام میایرانی دریای کاسپین برای قرن

ت. ی داشتوجهقابلقرن نوزدهم، این صنعت افزایش سریع و 

-خاویار ایرانی با کیفیت که در جهان معروف است، از ماهی

های جاری در بخش جنوبی کاسپین ار رودخانههای خاوی

ها در این شود. با وجود اینکه انواع زیادی از ماهیگرفته می

های مذهبی به جز نواحی وجود دارد، مسلمانان به خاطر شک

ند کردهای دیگر استفاده نمیماهی سفید و سالمون، از ماهی

ا دها گسترش پیها و ارمنیو  این صنعت بیشتر توسط روس

های ها در ماهیگیری، روس49-1833کرد. در سال های 

دریای خزر همکاری داشتند و مقدار کمی از صیدها را به 

، استپان ام. 1828کردند. در حدود آستاراخان صادر می

که یک تاجر ارمنی با ملیت روس بود، اولین جوازها  2لیانزوف

مام تها گرفت که در نهایت در را برای پیشرفت ماهیگیری

( و 3-156طول سواحل دریای خزر گسترش یافت )جمالزاده:

ی نسبتا  بزرگ و با ، این امتیاز به یک پروژه1833تا سال 
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(. ویلیام جرج 33-32، صفحات 1ارزش تبدیل شده بود )انتنر

خود نوشته است  1830، سفیر بریتانیا، در گزارش سال 6ابوت

مان در سال بیشتر تو 655555ها از درآمد این ماهیگیری "که 

خود به این اشاره کرده که در  1832و در گزارش سال  "است

فصل ماهیگیری که از دسامبر تا مارس ادامه دارد، لیانزوف 

هایی از باکو و لنکران نفر که بیشتر آنها روس 1155حدود 

بودند را استخدام کرده است. ابوت در مورد انزلی به این نکته 

تشکیلات مشابه یک محل اسکان  این"کند که اشاره می

-سازان و آهنگران و دستکش و چکمهروسی است که کشتی

هایی برای خواب و استراحت سازان خود را دارد و دارای کلبه

ی چوبی راحت در آن مردان است و همین طور یک خانه

وجود دارد که در آستاراخان برای مدیر این مجموعه ساخته 

 3ود)آپ "اینجا منتقل شده استشده و در قطعات مختلف به 

 (.1931:602عیساوی، 

جواز لیانزوف  با افزایش اندکی در اجاره ی سالیانه تمدید 

 1888فرانک در سال  455555که این هزینه از طوریشد، به

رسید. ارزش صیدها از  1919فرانک در سال  485555به 

 6605555به حدود  1895روبل در اوایل دهه  255555حدود 

-1958یک تخمین بریتانیایی در  "رسید.  1913بل در رو

پوند  15911555، میزان ماهی صادر شده به روسیه را 1959

کند و سود خالص لیانزوف در برآورد می ć 455555به ارزش 

 "شودروبل تخمین زده می 015555در حدود  1913سال 

ها و همینطور بخش ماهیگیری 602: صفحه 1931)عیساوی، 

 واند مفید باشد(.تهم می

تولیدات و تجارت برنج. اگرچه برنج در اکثر مناطق ایران 

ای برای تولیدات و صادرات شد، گیلان به طور ویژهتولید می

میلیون پوند در سال  105برنج مورد توجه بود. تولیدات برنج از 

رسید. با این وجود  1836میلیون پوند در سال  396به  1820

                                                           
1 Entner 
2 William George Abbot 
3 Apud, Issawi 
4 Koussis and Theophilaktos 
5 Yuzhno-Russkoe 
6 Afray 
7 Destrée 

بخش کوچکی از این تولید صادر میشد و تنها  1885تا سال 

شد. در دهه پایانی قرن، اکثریت آن در خود ایران مصرف می

افزایش تجارت محصولات کشاورزی در آسیای مرکز، باعث 

ش ی آن بخافزایش سریع در تولیدات پنبه شد و در نتیجه

های کشت برنج به کشت پنبه تبدیل شد و در زیادی از زمین

ز ی پنبه مجبور به استفاده اق تولید کنندهنتیجه این مناط

غلات خارجی شدند. کامل شدن راه آهن عرضی دریای 

کاسپین، به ایران این اجازه را داد که به نیاز در حال افزایش 

آسیای مرکزی پاسخ دهد و در نتیجه صادرات سالیانه ی برنج 

 314555به  1835پوند در سال  60555از گیلان به روسیه از 

ć ؛ 30؛ انتنر: 643: 1931ر دهه پایانی قرن رسید )عیساوی، د

 (.66-61: 1356جمالزاده، 

محصولات دیگر. تولید و صادرات زیتون، الوار و کنف هم 

در دهه های پایانی قرن نوزدهم رونق پیدا کرد. در سال 

، تولیدات زیتون تحت کنترل یک کمپانی یونانی تحت 1895

قرار گرفت که خود تحت  4عنوان کوسیس و تئوفیلاکتوس

، 1956(. در سال 611: 1931حمایت روسیه بود )عیساوی، 

تولیدات کنف در گیلان را تحت  0روسکو-کمپانی یوژنو

، 2کنترل گرفت و محصولات را به روسیه صادر میکرد. )افرای

 (.615: 1931عیساوی،  – 149-148صفحه 

تاثیر ارتباطات با غرب. با افزایش تجارت خارجی و ارزش 

 19محصولات مختلف، موفقیت و ثروت این منطقه در قرن 

افزایش پیدا کرده. گیلان یکی از پولدارترین مناطق کشور بود 

 بود و معمولا   توجهقابلو درآمد آن با اینکه نوسان داشت اما 

: 1356زاده، مالگرفت. )جمی ی برتر کشور قرارمنطقه 4در 

با مدیریت جدید  1893(. درآمد گیلان از گمرک، از سال 163

 3ها  افزایش پیدا کرد )به دستریگمرک تحت نظر بلژیکی

 9.2، درآمد گمرکی در حدود 1916مراجعه کنید(. در سال 
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میلیون قران و بیش از دو پنجم درآمد کل کشور از گمرک 

دهقانان گیلانی در مقایسه  ها، کشاورزان وبود.  علاوه بر این

با سایر مناطق ایران وضعی بسیار بهتر داشتند و البته این را 

و  ی تاجرانهم باید در نظر داشته باشیم که حضور گسترده

ها( در گیلان ها و ارمنیها، یونانیکارگران خارجی )روس

همزمان با رشد آگاهی اجتماعی غرب، عوامل مهمی در رخداد 

کارگری پیشرو در گیلان و همچنین  چندین اعتراض

 1961-1952مشارکت فعال مردم منطقه در حرکات انقلابی 

 بودند.
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های هیئت مشترک مرکز پژوهش دومین گزارش مقدماتی   -پروژه استخر 

نزا رم، ساپی پاسارگاد و دانشگاه -شناسی ایران، بنیاد پژوهشی پارسه باستان

 ایتالیا

ناصر نوروززاده چگینی1، ماریا ویتوریا فونتانا6، علی اسدی3، مارتینا روگیادی- الکساندرو ماریا یایا- الکساندرو بلانکو- لَورا اِبانیستا4؛ 

 ولَنتینا سیپولَری

 ترجمه:

 ابوذرتوکل0 فیضالله حبیبی

 

 چکیده

فاز  ی هشتدهندهای ایجاد گردید، و حداقل نشانی غربی مسجد ترانشهحفاری، برای نخستین بار در جبههی طی این برنامه

ای است. بخش مورد توجه )فاز دو( در محور خیابان دایرهبود. فاز یک در دیوار بیرونی مسجد واقع شده و شامل یک برج نیم

یزیکی های ژئوفبندی خیابان مورد نظر توسط بررسی، مفصلسنگفرش، با یک سیستم فاضلاب مرتبط است. در حال حاضر

ی غرب مسجد بسیار مهم بوده است. خیابان، درحالیکه دستخوش بازسازی رسد ناحیهمشخص گردیده است. از این رو به نظر می

ه بندی شده ککی لایهاز آن مسیر خاشده است. پس  جزئی در سمت غرب بوده )فاز سه(، شکل آن تا زمان فاز چهار کاملا  حفظ

اط ی پنج(، ارتبرسد جاده با حفظ جهت محدود شده )مرحلهبا خیابان سنگفرش محو شده است که با هم تداخل دارند. به نظر می

ی یازدهم ی فروپاشی ساختار شهر از سدهشده است و احتمالا  مرحله طور آشکارا از دست دادهی غرب مسجد بهآن با منطقه

 ست.هجری بوده ا

شناسی.استخر، ایران، صدر اسلام، ساسانیان، باستان کلیدواژگان: 

  

                                                           
 شناسی ایرانهای باستانمرکز پژوهش 1
 رمدانشگاه ساپینزا  6
 پاسارگاد -بنیاد پژوهشی پارسه  3
 دانشگاه ساپینزا رم 4
 abozar_tavakol@yahoo.com شناسی گرایش دوران تاریخی، دانشگاه مازندران، پست الکترونیکی:دانش آموختۀ کارشناسی ارشد رشته باستان 5

mailto:abozar_tavakol@yahoo.com
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شناسی هیئت مشترک های باستاندومین فصلِ فعالیت

ایتالیا در استخر از  دوازدهم اُکتبر تا  -شناسی ایران باستان

با مدیریت مشترک ناصر  -میلادی  6516نُهم نُوامبر 

لا  شناسی پیش از اسلام ایران، که قبچگینی )باستاننوروززاده 

یا شناسی ایران بوده( و ماریا ویتورمدیر مرکز تحقیقات باستان

انجام شد.  1شناسی اسلامی، دانشگاه ساپینزا(فونتانا )باستان

-های باستانکننده شامل مرکز پژوهشهای حمایتمؤسسه

پاسارگاد  –(، بنیاد پژوهشی پارسه ICARشناسی ایران )

(PPRF بودند. تیم تحقیقاتی )( و دانشگاه ساپینزا رم )ساپینزا

متشکل شده بود از مارتینا روگیادی، سرپرستِ میدانی، 

شناس )ساپینزا(؛ علی اسدی، سرپرستِ میدانی، باستان

بردار و (؛ الکساندرو م. یایا، نقشهPPRFشناس )باستان

ردار و بنکو، نقشهشناس )ساپینزا(؛ الکساندرو بلِاباستان

شناس؛ انبردار و باستشناس؛ وَلنتینا سیپولَری، نقشهباستان

مولودی  شناس )ساپینزا(؛ علیبردار و باستانلَورا اِبانیستا، نقشه

)دانشجوی کارشناسی ارشد( و ملیحه طهماسبی )طراح(. 

  6سیزده دانشجوی دانشگاهی نیز به گروه تحقیقاتی پیوستند.

در  3ی غرب مسجدفصل، بررسی ناحیههدف اصلی این 

وسط شده تجهت تأیید وجود یک ساختمان تاریخیِ شناسایی

های هوایی اشمیت کامب بر روی یکی از عکسدونالد ویت

تواند کامب پیشنهاد کرده که این ساختار میبود. ویت

ای )کاخ حکومتی( باشد که در قرن هفتم هجری دارالعماره

زمانیکه استخر مرکز ایالت پارس بوده شده، در حقیقت ساخته 

ترکیبی از مسجد و دارالعماره در سایر شهرهای  4است.

لات ای در فشده است، اما تاکنون هیچ نمونهاسلامی شناخته 

                                                           
 ساپینزا رم، بنیاد مکس ون برچم ژنو و وزارت امورخارجه ایتالیا حمایت مالی شد. برنامه دوم توسط دانشگاه - 1
شیخی، جواد کشاورزی، احمد مُنزهیان، حامد الله حبیبی، حمیدرضا کاهَمی دهمحسن آرمات، محمد درخشان، محسن عمادی، وحید فاتحی، رضا گلبخش، فضل - 6

 ، حمیدرضا زارع.دوستمولایی کردشولی، ابوذر توکل، سالار وطن
کیلومتری شمال شیراز و در حدود پنج کیلومتری شمال تخت جمشید، توسط دیواری  محصور شده.و  بقایای اندکی از یک مسجد بزرگ باقی مانده  25استخر، حدود  - 3

 است.
4 -Schmidt 1940, pl. 10; Whitcomb 1979, 366, ill. at p. 367. 

 (.6516)فونتانا و همکاران  سی کلی شهر و بررسی مفصل توپوگرافی اختصاص داده شده استفصل اول به طور عمده به برر - 0
آن های نزمیاز حد زیادی حاضر ریزی بررسی و تحقیقات ژئوفیزیک آینده انجام شد. در حال شرق دیوار شهر به منظور برنامهبررسی کوتاهی نیز در منطقه شمال - 2

وجود یک تخلیه و / یا یک چهارم ساخت مشخص شده است. این امر همچنین با به منظور  ، تا حدی که منجر به حدس و گمان توسط قطعات سفال پوشش داده شده
ت ژئوفیزیکِ اهای تولیدی اثبات شد، و همچنین. به این دلایل، از بررسی و تحقیقبه فعالیت ها احتمالا مقدار زیادی فلز و سرباره از سفال به عنوان قالب سفال و سایر یافته

 آینده در این منطقه اجتناب خواهد شد. 

ایران شناسایی نشده است. در این دوره از فصل اول )مه  

از همان ناحیه که   (DTM)بعدی ژئوفیزک(، مدل سه6516

 0شده )پایین را ببینید( تهیه شد. شان دادهدر عکس هوایی ن

، های هوایی استرسید نتایج در تناقض با عکسبه نظر می

حال، تورفتگی عمیق در اینجا احتمال دارد که مربوط به بااین

های مرتفع زمین خط دیوار ساختمان باشد، درحالیکه بخش

ای هرسد. بررسیموازات آن به نظر میبه  تقریبا  در خط غرب، 

شده در طول فصل دوم به توضیح ژئوفیزیکی و کاوش انجام

 2کمک کردند. این پرسش

 بررسی ژئوفیزیک .1

 غرببررسی ژئوفیزیک در سه مربع واقع در غرب و شمال

مانده از مسجد انجام شد. بررسی توسط سِباستیِن ناحیۀ باقی

گندِت )دانشگاه بولونیا( و کورش محمدخانی )دانشگاه لیون 

رو یجمشید به سرپرستی پیاجازۀ رئوف پروژۀ تخت ( با6

 05چاوردی انجام شد. مربعات )کَلیِری و علیرضا عسکری

کامب متر( در ناحیۀ تصاویر هوایی اشمیت که ویت 05×

شده تشخیص داده بود، عنوان بخش شمالی کاخ شناختهبه

پوشش داده شد. نتایج این اقدامات، یک آنومالی )ناهنجاری( 

(، که گرایش 1دهد )شکل می مربع شکلی را نشان توجهقابل

دقت مسیر خطوط در به تقریبا به حدود همان مسجد را دارد و 

مشاهده است. گودی مطابق با زمین های هوایی قابل عکس

شده، و ماهیت آن نیز مورد  سازی دیجیتالی نشان دادهدر مدل

 سؤال قرار گرفته شده است.
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 . کاوش2

تنها به منظور در برگرفتن کاوش در همان ناحیه نهترانشۀ 

های هوایی و ناهنجاری شده در عکسخطوط شناسایی

 هایی از زمین مرتفع در غرببررسی ژئوفیزیک، بلکه قسمت

شده برای باز باز شده و حفاری آغاز گردید. ناحیۀ انتخاب

کردن ترانشه در دیوار مسجد در جریان فصل یک شناسایی 

 تواند برای ارتباط اینهایی است که میاز ویژگی شد و یکی

، باشد. ترانشۀ مورد نظر توجهقابلمسجد با ساختمان مفروض 

غربی و عمود به دیوار مسجد باز شد. ابعاد  -در جهت شرقی

متر در عرض  95/4-49/4متر و حداکثر تا  6×  95/65ترانشه 

  (.A:1آن، در ناحیۀ نزدیک به دیوار مسجد است )لوح 

ها، یک خیابان سنگفرش و مجرای فاضلاب که طی کاوش

های ژئوفیزیکی مطابقت دارد )مطمئنا  در با ناهنجاری بررسی

مورد استفاده بوده است( آشکار گردید. در صورت  6-4مراحل 

گیری، ممکن است که ادامۀ بررسی و تأیید این نتیجه

یار سهای دیگر در آینده نیز بتحقیقات ژئوفیزیک در محوطه

شده در شرق ترانشه و دیوار مفید واقع شود. خیابان کشف

های نشان داده شده در شده در غرب آن نیز با فرمبازیابی

سازی دیجیتالی زمین مطابقت داشت. در این ترانشه مدل

 حداقل هشت فاز شناسایی شد.

( مربوط به بخش خارجیِ A:1فاز یک )آبی روشن در لوح 

 یتوجهقابل(. این دیوار با ضخامت 6دیوار مسجد است )شکل 

های سنگ آهک موجود در منطقه متر( از تراشه 86/1-90/1)

با ابعاد مختلف، به همراه مقدار کمی ملات ساخته شده است 

(WSU 1 .) 

این موضوع نیز مشخص شد که یک درب نسبتا  متوسط 

شود. میدان آن متر( از این دیوار باز می 91/5 – 9/5)عرض 

بنا و ملات بسیار شکنندۀ زرد  ار جدا شده و با سنگاز دیو

رسد رنگ، بزرگتر از مسجد ساخته شده است. به نظر می

عناصر بین درب میدان و آجرها احتمالا  نصب درب را بعد از 

رسانند: روش ساخت و ساز و ساخت و ساز دیوار مسجد می

                                                           
7- Flandin - Coste 1851, pl. 58, below; see also p. 70. 

مصالح یکسان هستند، و هیچ اثری از پرکردن دیوار بر روی 

 سطح خارجی وجود ندارد. 

سازی دیوار مشابه، درست در دایره در جهت سبکبُرج نیم 

متر شامل بخش بیرونی  80/1: قطر WSU 2جنوب درب )

متر( آورده شده است.  08/5 -68/5دیوار، ضخامت متغیر بین 

دیوار از قطعات سنگ آهک با ملات سفید بسیار مستحکم 

 ای نزدیک به نما )سمتهساخته شده، که به وفور بین سنگ

غرب( را در بر داشت و شامل انباشت با مواد سست است. این 

یزی رعنوان بخشی از یک راه ورود یادمانی برنامهبرج لزوما  به

طور که هیچ شواهدی از برج دوم در جهت نشده بود، همان

شمالی درب وجود ندارد. اوژن فلاندن و پاسکال کوست، که 

میلادی به ایران سفر کردند،  1841و  1845های در طی سال

فسیر ت "کاخ"عنوان یک نقشۀ مسجد را تهیه نمودند )آن را به

دایره در امتداد گوشۀ غرب و دو برج، کردند( با پنج برج نیم

  3های همان زاویه.سه چهارم گرد در گوشه

حفاری در سطح آستانۀ درب متوقف شد. در فصل بعدی 

رب درب که ممکن است عناصری قصد آن داریم که ناحیۀ غ

د کننرا که دارای اهمیت هستند و ترتیب زمانی را فراهم می

مورد بررسی قرار دهیم. در حال حاضر، بهتر است که مسجد 

-ترین عنصر از کاوشعنوان قدیمیرا جدا از آن در فاز یک به

 شناسی منطقه در نظر بگیریم.های باستان

دهد زمانیکه ان مینتایج حاصل از حفاری فاز یک نش

مسجد ساخته شده، درب ثانویۀ کوچک روی دیوار قبلۀ آن 

ی که اتعبیه شده بوده، که اجازۀ دسترسی بین مسجد و منطقه

 کرده است.شود، فراهم میتحقیقات ما را شامل می

(، امتداد خیابان  A:1در فاز دو )اخُرایی روشن در لوح

( که 3 ، شکلWSU 131سنگفرش بزرگ شناسایی شد )

امتدادِ سمت شرقی آن فرو ریخته بود. خیابان بیش از شش 

 WSUمتر عرض دارد، و مجرای فاضلاب را پوشانده بود )

شکل مستحکم موجود در های مربع(. با تخته سنگ182

فرش شده و با وجود آثار فرسایش دارای نظم منطقه سنگ
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دارد. خاصی است. هیچ ردی از آثار چرخِ ارابه یا گاری وجود ن

فرش تغییریافته در بخش غربی اصلا  وجود ندارد و سنگ

های سنگ از سنگفرش اصلی )فاز عمدتا  با استفاده از تکه

 سه( بازسازی شده است. 

متر عمق( در زیر ضلع  05/5متر عرض،  45/5فاضلاب )

دار به سمت جنوب شرقی خیابان مورد نظر، به صورت شیب

دار و با با آجرهای روکشدر جریان است. ضلعِ عمودی آن 

(. مجرای فاضلاب با 4بَند ساخته شده است )شکل ملاتِ آب

آهک پوشیده شده است، تا حدی که در ضلعِ های سنگبلوک

های آینده ممکن است ارتباط زمانی جنوبی سالم بودند. کاوش

دهد که بین مسجد و خیابان را نشان دهد، و احتمالا  اجازه می

-السف ان مرحله در نظر گرفته شوند. قطعهآنها بخشی از هم

( به SU 183-184شده در مجرای فاضلاب )های یافت

گذاری محصورِ آن ی کافی، که برای استفاده در تاریخاندازه

ده اند. یک قطعه لعاب پاشیخوبی شناخته نشدهعمل کنند به

توان آن را  بطور گسترده به قرن نهم تا بدست آمد که می

   8ری نسبت داد.یازدهم هج

شود، ( به دو مؤلفه مربوط میA:1)اخُرایی در لوح  2aفاز 

هر دو در غرب خیابان و در همان سطح به عنوان فاز دو واقع 

 شده است. 

اولین سطحِ کَف، متراکم و کاملا  هموار است و بلافاصله 

( بدست آمد. در این کف، بخشی SU 176در غرب خیابان )

(، که به نظر 0، شکل SU 188ه است )از یک تنور ساخته شد

رسد توسط ساخت و ساز بعدی قطع شده باشد، و احتمالا  می

رود )فاز سه را ساخت آن از قرن یازدهم هجری فراتر نمی

ای که تنور در آن واقع سفال در لایه ببینید(. تعدادی قطعه

 شده بود بدست آمد و تاریخ لایه را به قرن یازدهم هجری

                                                           
 های بدست آمده از کاوششده در این گزارش عمدتا  به ارزش گاهنگاری سفالانجامد، اطلاعات ارائهمی دیر به دیر اندکیهای خام برای پردازش همانطور که داده -1

ی، مقایسه شناسشناسی محدود شده است. با توجه به وضعیت کنونی دانش ما در مورد سفال ساسانی و اسلامی در فارس، به خصوص با فقدان اطلاعات چینهباستان
قطعه سفال: بدون لعاب با بافت  60شامل  SU 183-184بسیار وسیع است.  است. گاهشناسی داده شده در این گزارش عمدا  دور از ذهنوارزیابی زمانی قابل اعتماد 
 قطعه ظرف لعاب پاشیده. یکرنگ، قطعه ظرف با لعاب سبز تک پنجشانه برش،  یک (10ظریف، متوسط و ضخیم )

2 - Siméon 2009, 54-57, lists comparative materials. 
 (. Whitcomb 1999, 320 -Sumner-321 ,پیشینه )همراه با کتابنام همچنین به نام ظروف شبه ماقبل تاریخ و مادآباد معروف هستند - 3

4 - Northedge 2001, 211-212. 
5 - Priestmann 2011, 104-107 همراه با کتابنامه پیشین 

این قطعات شامل یک قطعۀ گرافیتی   . (SU 160)رساندمی

)قرن دهم تا یازدهم هجری(، قطعاتی از تولید محصولات 

بدون لعاب )شبیه به ظروف تولید شده در مراکز مختلفِ ایران 

و آسیای مرکزی، منسوب به قرن یازدهم و دوازدهم 

، و ظروف بدون لعاب با ظهور غیرمنتظره )شامل 9هجری(

( بر روی سطوح آنها هستند. آخرین بافت خوریسینی میوه

دۀ شکند که آنها احتمالا  مربوط به ظروف نقاشیپیشنهاد می

بدون لعابی هستند که در فاز چهار ظاهر شده و دیگر اینکه 

به حدود قرن یازدهم یا اندکی زودتر، به قرن چهاردهم 

شوند. این گذاری میهجری در ادبیات پژوهشی تاریخ

  15گذاری برای استخر تأیید شده است.محدودۀ تاریخ

شرقی توسط گوشۀ شمال 2aشدۀ فاز دومین عنصر تزیین

شده در انتهای غربی ترانشه متمایل در جهت یک اتاقِ واقع

(، WSU 155 & 156یکسان، مانند مسجد نمایان شد )

 ( حفظ شده است  129SUو 128تدارک لایه برای کف آن )

 (.2)شکل 

ن لایه بدست آمد شامل یک قطعه ظرف قطعاتی که در ای

تکرنگ طلای براق وارداتی از عراق )لعاب سفید مات بر روی 

گذاری به اواخر قرن زرد کِرِم، بافتِ نرم و متراکم قابل تاریخ

-های تدارک داده شده، لایه. لایه11نهم تا دهم هجری( است 

هد، شامل یک قطعه د( را پوشش میSU 161 ،158های )

 ای سبز مربوط به یک گلدانپاشیده مات فیروزهف لعاباز ظرو

، و 16)قرن نهم تا دهم هجری( "افق سامرا"و به اصطلاح 

-یک قطعه نقاشی زیرلعاب احتمالا  مربوط به یک گلدانِ کتیبه

ی فرا قومیتی را در قرن دهم دار است. این قطعات یک نظریه

 دهد.هجری به این لایه می
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 تقریبا  های متر( از تخته سنگ 5.85دیوارهای این اتاق )

خُردشده مستحکم موجود در منطقه با ملات تشکیل شده 

-است. ضلعِ درونی دیوار، استحکاماتِ شالودۀ آن را نشان می

ای که سطح دهد. قطعاتِ ملاتِ درشت قرمز رنگ در لایه

 (. SU 158سازی را پوشش داده، یافت شد )لایه آماده

( نتیجۀ یک ساخت کامل بر روی A:1فاز سه )سبز در لوح 

ای است که مشرف به ضلعِ غرب خیابان است، که منطقه

دیوار  WSU 115شرقی یک اتاق است )شامل گوشۀ شمال

غرب(. محور  - دیوار شرق WSU 197شمال به جنوب، 

دیوارها، نسبت به مسجد، اندکی متفاوت است، از پایه فاقد 

قطع   2aکه تنور فاز شالوده ساخته شده است و باعث شده

 سطحِ همان خیابان است.شود. کف اتاق هم

 WSU 115سنگی از خیابان مجددا  در بالای دیوار تخته 

ه رسد کوچبه کار گرفته شده است. در این زمان، به نظر می

و خیابان تا حدی متلاشی شده و سپس دوباره با سنگ و 

ارتباط  ند.افرش کردهسنگ مرتب و متفاوت از قبل سنگتخته

فرش خیابان تداوم استفاده از بین ساخت و ساز جدید و سنگ

 دهد.خیابان در این مرحله را نشان می

( فاقد شالوده، بدون استفاده از WSU 115ساختار جدید ) 

های قبلی برای پایۀ آن )حداقل نه در کنار خیابان( تحقق سازه

-6در فاز های قبلی، یافت. بنابراین ممکن است که در دوره

a6 این منطقه بین خیابان و ساختمان ،a6  فاز آزاد بوده )که

و  WSU 155شده بود،  شرقی کاوشی شمالتنها گوشه

( یا که نرده / دیوار تنها آنها را از هم جدا کرده باشد. در 192

-توانست در سمت غرب خیابان که به نظر میحالت دوم می

های فرشاز سنگ سنگ، مجددا سنگ و تختهرسد با قلوه

 اصلی بکار گرفته و مورد ترمیم قرار گرفته شده است. 

دهندۀ رهاسازی و ( نشانA:1)صورتی در لوح  4فاز 

نطقه شدن این مبلااستفاده ماندن خیابان است. احتمال بسته

(، SU 185توسط تنور واقع در کنار دربِ مسجد مشهود است )

 ای ازد که مجموعهرسکه در نگاه نخست اینطور به نظر می

(. قطعاتی 3سطوح مشابه خیابان و درب مسجد است )شکل 

 ای کهریخته بود. لایههای گِلی تنور، داخل آن فرواز دیواره

ترین قطعاتِ ( شامل قدیمیSU 179تنور را پر کرده بود )

شدۀ بدون لعاب که در ترانشه یافت شد و ظروف نقاشی

در  ای فراقومیتینظریه –ب قطعاتی از ظروف قالبیِ بدون لعا

 بود.  –دهد قرن یازدهم هجری می

شرق در حینِ گسترش ترانشه تنور دیگری در گوشۀ جنوب

و نزدیک به برج شناسایی شد. در طی فاز پنج یک توالی از 

سطح که از بخش شرق ترانشه به سمت غرب تضعیف شده 

 SU 119 ،141 ،146بود گواه فروپاشی دیوار غربی مسجد )

( و رهاسازیِ این منطقه است. در این فاز، B:1. لوح 135و 

ر غرب تر دهای مربوط به یک مسیر باریکخیابان توسط لایه

 (.B:1؛ لوح SU 163, 152 & 159پوشیده شده است )

 & SU 119, 141از همان فروپاشی دیوار غربیِ مسجد ) 

لدان گ لعاب احتمالا  متعلق به( تعداد زیادی قطعاتِ بدون 135

سوز بدست آمد، در حالیکه قطعات های مربوط به پیهو قالب

لعاب کمتر یافت شد. گلدان لعابدار در همان  شدۀ بدوننقاشی

بدست آمد و به قرن دهم یا اوایل قرن یازدهم هجری  لایه

 (، خراشA: 15پاشیده )شکل نسبت داده شده است: لعاب

ای مات لعاب فیروزه(، B: 15رنگ سبز )شکل شده، تکداده

قطعه سرستونی از سنگ  SU 141(. از D: 15)شکل 

( که  نیز در جهت در معرض قرار دادن 8خاکستری )شکل 

آورده شد، بدست آمد. این احتمال وجود دارد که در اصل 

ای شکل از دورۀ هخامنشی بوده بخشی از سرستون زنگوله

 است. چگینی اظهار داشت که این سرستون ممکن است

مجددا  در دورۀ ساسانیان بکارگرفته شده باشد. با این وجود، 

آن را دوباره برای ساخت مسجد بکار گرفته بودند، این موضوع 

 های سنگ وجود داشت تاییدهایی که بین شکستگیاز ملات

 شد. 

های مسیر پنهانِ زیر خیابان بدست هایی که از لایهسفال

)قرون یازدهم و گیری سفالین آمد شامل قطعات قالب

ی دار با زمینهدوازدهم هجری( و یک قطعه سفال لعاب

(، با نقشی شبیه پرندگان بر روی C: 15ای مات )شکل فیروزه

آن ایجاد شده بود. یک ظرف مشابه متعلق به اواخر قرن 
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های مسجد جامع در اصفهان یافت یازدهم هجری از لایه

 13شد.

یک دیوار محور  ( توسطA:1فاز شش )خاکستری در لوح 

( نشان WSU 147شرق به غرب در سمت غرب ترانشه )

های داده شده است. دیوار از آجرِ دوبار استفاده شده و بلوک

آهک، بدون ملات ساخته شده است. پی این نامنظم سنگ

پوشاند )فاز ای در زمین و دیوار زیرین را میساختار در لایه

 سه(.

، شکل SU 142ال است )فاز هفت متشکل از انباشتگیِ سف

مده آدر وسط ترانشه واقع شده است. سفال بدست تقریبا ( که 9

آنها  توانکامل بودند، و می تقریبا لعاب که شامل چند ظرف بدون 

 11A:Dرا به یک دوره بین قرون دهم تا چهاردهم هجری ) شکل 

 ( اختصاص داد.

دهد های کشاورزی اخیر را نشان میفاز هشت فعالیت 

 ,SU 103, 104, 105, 106, 107, 108)اثری از گاوآهن 

( و نیز محل SU 101(، بلافاصله در زیر لایه گیاخاک )109

ای از خاکستر احاطه شده توسط نگهداری حیواناتِ اهلی، )لایه

ها های این لایه( است. مجموعه سفالSU 116سنگ و آجر 

د بدست آمدنهای مربوط به مراحل اولیه با آنهایی که در لایه

شان ندارند. ظروف بدونِ تفاوت چشمگیری، به جز در کمیت

لایه  تر نیز در اینهای پایینشده نسبت به لایهلعاب نقاشی

 تر است.فراوان

 گیری. نتیجه3

-همراه با توالیِ فازهای آورده شده در کاوش، خیابان سنگ

یری گبا یکدیگر ارتباط دارند. جهت قطعا فرش و فاضلاب آن، 

سد رهای ژئوفیزیکی که به نظر میو توسعۀ آنها، نیز با بررسی

برای تعیین یک محلۀ اصلی که در غرب مسجد واقع شده 

تعیین شده است. در حالیکه خیابان تحت بازسازی جزئی در 

سمت غرب قرار گرفته بود )فاز سه( در سراسر دوره نشان داده 

 شده که فاز چهار نگهداری شده بود. 

از آن، چندین لایه مسیر خاکی، خیابان سنگفرش را پس 

پوشانده بودند )فاز پنج(. جهت این مسیرها مطابق خیابان 

                                                           
1-Rugiadi 2011, 234. 

 یابد. اینبودند، اما عرض آنها با توجه به خیابان کاهش می

تحولات اشاره به کاهش ارتباط از محلۀ غرب مسجد را دارد، 

قرن  رکه احتمالا  با فروپاشی ساختار شهری اصلی استخر د

 شود.یازدهم هجری مرتبط می

این پروژه تحت حمایت مالی بنیاد مَکس وَن بِرچم ژنو 

(Max van Berchem قرار داشت، در سال )میلادی  1933

گذار ( بنیان1921-1863ی مکس ون برچم )در یادواره

 خوانی عربی، تأسیس شده است.کتیبه

اسی شنهدف بنیاد مستقر در ژنو، ترویج مطالعات باستان

 خوانی، دین واسلامی و عربی، تاریخ، جغرافیا، هنر، کتیبه

 ادبیات است.
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 ژئوفیزیک بررسی آنومالی/ ناهنجاری –استخر  :1شکل 

 ابانیستا(.است؛ ل شده مشخص رنگ سبز به بود فرض کرده کامبویت که ای)دارالعماره 

 

 
 یایا(.م.دایره است )آنیم برج و درب دهندهمسجد نشان دیوار -یک  فاز - استخر : 2شکل
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 ابانیستا(..شمال؛ ل از شده )دیدسنگفرش خیابان -دو  فاز - استخر :3شکل

 
 ابانیستا(. .شده )لسنگفرش خیابان زیر در فاضلاب مجرای -دو  فاز - استخر :4شکل

 
 بریده شده است )ا.بلانکو(. wsu 197دیوارهای  شالوده توسط تنوری که – 3و  a2فاز  –استخر  :5شکل
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 غربی ترانشه )ا. بلانکو( در گوشه مجموعه اتاق – a2فاز  –استخر  :6شکل

 
 شده بر درب مسجد )ل. ابانیستا(تنور واقع –فاز چهار  –استخر  :7شکل 

 
 های هخامنشی که در دیوار مسجد مجدداً به کار گرفته شده است )آ.م. یایا(.قطعات ستون –فاز پنج  –استخر  :8شکل 
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 های بدون لعاب )قرون دهم تا چهاردهم میلادی؛ ل. ابانیستا(.انباشت سفال –فاز هفت  –استخر  :9شکل 

 
( سفال با لعاب 146)لایه B ،47  ESای پاشیده؛ طرح ( سفال با لعاب منگنز و فیروزه146)لایه   A ،46ESطرح  –استخر  - :10شکل 

( سفال با لعاب 119)لایه D ،32  ESای و تزیینات کاربردی؛ طرح ( سفال با لعاب مات فیروزه159)لایه  C ،62 ESرنگ سبز؛ طرح تک

 هستند )م. طهماسبی(. 3/1ها در مقیاس ای. تمامی طرحمات فیروزه
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( خمره سفالی با 142)لایه B ،57  ES( خمره سفالی با پوشش گلی سیاه رنگ؛ طرح 142)لایه   A ،56ESطرح  –استخر  –. 11شکل 

شده. تمامی ( خمره سفالی نقاشی142)لایه D ،52  ESزده؛ طرح ( کوزه سفالی قالب142)لایه  C،53ESپوشش گلی سیاه رنگ؛ طرح 

 است )م. طهماسبی(. 4/1که در مقیاس  Dهستند، به جز طرح  3/1ها در مقیاس طرح

 

A 

B 

 -6صورتی؛ فاز  -4سبز؛ فاز  -3اُخرایی؛ فاز  – a2اخرایی روشن؛ فاز -2آبی روشن؛ فاز  -1نقشه کلی ترانشه: فاز  -: استخر A:Iلوح 

 خاکستری )ا.م. یایا و ل. ابانیستا(.

B ابانیسکننده: ا.م یایا و لشده، ضلع جنوبی )تهیهی کاوشغربی ترانشه -نمای شرقی –: استخر . 

 




